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 آجر

) و):Brickآجر رسانوعي .حد بنايي از جنس
) از):common brickآجر زبره و به طور خاص آجري كه براي امور عمومي ساختمان ساخته شده

.رنگ روي آن كار نشده استو نظر بافت
) رهاي نما كه اغلب به منظوراآجر ساخته شده از رس مخصوص براي ديو):facing brickآجر نما

ر .آن كار شده است نگ بافت سطحي مطلوب رويايجاد
) .دوام يك قطعه آجر عنوان نشان دهنده):Brick gradeدرجه بندي آجر

) غ):Absorptionجذب آب درووزن آب جذب شده توسط يك واحد بنايي رسي، هنگام طه ور شدن
.آب سرد يا جوشان در مدتي مشخص

غوزن آب جذب شده توسط يك واحد):Suctionمكش( ياوبنايي رسي، هنگام طه ور شدن در آب سرد
 جوشان در مدت يك دقيقه

شسته شدن نمك هاي حلال در بين مصالحلپودري سفيد حاص):Efflorescenceشوره يا سفيدك(
.و تبلور آنها

.اجاق مخصوص پختن يا خشك كردن:)Kilnكوره(
) .بآجر يا الوار پس زده به خاطر كيفيت نا مطلو):Cullپس زده
و اجاق):Firebrickآجر نسوز( و مورد استفاده براي پوشش داخلي كوره .آجر ساخته شده از رس نسوز
و مشخصات شيميايي خود، هنگام قرار):Refractoryدير گداز( ماده اي با قابليت حفظ شكل فيزيكي

.گرفتن در معرض دماهاي خيلي زياد
و سخت پخت):Clinkerآجر جوش( كه به طور خاص براي كف فرش كردن مورد نوعي آجر متراكم

 استفاده قرار مي گيرد
.هر يك از انواع مختلف آجرهاي بزرگتر از حد معمول):Jumbo brickآجر غير استاندارد(

و ضخامت آن نصف ضخامت استاندارد):Soapآجر نيم لايه( كاشي يا آجري كه ابعاد نماي آن معمولي
.باشد

آجر كه به طور عرضي شكسته شده تا يك طرف خود را به نوعي):Batآجر بي سر(

.كلي از دست دهد
تراشيدن يا سابيدن سنگ ها يا آجر ها براي رسيدن به يك شكل):Gaugeآجر سابي(
.يا اندازه معين

نح):Stretcherراسته( كهوآجر يا هر واحد بنايي ديگر، كه در ديوار به صورت افقي قرار مي گيرد؛ به ي
آنرديك وجه بار و يا موازي با سطح ديوار است ازترِ .نمايان

آجر يا هر واحد بنايي ديگر، كه در ديوار به صورت افقي قرار مي گيرد؛ به نحوي كه وجه):Headerكله(
و يا موازي با سطح ديوار است .باريك كوتاه تر، نمايان
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د):Rowlockنره سر( ي بهراآجري كه روي لبه آنانحوي كه وجه باريك كوت زترش قرار مي گيرد؛ هتر
ي ايستاده[نمايان است. معادل ديگر آن مي تواند آجر كله

].باشد
به):Soldierهره( آجري كه به صورت قائم قرار گرفته،

د زترِ آن نمايان باشدرانحوي كه وجه باريك.
آجري كه به صورت قائم قرار گرفته):Sailorنره راسته(

.نمايان است به نحوي كه وجه عريض آن
آجري كه به صورت افقي روي وجه):Shinerنره خفته(

باريك دارزترِ خود ايستاده، به نحوي كه وجه عريض آن 
ي ايستادهامع[نمايان است. دل ديگرِ آن مي تواند آجر راسته

]باشد
و):Brickworkآجر كاري( آ ساختمان سازي با آجر جر ها به يا به عبارت بهتر، هنر پيوند دادن موثر

.هم
ي):Bondآجر چيني( از انواع مختلف چيدن واحدهايكهر

و معمولاً هم پوشان به-بنايي؛ با طرحي منظم، قابل تشخيص
و بهبود ظاهر ساختمان. اين كلمه در مورد[منظور افزايش مقاومت

چيدنِ هر نوع واحد بنايي به كار مي رود؛ ولي در اين قسمت منظور 
]اصلي آجر است.

نوعي پيوند در آجر كاري):Running bondراسته چيني(
معادل[يا هر نوع مصالح ديگر؛ متشكل از راسته هاي هم پوشان

]ديگر آن پيوند راسته است.
رج):Closerته بند( يك واحد بنايي كه براي تمام كردن يك

ي يك ديوار، شكسته يا شكل داده  يا كامل كردن پيوند در گوشه
].بند هم معادل رايجي براي آن استرج[مي شود.

اي[آجر):Queen closerآجر قلمداني( با]شكسته
عرضي مساوي با نصف عرض معمول؛ مورد استفاده براي

.ه انداختن بين آجرهاي درستهلكامل كردن يك رج يا فاص
نوعي آجر چيني):Flemish bondآجر چيني كله راسته(

و راسته هايِ يك در ميان و با كله در يك رج كه هر كله در بالا
.پايينِ يك راسته متمركز شده است

(سه):King closerآجر كلاغ پر( يك آجر سه چاركي
ه انداختنلچهارم يك آجر) براي تمام كردن يك رج يا فاص

.بين آجرهاي درسته
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.يك رج ممتد از هره ها در يك كار آجري):Soldier bondآجر چيني ضربي(
نوعي پيوند در كار با آجر يا هر نوع مصالح ديگر، داراي رج هاي):Stack bondه اي(آجر چيني تود

معادل[متوالي از آجر هاي راسته كه كليه بند هاي قائم آن ها به صورت قائم در يك امتداد قرار گرفته است
]ديگر آن، آجرچيني رديف چين است.

 آحاد

ي):Measureواحد اندازه گيري( استفاده در تعيين ابعاد، كميتا معياري براي اندازه گيري؛ موردواحد
.يا ظرفيت چيزي

ي هر چيز، كه در راستاي بزرگترين بعدش اندازه گيري شده است):Lengthطول( .گستره
يا سيستم آحادي براي اندازه گيريِ سطح؛ مبتني بر آحاد واحد):Square measureواحد مربعي(

.سيستم هاي خطي
ي كمي از يك صفحه يا سطح خميده):Area(سطح .اندازه
اندازه يا گستره يك شي سه بعدي يا بخشي از فضا، كه در سيستم واحدهاي مكعبي،):Volumeحجم(

.اندازه گيري مي شود
و مقاديرِ):Conversion tableجدول تبديل( ترتيبي جدولي شده از مقاديرِ معادلِ واحدهاي اوزان

.سيستم هاي مختلف
آن):Massجرم( .معياري براي لختي يك جسم با ميزانِ مصالحِ موجود در
.نيروي ثقلي وارد بر يك جسم از طرف زمين):Weightوزن(

.نيروي وارد بر يك سطح، كه به صورت نيرو بر واحد سطح اندازه گيري مي شود):Pressureفشار(

 آسانسور

؛ مخصوص جابجايي افراد يا بارها از ترازي در يك سكو يا اتاقكي متحرك):Elevatorآسانسور(
.است Liftساختمان تا ترازي ديگر. اصطلاح انگليسي معادل آن
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. آسان برهم ناميده آسانسوري منحصراً براي حمل نفرات):Passenger elevatorآسانسور نفربر(
.مي شود

س):Freight elevatorآسانسور باربر( .نگينآسانسوري براي حمل كالاهاي
و ... در بين طبقات):dumbwaiterآسانسور برك( .ساختمانيك آسانسور كوچك حمل غذا، ظروف

ي رديفي از آسانسورها):bankآسانسور چند قلو( ساختمان بلند مرتبه؛ كه توسط يك سيستمكدر
و تنها به يك دكمه درخواست، پاسخ مي دهد .مشترك، كنترل مي شود

نوعي سيستم آسانسور، متشكل از يك واگن سوار شده روي):Traction elevatorآسانسور برقي(
و متكي بر كابل هاي بالابر؛ كه توسط  .ماشين آلات بالابر برقي، جابجا مي شودريل هاي هادي،

را):Penthouseاتاقك آسانسور( ساختي در بالاي بام يك ساختمان، كه ماشين آلات آسانسور
.محصور مي كند
آن):Hoistwayچاه آسانسور( .فضاي قائم محصوري براي حركت يك يا چند آسانسور از ميان

يا):Landing(ايستگاه و پياده كردن بار بخشي از يك كف در مجاورت چاه آسانسور، كه براي سوار
.مسافر، مورد استفاده قرار مي گيرد

مي):Counter weightوزنه تعادل( ي ديگر را به تعادل رساند جهت متعادل سازي وزنه اي كه وزنه
.وزن اتاقك آسانسور

ي تعادل در حال پايين):Bufferضربه گير( ي واگنِ آسانسور يا وزنه پيستون يا فنري براي گرفتنِ ضربه
.آمدن

صندلي يا سكوي سوار شده بر روي يك ريل):Inclined lift orStair liftآسانسور پلكاني(
ي و پايين بردن افراد .ا كالاهابراي بالا

.دكمه فشاري براي فراخوانيِ واگنِ يك آسانسور):Call buttonدكمه درخواست(
پلكان برقي):Escalator or Moving stairway or Moving staircaseپله برقي(

.براي جابجايي مسافر در بين طبقات مختلف
ا):Moving sidewalkپياده روي متحرك( .ستفاده از نيروي برقسطح پيوسته متحرك كاركننده با

و نقل در دورِ فرودگاه يا مناطق شهري):People moveمسافربر( هر يك از شكل هاي متنوع حمل
.پر جمعيت

 اتاق

.بخشي از فضا در يك ساختمان):Roomاتاق(
.كريدر يا دالاني در يك خانه، هتل يا بناهاي ديگر):Hallwayراهرو(
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ك، يا دالاني كه بخش هاي مختلف يك ساختمان را به هم متصل مي راهروي باري):Corridorكريدر(
.كند

و فضاي ورودي يك خانه):Vestibuleدهليز ورودي( .فضاي مكث-هال ورودي كوچك درِ خارجي
.مكاني كه پناه، ايمني يا حفاظتي در برابر خطر يا ترس باشد):Refugeپناهگاه(
آ):Reposeخلوتگاه( و .رامشمكاني براي استراحت
و هوايي):Ambianceشرايط( .شرايط آب
.ديدي از يك مكان خاص، يا مكاني كه يك منظر را ارائه مي دهد):Outlookمنظره(

.منظره اي از روي موقعيت خاص يا در يك جهت خاص):Prospectنما(
ي):Edgeلبه( .فضا شروع شده يا بر آن ختم مي شودكخط يا بخش باريكي كه از

.مكان يا نقطه اي براي ورود يا شروع):Thresholdآستانه(
.مدار يا انتدادي كه حركت، در راستاي آن صورت مي گيرد):Pathمسير(

 اجرا

و ساز(-اجرا ي ساختمان سازي):Constractionساخت .هنر، دانش يا حرفه
.شخص يا ارگان داراي حق قانوني نسبت به يك قطعه مالكيت):Ownerكارفرما(
.شخص يا ارگاني كه براي پروژه اي خاص سرمايه گذاري مي كند):Developerه گذار(سرماي

شخص يا سازماني كه ساختمانهايي را براي فروش يا اجاره):Speculative builderبساز بفروش(
.بعدي احداث مي كند

تهيه شخص يا سازماني كه در پروژه هاي ساختماني براي):Contractorمقاطعه كار(-پيمانكار
و انجام كاري در زماني معين با كارفرما قرارداد مي بندد .مصالح

.شخصي كه به حرفه معماري مشغول است):Architectمعمار(
و هماهنگي كليه):Construction managerطرح( ديرم شخص يا سازماني كه براي پيشنهاد

ي ساختماني با كارفرما قرارداد مي بندد .مراحلِ يك پروژه
و ساخت(روش با):Design-Buildطرح و اجرا روشي كه در آن شخص يا سازماني براي طراحي

.كارفرما قرارداد مي بندد
و يا اجاره دادن):Turn-keyروش كليد در دست( روشي كه در آن شخص يا سازماني براي فروش

شد" ساختمان ك"پس از آنكه براي استفاده كاملاً آماده و اجرا مي .ندآن را طرح
به):Consultantمشاور( شخص يا سازماني كه جهت ارائه توصيه هاي حرفه اي يا تخصصي، راجع

.مي بندددپروژه با كافرما قراردا
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شخص يا سازماني كه براي انجام قسمتي از كارهاي يك پروژه):Subcontractorپيمانكار جز(
.ساختماني با پيمانكار كل قرارداد مي بندد

از):Insuranceبيمه( و زيان هاي ناشي و اعضاي بدن يك فرد در برابر ضايعات تضمين اموال، جان
ي خاص .حوادث غير مترقبه

يا):Licensed-registeredعضو سازمان نظام مهندسي( مهندس يا معماري كه در يك شغل
.حرفه توسط سازمان نظام مهندسي( در ايران) تاييد شده باشد

كار تضمين شده كه مبلغي به صورت ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد توسط):Bondedتضمين شده مالي(
.كارفرما از پيمانكار دريافت مي گردد

و تحليلي مفصل؛ براي تعيين):Feasibility study(سنجيمطالعات امكان و تجزيه تحقيق
.مناسب بودن يك پروژه ساختماني پيشنهادي، از نظر فني، مالي يا ديگر مسائل

.فرايندي رقابتي، براي پيشنهاد انجامِ كارِ مذكور در قرارداد با مبلغي مشخص):Biddingمناقصه(
.پذيرش رسمي يك مناقصه يا طرح):Awardپذيرش مناقصه(

و معمولاً مكتوب، بين دو يا چند طرف):Contractقرارداد( ؛ مبتني بر توافقي قانوني، نافذ، قابل اجرا
.مشخصانجام يا عدم انجامِ مواردي

و ساخت( و ساخت وجود):Fast-trackروش همزماني طراحي روشي كه در آن همزماني طراحي
و طراحي باقيمانده كار با ساخت بخش طراحي  دارد به نحوي كه با اتمام مرحله از طراحي ساخت شروع شده

.شده همزمان است
ي، يا تكميل بالاترين رج در نصب بالاترين عضو سازه اي در يك عمليات اجراي):Top-outبالاكاري(

.يك ديوار بنايي
و تحمل وزن سازه اي كه در حال ساخت):Falseworkحائل موقت( قاب بندي موقتي براي نگه داري

و قادر به تحملِ وزن خود نيست .بوده
زيرپايي يا سازه اي موقت براي تحملِ وزنِ):scaffold or stagingداربست(-چوب بست

و مصالح  .در ارتفاعي بالاي يك كف يا سطح زمين، در حين ساخت يا تعميركارگران
بر):Notice to proceedابلاغ شروع عمليات ساختماني( ابلاغ كتبي از طرف كارفرما مبني

.شروع عمليات پروژه
و پيشبرد):Building permit(مجوز ساخت-پروانه ساختمان ي كتبي براي شروع اجازه نامه

و بازبيني نقشه ها، صادر مي كند عمليات ساختماني يك .پروژه كه يك موسسه دولتي، پس از پرونده سازي
شخصي با مجوز دولتي كه از طرف مهندس مشاور در سايت):Building officialمهندس ناظر(

.پروژه عمليات ساختماني را نظارت مي كند
و):Constructionمسائل اجرايي(-اجرا تا فرايند ساخت، از سايت آمايي به دنبال آن سر هم كردن

.عمليات پاياني
يك):Constructionفرم ساختماني(-اجرا و ايجاد و سرهم كردن مصالح و روش نظم دادن حالت

.مجموعه، با تركيب آنها با هم
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ار):Erectبرپايي( و ايجاد و قرار دادن مصالح يا قطعات ساختماني، وتببلند كردن اط هاي لازم بين آنها
ك .ردنشان در راستاي يك كار اجراييمحكم

سند صادر شده از طرف مهندس ناظر مبني بر تاييد كار):Certificate of occupancyپايان كار(
.با مشخصاتقانجام شده در تطاب

فرايند تشخيص جنبه هاي فني،):Postoccupancy evaluation( حين استفاده برآورد
و رفتاري يك ساختمان تكميل  .شده، براي جمع آوري اطلاعات به منظور برنامه ريزي هاي آتيعملكردي

روشي كه در آن دال هاي افقي در سطح زمين):Lift-slab constructionروش دال آماده(
و در محل اصلي خود قرار مي گيرند و پس از عمل آوري توسط جك هاي هيدروليكي بلند شده .ريخته شده

سا):Prefabricateپيش سازي( ختن يا توليد كردن، به ويژه در مورد واحدها يا مولفه هاي پيش
و سرهم كني سريع .مربوط به نصب

.ساخت به طريق سرهم كردن قطعات گوناگون):Fabricateساخت سرهمي(
روشي براي اجراي يك ديوار؛ به صورت بتن):Tilt-up constructionروش بلندكردن سازه(

د و آنگاه كج كردن آنها تا رسيدن به محل اصلي ريزي پانل هاي ديواري بتن آرمه و به حالت افقي، ر محل
.خود

و مشخصات فني پروژه؛ شامل):Documentاسناد پيمان( و مدارك قانوني، نقشه هاي اجرايي اسناد
و هر مورد ديگر كه وجود آن در اين اسناد، صريحاً قيد شده است .كليه ضمائم، اصطلاحات فني

و مشخصات فني صادر شده براي):Construction documentاسناد اجرايي( نقشه هاي اجرايي
و تفصيلِ ملزومات فنيِ اجراي يك پروژه .شرح

بخشي از اسناد پيمان، شامل شرحي مبسوط از طبيعت فني مصالح،):Specificationمشخصات فني(
و .كيفيت اجراي كارهايِ تحت قرارداد استانداردها

آيين نامه اي يك سازمان دولتي براي حمايت از بهداشت،):Building code(آيين نامه ساختماني
و ترميم ساختمان ها را  و به موجب آن طرح، اجرا، تغييرات و ابلاغ مي كند و سلامت عمومي تنظيم آسايش

.نظم مي بخشد
دستورالعمل تقسيم بندي يك قطعه زمين به بخش):Zoning ordinanceدستورالعمل فضابندي(

.هاي مختلف
آن):Restrictive conventپيمان مشروط( پيماني با يك بند، كه فعاليت هر گروه را به شرايط

.پيمان محدود مي كند
با):Nonconformingخلاف آيين نامه اي( صفت اطلاق شده به مصالح، روش اجرا يا كاربري كه

ي ساختماني مطابقت ندارد .ملزومات وضع شده توسط يك آيين نامه
ي آن، فولادي،):Noncombustible constructionساختمان ضد آتش( ساختماني كه سازه

و بام آن از مصالح غير قابل احتراق است و ديوارها، كف ها .بتني يا از جنس مصالح بنايي غير مسلح است
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 استحكامات

يك بناي مستحكم نظاميِ تدافعي، كه براي استحكام):Fortificationاستحكامات( بخشيدن به
 موضع ساخته مي شود

.شيب يا ديواره داخلي خندقي كه خاكريز دفاعي را در بر دارد):Scarpشيب خندق(
.ديواري محصور كننده براي اتصال دو برج به يكديگر):Curtainبارو(

ديوار دفاعي يا حفاظي از خاك يا سنگ؛ براي مصون ماندن سربازان از آتش):Parapetجان پناه(
.شمند

.تير يا ميخ چوبي نوك تيز):Paleنرده چوبي(
شد):Battlementكنگره( و تزييني .جان پناهي با تناوب منظم كه در ابتدا كاركردي دفاعي داشت

 الكتريسيته

.خاصيت ماهيتي ماده كه عامل تمام پديده هاي الكتريكي است):Electric chargeبار الكتريكي(
ج):Currentجريان( .ريان بار الكتريكي در مدار بر واحد زمان كه با آمپر سنجيده مي شودنرخ

ي مرجع به نقطه اي مشخص):Potentialپتانسيل( .كار لازم براي انتقال بار واحد از نقطه
.مسير كامل جريان الكتريكي، شامل منبع انرژي الكتريكي):Circuitمدار(

عبمقياس توانايي ماده):Conductivityرسانايي( ر جريان الكتريكي؛ برابر با معكوس مقاومتوبراي
.مخصوص ماده

يك يا چند صفحه مخصوص نصب كليد، وسايل اضافه جريان، ابزار هاي):Switch boardتابلو برق(
و حفاظت چند مدار الكتريكي و شينه هاي كنترل .اندازه گيري

.تا در يك مدار اثر القايي ايجاد كند رسانايي كه به صورت مارپيچ، پيچيده مي شود):Coilسيم پيچ(
ي):Coreهسته( .آهن رباي الكتريكي، سيم پيچ القايي ويا ترانسفورماتوركآهن يا ماده آهن دارِ ديگر در

ي رسانايِ نصب شده در بالاي يك ساختمان،):Lighting rodميله برق گير( هريك از چندين ميله
س .اختمان دور كند. به آن ترمينال هوايي هم گويندكه به زمين متصل است تا صاعقه را از

وسيله اي براي حفاظت تجهيزات الكتريكي در مقابل صدمه هاي):Lighting arresterصاعقه گير(
و يا جريان هاي با ولتاژ بالاي ديگر و برق .رعد

و حفاظت كابل يا سيم هاي الكترونيكي):Conduitحفاظ( .لوله يا كانالي براي پوشاندن
و سيم هاي الكترونيكي):Racewayمجراي كابل رو( و حفاظت كابل ها مجرايي كه براي نگهداري
.طراحي شده است

.ماده، جسم يا وسيله اي كه رساناي گرما، صوت يا الكتريسيته است):Conductorهادي(
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و براي مجزا نگه):Insulatorعايق( م ماده اي كه هادي ضعيف الكتريسيته است  حافظتداشتن يا
.رساناها به كار مي رود تا از جريان نا مطلوب الكتريسيته جلوگيري كند

چن-يك رشته فلزي انحنا پذير):Wireسيم( ي و بافته ي تابيده ايدويا مجموعه با- ين رشته كه اغلب
و به عنوان هاديِ الكتريسيته به كار مي رود ي دي الكتريك عايق شده .ماده

به):Junction boxجعبه تقسيم( محفظه اي براي نگهداري يا حفاظت كابل ها يا سيم هاي برق؛
ي بهم وصل شدنِ مدارهاي الكتريكي متصل يا انشعابي .عنوان نقطه

.وسيله اي براي برقراري، قطع يا هدايت جريان الكتريكي):Switchكليد(
در):Loomلوله خرطومي( و محافظت سيم ها .ساختمانلوله اي پلاستيكي براي عبور

و انعطاف پذيرِ متص):Cordكابل( يالسيم كوچك، عايق به دو شاخ، براي وصل شدنِ لامپِ قابل حمل
.وسيله اي ديگر به پريز برق

ي دو رسانا يا بيشتر به هم؛ بدون چسباندن):Connectorرابط( هر يك از وسايل مختلف وصل كننده
.دائمي

طي كليدي):Toggle switchكليد دكمه اي( كه در آن، اهرم يا دكمه اي كه يك قوس كوچك را
و بسته كند .مي كند، باعث مي شود تماس ها، مدار الكتريكي را باز

تك پل پرتابيِ دو وضعيتي، كه همراه با دو كليد تبديل ديگر، يك كليد):way switch-3كليد تبديل(
.براي كنترل لامپ ها از دو محل به كار مي رود

ي الكتريكي، در يك سيستم سيم كشي):Outletخروجي( و تامينِ جريانِ يك وسيله ي گرفتن .نقطه
يك اتصالِ مادگيِ متصل به منبع برق كه دوشاخ، در آن قرار مي گيرد.):Receptacle-Socketپريز(

.به آن سوكت هم مي گويند
.داخل كردن آن در پريزيك اتصال نري براي وصل كردن الكتريسيته به مدار، از طريق):Plugدوشاخ(

 اندود

و در برخي موارد مو يا ساير الياف كه با شكلي خميري):Plasterاندود( تركيبي از گچ يا آهك، آب، ماسه
و با حالتي پلاستيكي به كار برده شده و خشك،جهت سطوح ديوارها يا سقف ها اجازه داده مي شود تا سخت

و روكش، ديگر معادل ها .ي رايج آن استشود. پلاستر
.نوعي اندود رويه در اندودكاري):Gauge plasterاندود آهك دار(

.آهكي كه با آب تركيب شده است):Slaked limeآهك شكفته(
.آهك زنده كه به آن آب افزوده نشده است):Quick limeآهك نشكفته(
آه):Gauging plasterگچ آهك دار( ك به صورت خاصي نوعي اندود گچ كه جهت تركيب با خمير

ي يك اندود، نسبت بندي شده است و به منظور ايجاد يك تركيب تندگير يا كندگير براي رويه .آسياب شده



10

از):Hard finishروكاري زبر( و سيمان كين يا گچ آهك دار كه نوعي اندود رويه از خمير آهك زنده
و متراكم حاصل مي شود .ماله كشيِ آن پرداختي صاف

آهك زنده اي كه توسط مقدار كافي آب، كشته مي شود تا يك خمير سفت):Lime puttyخمير آهك(
.ايجاد شود

ي):Keen’s cementسيمان كين( نام تجاري نوعي اندود سنگ گچ غير متبلور سفيد، ايجاد كننده
و مقاوم در برابر ترك خوردگي .پرداختي متراكم

تب):Anhydrousغير متبلور( .لور خود را از دست داده استماده اي كه كل آب
.همان رويه سفيد نما است):White coatسفيدكاري نما(

يا):Veneer plasterاندود گچ روكار( نوعي اندود گچي آماده كه به عنوان پرداخت بسيار نازك يك
.دو لايه اي بر روي لايه زير نما به كار مي رود

ان):Skim coatكشته كشي( و يك دست كننده در اندودكاري. مي آخرين لايه اندود يا دود نازك صاف
.توان آنرا معادل اندود رويه دانست

آب):Dressگرفتن گچ( .سخت شدن اندود گچ در اثر از دست دادن
): لايه اي هموار كننده در اندودكاري كه در اندود Brown coat-Floating coatلايه تخته ماله اي(

.سه لايه اي لايه دوم است
گ گچ):Gypsumچ(سنگ و .نوعي كاني نرم مورد استفاده در توليد سيمان

.فرم ريزبافتي از سنگ گچ خالص كه مصرف تزييني دارد):Alabasterمرمر سفيد(
و گاهي الياف كه به عنوان لايه آستر به كار):Lime plasterاندود آهكي( مخلوطي از آهك، ماسه

.مي رود
.لايه اندودي كه قبل از اندود رويه به كار رودهر نوع):Base coatاندود آستر(

نوعي اندودي پودري كه با اضافه كردن آب قابل):Ready-mixed plasterاندود آماده مصرف(
.مصرف است
و ماسه كه به عنوان زيرسطح اندود ديگر):Spatter dashاندود زبره( نوعي مخلوط عيار بالاي سيمان

ب .ه آن سيمان زني هم گويندمورد استفاده قرار مي گيرد.
حالت شيار شيار يا زبري كه در يك سطح به منظور افزايش چسبندگي آن با سطح ديگر):Keyزبري(

.ايجاد مي شود
.اندود سيماني كه به عنوان رويه مصرف مي شود):Stuccoروكار سيماني(

و زبر به ديوارآفر):Daubingاندودزني( آنيند اعمال يك پرداخت نا هموار به با پاشيدن اندود به روي و
.آن پلاستر پاشي يا سيمان زني هم گويند

يك):Lathزيركوب(-توفال از انواع سطوح مناسب براي اعمال اندودكاري روي آنها؛ مانند ورق هر
.روكش گچي، رابيتس، توفال چوبي، سنگ يا آجر چيني

ك):Metal lathرابيتس( ي سيمي كه به منظور نوعي زيراندود ساخته شده از فلز شيده شده يا بافته
.مقاومت در برابر خوردگي، رنگ آميزي يا لعاب كاري مي شود. معادل فارسي آن شبكه فلزي است
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.چسبيدن اندود به زيركارِ آن با امكانات شيميايي يا مكانيكي):Plaster bondچسبندگي اندود(
ي مناسب، براي چسبيدن بهتر ماده شيميايي، كه سطح):Bonding agentچسب اندود( يك زيرلايه

ي بعدي با آن آغشته مي شود .به لايه
نوار چوبي، گچي يا فلزي مخصوص يك سطح آماده براي اندودكاري، كه به عنوان):Screedشمشه(

.راهنمايي براي ايجاد يك سطح صاف عمل مي كند
شك):Control jointدرز كنترل( كهنوعي نوار فلزي تنل داده شده، ش هاي سازه اي، براي آزاد كردن

ي سيماني يا گچي، نصب مي شود .حرارتي يا انقباضي در يك سطح بزرگ اندود شده
پر):Joint compoundبتونه درز گيري( تركيبي خميري شكل مخصوص كارگذاشتن نوار درزگير،

و پرداخت درزها در يك سطح گچي .كردن تورفتگي ها
از:)Joint tapeنوار درز گير( كاغذ، كتان با روكش كاغذي يا شبكه پلاستيكي، براي پوشاندن نواري

.درز هاي بين پانل هاي گچي
هريك از انواع مصالح ورقي براي پوشاندن يك سقف يا ديوار، به عنوان):Wallboardورق پوشش(

.جايگزيني براي اندود يا پانل كاري
با):Gypsum board or Drywall or Plasterboardتخته گچي( نوعي مصالح ورقه اي

و يا براي پوشاندن ديوار  و پوشش كاغذي در هر دو روي آن؛ قابل استفاده به عنوان توفال يك هسته گچي
.ها. همان پانل گچي است

 انرژي خورشيدي

نمايش تصويري مسير خورشيد در گنبد):Solar path diagramدياگرام مسير خورشيدي(
ا .فقيآسمان، روي صفحه
مي):Summer solsticeانقلاب تابستاني( زماني كه خورشيد به شمالي ترين نقطه اش در آسمان

و نشان دهنده شروع فصل تابستان در نيمكره شمالي است .رسد
زماني كه خورشيد به جنوبي ترين نقطه اش در آسمان مي رسد):Winter solsticeانقلاب زمستاني(

.تان در نيمكره شمالي استو نشان دهنده شروع فصل زمس
فاصله زاويه اي نقطه اي از سطح زمين بر حسب درجه نسبت به نصف):Latitudeعرض جغرافيايي(

.النهار گذرنده از آن نقطه
.دايره اي بزرگ از سطح زمين كه از هر دو قطب جغرافيايي مي گذرد):Meridianنصف النهار(

يه اي در شرق يا غرب سطح زمين، كه از نصف النهار فاصله اي زاو):Longitudeطول جغرافيايي(
.مبدا تا نصف النهار نقطه اي معلوم بر حسب درجه يا اختلاف زماني دو محل بيان مي شود

.ارتفاع زاويه ايِ يك جسم آسماني نسبت به سطح افق):Altitudeارتفاع(
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.يانرژي حاصل از خورشيد به صورت تابش):Solar energyانرژي خورشيدي(
موقعيت يك ساختمان نسبت به مسير):Solar orientationجهت گيري نسبت به خورشيد(

در خورشيد؛ و به طوري كه ميزان حرارت حاصل از تابش خورشيد در طي سردترين ماه ها به حداكثر برسد
.طي گرم ترين ماه ها به حداقل

براي استفاده از تابش خورشيد، ابزار يا سيستمي):Drum wallديوار گردآورنده انرژي خورشيدي(
(محيط) حامل آب- در گرمادهي به جذب كننده اي كه واسطه در گردش خود در آن عبور داده-مانند هوا يا

ن گردآور هم مي گويند.آمي شود. به 
سايبان كركره اي براي محافظت داخل ساختمان در برابر تابش):Shutter panelصفحه كركره اي(

 نصب شده در بيرون با كنترل دستي يا الكتريكي.و نور خورشيد؛
اتاق يا ايوان شيشه اي با موقعيتي كه عمده نور خورشيد را به درون فضاي):Solariumاتاق آفتابگير(

و يا نشيمن خورشيدي هم مي گويند.  خود عبور مي دهد. به آن ايوان خورشيدي
ميبام يا ايوان):Sun deckمحوطه آفتابگير(  عرض نور خورشيد براي حمام آفتاب.واقع در

ه):Sunshadeسايبان( ي ثابت زاويه دار افقي يا عمودي جهتاوسايل مختلف بيروني شامل پرده
 جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد.

صفحه اي با كركره هاي كوچك بيروني براي سايه اندازي روي):Solar screenصفحه محافظ(
ارايه ديد خوب به بيرون، بهره-و در عين حال-و تابش خيره كننده خورشيد در مقابل نورظپنجره، محاف

و جلوگيري از ورود حشرات. ، تهويه، محرميت  مندي از روشنايي روز

 بار

 هر يك از نيروها كه به يك سازه وارد مي شود.):Loadبار(
و در نيروي وارد بر سازه، در اثر نشست قسم):Settlement loadبار نشست( تي از خاك زير پي،

هنتيجه نشست ناهمگون پي آن ساز
 باري كه يكباره بر سازه وارد مي شود مانند بار زلزله):Impact loadبار ضربه اي(

و):Occupancy load(بار كاربرد بار زنده يك سازه ناشي از وزن افراد، تجهيزات، كالاهاي انبار شده
 موارد مشابه در يك ساختمان.

مهارهاي موقتي لازم جهت مهار اعضاي يك ساختمان تا هنگام:)Erection bracingنصب(مهار
 محكم شدن در محل خود به طور دائمي.

 مانند بار باد يا زلزله. بار وارد بر يك سازه به طور افقي،):Lateral loadبار جانبي(
ي گسي تركي):Faultگسل(  ختگي.در پوسته زمين ناشي از جابجا شدگي در صفحه
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حركت نوساني، متناوب يا هر نوع حركت دوره اي ديگر نسبت به يك حالت):Vibrationارتعاش(
 تعادل در جسمي ارتجاعي يا نيمه ارتجاعي.

به):Dampingميرايي صوت( ي مرتعش كه اتلاف يا جذب انرژي در امواج يا نوسان هاي يك سازه
 طور مستمر كاهش مي يابد.

 ير مكان يا جابجائي يك سازه در اثر باد، زلزله يا بارگذاري قائم نامتقارن.تغي):Driftتغيير مكان جانبي(
و نامنظم در يك سيستم در اثر يك نيروي ارتعاشي نسبتاً كوچك):Resonanceتشديد( ارتعاشي بزرگ

ي طبيعي ارتعاش سيستم.  با دوره اي مساوي يا تقريباً مساوي با دوره
هرگونه نيروي ناشي از حركات ارتعاشي زمين هنگام زلزله . هر چند):Seismic forceنيروي زلزله(

ي افقي آنها يك عامل مهم محسوب مي در طراحي سازه اين حركات به طور طبيعي سه بعدي هستند، مولفه
، به حد كافي ظرفيت براي تحمل بارهاي قائم اضافي  شود با اين توضيح كه اعضاي متحمل بارهاي قائم

گام يك زلزله، جرم سازه براي تحمل شتاب زمين يك نيروي اينرسي ايجاد مي كند كه طبق قانون دارند. هن
(برش پايه) طبق روابطي  دوم نيوتن مساوي با حاصل ضرب شتاب در جرم است. براي ايستايي معادل

 محاسبه مي شود.
(مقطع افقي) يك ساز):Story shearبرش طبقه( ه كه در مقابل كل برش موجود در هر صفحه افقي

و بين اجزاي مقاوم جانبي سازه براساس نسبت سختي آنها تقسيم مي شود.-بارهاي جانبي مقاومت مي كند
ي  و از حداقل مقدار خود در بالاي ساختمان بيشترين مقدار خود در پايه برش طبقه به صورت تجمعي است

 سازه، افزايش مي يابد.
به علت عدم تطابق مركز چش ناشي از نيروهاي جانبيپي):Horizontal torsionپيچش افقي(

سختي سازه بر مركز جرم آن، براي جلوگيري از آثار مخرب پيچشي، سازه هاي تحت اثر بار جانبي بايد به 
و متقارن سازما و تا حد امكان مركز جرمنصورت منظم و مهاربندي شوند سختي شان بر هم منطبقو دهي

 ن، توزيع مهارها بايد براساس سختيِ مطابق با توزيع جرم باشد.باشد. در طرح هاي نامتقار
نوعي لنگر با عمل كنندگي حول همان محوري كه لنگر):Restoring momentلنگر مقاوم(

درصد50واژگوني محاسبه مي شود. معمولاً طبق آيين نامه هاي ساختماني لازم است لنگر مقاوم حداقل 
و لنگر تعادل هم گفته مي شود.بيشتر از لنگر واژگوني باشد.   به آن لنگر قائم

ي يك ساختمان در اثر بار):Overturningلنگر واژگوني( يك لنگر خارجي پديد آمده در شالوده
و داخلي ناشي از  جانبي وارد بر بالاي شالوده. براي ايجاد تعادل، لنگر واژگوني بايد با لنگر مقاوم خارجي

و   ديوارهاي برشي، متعادل مي شود.نيروهاي موجود در ستونها
 سمت موافق جهت وزش باد.):Wind wardسمت بادگير بنا(

 حركت جانبي سازه در اثر وجود بار جانبي.):Slidingلغزش(
ضريب افزاينده براي فشار ديناميكي باد طراحي جهت در نظر گرفتن):Height factorضريب ارتفاع(

ي افزايش سرعت هواي مربوط به بر مسئله .2ارتفاع مورد نظر، تقسيم
يا):Upliftبرخاست بنا( بالارفتگي يك ساختمان يا قسمتي از يك ساختمان در اثر يك لنگر واژگوني

 نيروي مكش باد.
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 بام

ي بام پوش ها.):Roofبام(  پوشش خارجي فوقاني يك ساختمان به انضمام قاب نگهدارنده
ب):Flat roofبام تخت( ا يك شيب جزئي جهت انتقال آب باران.بام بدون شيب يا

 بامي با يك يا چند شيب.):Pitched roofبام شيبدار(
ي) مركزي به سمت پايين شيب):Gable roofبام دو شيبه( (تيزه بامي كه در دو بخش، از يك كاكل

 پيدا مي كند؛ به نحوي كه در انتهاي هر بام، يك سنتوري انجام مي شود.
تا):Gable(يا شيرواني سنتوري بخش مثلثي يك ديوار كه انتهاي يك بام شيبدار از قرنيز يا رخبام

 كاكل بام را، مي بندد.
و پهلوهايي كه يكديگر):Hip roofبام چند بر( (برخلاف بام سنتوري) بامي با برهاي انتهايي شيب دار

و اريب قطع مي كنند.  را در كنج هاي برجسته
و يك بام چند كله، ديگر معادل شيرواني چند كله

 هاي آن است.

):Curb roofبام چند شيبه كمر شكن(
ي) خود به دو (تيزه بامي كه در هر پهلوي كاكل
يا چند سطح شيبدار تقسيم مي شود؛ مانند بام دو 
{نام  شيب پله اي يا بام چهار ترك كمر شكن.

 ديگر آن بام چند شيب پله اي مي باشد.}
بامي:)Mansardترك كمر شكن(4بام

و يك  كه با يك قسمت تند شيب ترِ پاييني
قسمت كم شيب ترِ فوقاني، در هر وجه خود. 

و يك قسمت  همان بام چهار ترك پله اي است. بامي كه در هر وجه خود، داراري يك قسمت شيبدار پاييني
 كم شيب تر فوقاني مي باشد.

{تا قسمتي مياني بامي با دو بخش شيب دار):Butterfly roofبام پروانه اي( كه هر كدام از رخبام
 بام} به طرف پايين شيبدار است.

 Shedبام تك شيبه آلونك(
roof:(بامي با يك شيب ساده.

بام تك شيبه سينه
تك):Lean-toديواري( نوعي بام

شبيه كه قسمت بالاتر آن به يك ديوار 
 يا ساختمان بزرگتر، برخورد مي كند.

سايه بان سينه
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يك):Penthouse- Pentice -Pent -Apprenticeديواري( ي بيرون آمده از بامِ تك شيبه
ي سينه  {همان تاق بند تك شيبه ديوار يا وجهي از يك ساختمان، به منظور ايفاي نقش حفاظ براي يك در.

 ديواري است}
برحسب گام افقي«بر» خيز قائم برحسب اينچ«شيب يك بام كه عموماً به صورت):Pitchشيب بام(

 بيان مي شود.» فوت
{همان جست است}.):Riseخيز بام( و كاكل يك بام شيبدار.  اختلاف ارتفاع بين رخبام
 فاصله افقي از رخبام تا كاكل يك بام شيبدار.):Runگام بام(

{بام كلاه فرنگي، معادل ديگر):Pavilion roofكلاه فرنگي(-بام هرمي بام چند بر هرمي شكل.
 آن است}.

{درآن} سر يك سنتوري):Hipped roofم دو شيب سر پخ(با بامي با يك انتهاي پخ دار؛ كه
 برداشته شده است.

بامي كاكل دار كه در هر وجه خود به يك بخش كم شيب):Gambrel roofبام دو شيب پله اي(
 تر روي يك بخش تند شيب تر تقسيم شده است.

و يك شيب تحتاني كه در يك بام دو شيبه يا تيزي بين يك شيب فوقا):Curbتيزي بين شيب( ني
 چهار ترك پله اي.

ت يك قوس پهن گوتيك، با سطوح نوعي بام دو شيبه به صور):Rainbow roofبام كمان سنتوري(
 محدب داراي انحناي ملايم.

{همان بام گهواره اي دايروي):Barrel roof( بام بشكه اي بام يا سقفي به فرم يك نيم استوانه.
 است.}

ا ابام دنده با):Saw tooth roof(يره و موازي بام متشكل از مجموعه اي از بام هاي كوچك
{همان بام تر سطح مقطع مثلثي، كه به دليل شيشه كاري شدن در طرف تند ، معمولاً نامتقارن است. شيب

ي كمر شكن است}  واريخته
ب):Skylightنورگير بام( ه منظور ورود نور در روز، با مصالح شفاف يا يك گشودگي در بام يا سقف كه

 مات شيشه كاري شده است.
لبه):Rakeقرنيز شيب دار(

ي  و معمولاً بيرون آمده ي اريب
 يك بام شيبدار.

):Eaves( قرنيز پاي شيب
و آويزان يك بام، ي پاييني لبه
{همان قرنيز است؛ ولي در اينجا 
بيشتر قرنيز بام هاي شيب دار،

}مراد است.
ي شيب دار يك بام در قسمت فوقاني،):Ridge( كاكل بام خطي افقي به عنوان محل تلاقي دو صفحه

ي بامظف معادل هاي ديگر آن است.} و تيزه {ستيغ، تارك
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يك):Monitorنورگير سواره( ساختماني برجسته با پنجره يا كركره هايي براي نورگيري يا تهويه
 بر كاكل بام ساختمان { به عنوان زين} قرار گرفته استساختمان، كه به صورت سواره اي 

مجرايي فلزي يا چوبي در محل رخبام يا روي بام يا ساختمان،):Gutter-eaves troughآبرو بام(
 براي انتقال آب باران. 

تكيه گاهي مخصوص تحمل وزن يك طره يا تقويت يك كنج، كه به صورت):Bracket(سگ دست
ب  يرون آمده است.{ به آن دستك يا لچكي هم گويند}افقي از يك ديوار

 عضوي قائم از راس تا تخت پايينيِ يك خرپاي شيب دار.):King postعصايي(
ي بين رخبام تا كاكل، مخصوص تحمل):Purlinلاپه( عضوي طولي در قاب بندي بام، واقع در فاصله

{كه به آن تيز زير خواب هم مي گويند. }شيب تيرهاي معمولي.
{است.}):Plumbولي(غشا {آنچه} از لحظه راستا، عمودي يا قائم

 عمل، فرانيد يا حالت اجراي قاب بندي سازه اي يك بام.):Roof framingتير ريزي بام(
يا):Shingleپوشش بام( و مربع مستطيل از چوب، مصالح قيري، سنگ لوح، فلز قطعه اي كم ضخامت

، در رديف هاي هم پوشان كار گذاشته مي شود.بتن، كه براي پوشش بام يا ديواره  اي يك ساختمان
يا-هر يك از انواع مختلف مصالح ضدآب):Roofingپوشش بام( مانند لوح هاي پوشش، سنگ لوح ها

 يا دفع آب باران بام، روي آن كار گذاشته مي شوند.كه براي جاري ساختن- خشت هاي بام پوش
ف):Drip edgeآبچكان بام( لزي كار گذاشته در امتداد رخبام يا لبه هاي قرنيز سنتوري يك بام ابزار

ي ناودان عبور كند}  شيب دار؛ به منظور ايجاد امكان چكيدن آب باران،{ بدون اينكه از مسير لوله
تخته ها يا پانل هاي سازه اي نظير تخته چند لا، كه به عنوان اساسي):Sheatingتخته كوبي بام(
م پوش ها به قاب يك ديوار يا بام متصل مي شوند.اب براي روكش ها يا
و هوابندي):Underlaymentلايه عايق بند( مخصوص پوشش- نظير گوني عايق بندي-مصالح آب

و محافظت پشت بام، قبل از اجراي لوح هاي پوشش.
يك):Fasciaلب بند بام( ي خارجي و پهن، مانند لبه  رنيز يا يك بام.قهر سطح افقي تخت
 هر يك از انواع مختلف كاشي هاي رسي يا بتني مخصوص پوشش بام.):Roofing tileسفال بام(

ي اصلي بام.):Field tileسفال زمينه(  سفال هاي پوشاننده محدوده
 يك بام. (hip)سفالي محدب، براي پوشاندن نبش هاي):Hip tileسفال لبه(

ي پيچيده؛ پوششي):Fluid-applied roofingآب پوش روانكار( پيوسته براي بام هاي با هندسه
متشكل از يك ماده الاستومري مانند نئوپرن، هيپالون، يا لاستيك بوتيل، كه با يك افشانك يا غلتك، در 

و عمل آوري مي شود تا يك غشاي پيوسته ايجاد شود.  لايه هاي چند گانه اعمال
ه):Build up roofingقير گوني( اي تخت يا كم شيب؛ متشكل از لايه پوششي پيوسته براي بام

ي سنگين آغشته به  ي رويي از شن يا سرباره ها در يك لايه و قيرداغ كه با يك صفحه هاي متناوب گوني
 قير، پوشيده شده است.

هيدروكربني يافت شده بصورت طبيعي يا حاصل از تقطير هر يك از تركيبات مختلف):Bitumenقير(
از–مورد استفاده براي پوشاندن سطح جاده ها بايد- ند قير نفتي يا قطرانمان-زغال سنگ يا نفت خام قبل

و يا تا رسيدن به حالت مايع، حرارت داده شوند.-به كارگيري ي حلال حل يا امولسيونه شده،  در يك ماده
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يا از از نهشته هاي طبيعي تركيب سياه مايل به قهوه اي از قيرهاي به دست آمده):Asphaltقير نفتي(
و بام پوشي.كفسازي، مورد استفاده در محصولات نفت خام ، آب بندي

و گران روي):Coal tarقطران( به دست آمده در خلال تقطير زغال سنگ، (viscous)مايع سياه
و بام پوشي.  مورد استفاده در رنگ ها، آب بندي

در–يك غشاي بام پوش لايه اي شني، كه به عنوان محافظي براي):Wear courseلايه سايشي(
ي باد مي باشد. و نيروهاي بلند كننده  برابر سايش هاي مكانيكي

 بتن

و دانه هاي):Concreteبتن( نوعي مصالح ساختماني غير طبيعي شبيه به سنگ حاصل از اختلاط سيمان
و پيوستگي در  و در نتيجه ايجاد گيرش در سيمان  كل مخلوط.سنگي معدني مختلف با مقدار آب كافي

كه):Cementسيمان( و سنگ آهك پودر شده ( به صورت بسيار ريز) يك تركيب كلسيمي از خاك رس
و بتن به كار مي رود. اين كلمه، اغلب اشتباهاً براي بتن به كار  {ساخت} ملات به عنوان يك جزء اصلي در

 مي رود.
و در نتيجهC3Sكمتري از حاوي درصد نوعي سيمان پرتلند):Moderate(2نوع-سيمان متوسط

و توليد كمتر حرارت هيدراسيون. كاربرد آن در ساختمان ي سولفات ها مقاومت بيشتر آن در مقابل حمله
ي متعادل  ي حمله و زيان-ونه چندان شديد–سازي هاي عمومي با مشخصه ندي احتماليمسولفات ها

د و {سيمان تيپحرارت زياد براي آن؛ مثلاً در ساخت ستون هاي بزرگ }2يوارهاي حايل سنگين.
با دانه هاي بسيار ريز حاوي نوع سيمان پرتلند):High early strength(3نوع-سيمان زودگير
و كسب مقاومت سريع تر آن، در مقايسه با سيمان معموليC3S درصد بيشتري از و در نتيجه عمل آمدن

و هواي سرد جهت كردن باز(نوع اول). كاربرد آن در موارد: نياز به و يا ساختمان سازي در آب سريع قالب ها
{سيمان تيپ }3كاهش زمان عمل آوري.

وC3Sنوعي سيمان پرتلند داراي درصد):Low heat(4نوع-سيمان كندگير درC2Sكمتر و بيشتر
وزني كه بالا نتيجه توليد كمتر حرارت كاربرد آن در: اجراي سازه هايي با حجم بتن زياد؛ مثلاً در سدهاي 

{سيمان تيپ  }4رفتن بيش از حد حرارت، ممكن است مخرب باشد.
.ذرات ريز خاكستر حاصل از گازهاي زايد كوره هاي با سوخت جامد):Fly ashخاكستر آتشفشاني(

و چسباندن):Cement pasteخمير سيمان( و آب؛ مخصوص پوشاندن، گيرش تركيبي از سيمان
 لاط بتن يا ملات، به هم.سنگدانه هاي موجود در اخت

(از لحاظ شيميايي)؛ مانند):Aggregateسنگدانه( و خنثي هر يك از انواع گوناگون مواد معدني سخت
و ماسه كه جهت ساخت بتن يا ملات به خمير سيمان افزوده مي شوند. خواص اين دانه ها به دليل- شن

و مقاومت بتن سخت شده در تاثير مهمي- درصد از حجم بتن80تا70دربرداشتن حدود  بر مقاومت، وزن
ي آلي باشند كه از  و هر نوع ماده برابر آتش سوزي، دارد. سنگ دانه ها بايد سخت، بدون رس، سيلت
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چسبانده شدن آنها به هم توسط چسب سيمان، جلوگيري مي كند، گو اينكه از لحاظ ابعاد هم بايد مناسب 
 باشند.

ي):Fine aggregateماسه( از دانه ي كوچكتر ميلي متر) 4/6( اينچسنگي، شامل دانه هاي ماسه

(و يا در حالت خاص تر، بخشي از سنگ دانه ها كه از الك  و تقريباً تمام 5/9اينچ ميلي متر) عبور كرده

ي  و روي الك 8/4(4آنها از الك شماره ي ميلي متر) گذشته {براساس سيستم 200شماره باقي مي ماند.
 رده بندي متحد، اصطلاحاً به اين داده ها ماسه مي گويند.}

ي آهن):Coarse aggregateشن( ي كوره دانه هاي سنگي، شامل سنگ شكسته، شن يا سرباره

(گدازي، با دانه هاي بزرگتر از  ح 4/6اينچ و يا در الت خالص تر، بخشي از سنگ دانه هاي كه ميلي متر)

ي  ميلي متر) باقي مي ماند. حداكثر اندازه سنگ دانه هاي درشت در بتن آرمه، اندازه 8/4(4روي الك شماره
{براساس سيستم رده بندي متحد، اصطلاحاً به اين دانه  ي آرماتورها، محدود مي شود. و فاصله و ابعاد مقاطع

 ها شن مي گويند.}
و):Exfoliation(تورق (باد كردن) ناشي از داغ شدن برخي سنگ هاي معدني، شكاف خوردن يا آماس

 تبديل آنها به سنگ هاي ورقه ورقه اي.
ي افزوده به ملات يا بتن):Admixtureافزونه( به منظور-جز سيمان، آب يا سنگدانه-هرگونه ماده

ي آن. ي افزودني هم مي گويند.} تغيير خواص آن يا تغيير خواص محصول سخت شده {به آن ماده
ي ذرات هوا در بتن يا ملات؛ به منظور):Air-entrainingهواساز( نوعي ماده افزودني پراكنده

و بهبود مقاومت محصول عمل آمده در مقابل ترك خوردگي ناشي از چرخه هاي يخ زن، ذوب افزايش كارايي
و در مقادي شدن يا تورق توسط  بزرگتر به منظور توليد عايق هاي حرارتي سبك بتني.ر مواد شيميايي؛

و مقاومت پذيري):Acceleratorتسريع كننده( ي افزودني، مخصوص تسريع عمل گيرش نوعي ماده
 بتن، ملات يا پلاستر.

ي افزودني به اختلاط بتن، ملات يا پلاستر، جهت فراهم آوردن):Retarderكندگير كننده( نوعي ماده
 براي كار با آنها.زمان بيشتر 

و دوغاب):Consistencyرواني بتن( (از طريق آزمايش اسلامپ) كميتي نسبي براي تعيين رواني بتن
(توسط آزمايش  ). اين كميت، به نسبت خمير سيمان به سنگ دانه هاي موجود در مخلوط flowو ملات

{سفتي نيز معادل ديگري براي اين كلمه  و عمده اي دارد.  است}بستگي شديد
در):Workabilityكارايي بتن( كميتي نسبي براي بيان سهولت كاركردن با بتن يا ملات، ريختن آنها

و صاف كردن آنها. تا حدودي به  و چگونگي دانه بندي سنگ دانه هاي مخلوطقالب، متراكم كردن

 بستگي دارد.
ستون يا قسمت بالاي قالب هاي ديوار، به منظور گيره اي مخصوص نگه داشتن قالب):Yokeيوك(

{همان يوغ در زبان فارسي است.}  جلوگيري از دررفتگي ناشي از فشار هيدروليكي بتن تازه.
(حاصل خم كردن آرماتور) براي نگه داشتن آرماتوربندي انجام شده سرجاي):Chairخرك( وسيله اي

و حين بتن ريزي.  خود، قبل
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.ضخامت آن مقدار بتن ريخته شده در قالب طي يك مرحله):Liftضخامت لايه(
و انتقال نيرو از بست هاي قالب به پشت):Wedgeگوه( هر نوع وسيله شيب دار جهت محكم كردن قالب
 بندها.

و حفظ فاصله بين قالبجنوع مهار عموماً چوبي مخصوص):Spreaderفاصله نگهدار( دا نگه داشتن
(ك و يا شالوده ه قالب بندي دو طرفه دارند.)هاي ديوار

نوعي تير چوبي يا فولادي افقي،):Wale -Breast timber-Rangerپشت بند افقي(
و يا جهت نگه  (مثلاً در قالب يا پرده سپرها) و محكم كردن انواع مختلف اعضاي قائم مخصوص تقويت

ي يك خاكريز. در اجرا به آن تراورس مي گويند .داشتن خاك در لبه
ب و محكم كردن):Strong back-Stiff backند قائم(پشت نوعي تقويت قائم، براي تنظيم

 پشت بندهاي افقي.
و تمام):Frameworkقالب بندي( ي موقتي جهت نگه داشتن بتن تازه، شامل قالب ها نوعي سازه

و اهن آلات ديگر.  اعضاي تقويتي، مهاري
پلا):Frameقالب( و شكل تخته يا صفحاتي از چوب، فلز، ستيك يا فايبرگلاس، مخصوص نگه داشتن

و كسب مقاومت تا آنجا كه بتواند خودش را نگه دارد.  دهي مطلوب به بتن تازه ريخته شده تا زمان گيرش
يكنبت):Cost-in-place concreteبتن درجا( ي كه در محل نهايي خود به عنوان قسمتي از

و سخت  مي شود.ساختمان ساخته، ريخته، عمل آوري شده
در):Placementجا انداختن بتن( و متراكم كردن بتن ساخته شده، در يك قالب يا فرايند ريختن

 محل نهايي سخت شدن آن.
(غير):Consolidationمتراكم كردن بتن( و خلل موجود در بتن تازه ريخته شده فرايند حذف حفرات

و تضمين تماس و كامل از هواهايي كه به طور عمدي وارد شده است) و دقيق بتن با سطوح قالب
 آرماورگذاري موجود.

و خارج كردن مكرر يك وسيله):Spadingبيل زني( متراكم كردن بتن تازه ريخته شده، از طريق داخل
ي تخت بيل مانند در بتن.

در):Rodingميله زني( و خارج كردن مكرر يك ميله متراكم كردن بتن تازه ريخته شده، از طريق داخل
 تن.ب

(اغلب موتوري) مخصوص حمل مصالح سنگين مانند بتن تازه ساخت،):Buggyدامپر( نوعي چرخ دستي
{در حالت غير موتوري به فرغون يا چرخ دستي نيز اطلاق مي  براي فواصل كوتاه در سايت ساختماني.

 گردد.}
به):Agitator truckكاميون همزني( ور جلوگيريك محفظه چرخان به منظينوعي كاميون مجهز

ي جدايي دانه ها يا افت خاصيت خميري بتن تازه ساخت كه به يك سايت ساختماني تحويل داده  از پديده
 شده است.

يا سربار–نوعي بتن سبك، حاصل از تركيب سيمان، ماسه):Gunite-shotcereteبتن پاشي(
ب-آسياب شده و سطو آب، كه از طريق يك لوله پمپ شده ميح آماتوربندي شدها سرعت زياد بر پاشيده

 كريت معادل بسيار رايجي براي اين مدخل مي باشد.}{شاتشود تا موقعي كه به ضخامت مورد نظر برسد. 
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به–يا–جدا شدن دانه هاي درشت):Segregationجدايي دانه ها( آب از ديگر تركيبات بتن تازه،
به-علت حركات بيش از حد افقي و يا  جهت لرزاندن زياد.يا پرتاب بتن

حد بيش از لايه لايه شدن بتن داراي درصدآب زياد يا بتن):Stratificationورقه ورقه شدن بتن(
 انده شده به صورت لايه هاي افقي كه در اين نوع بتن ها مصالح سبك به بالا حركت كرده اند.لرز

آب):Bleeding-water gainآب انداختن بتن( در سطح بتن تازه اختلاط اضافي ظاهر شدن
و جا افتادن قسمت هاي جامد مخلوط بتن.ريخته شده ، در اثر ته نشيني

و دانه هاي ريز كه در اثر):Laitanceشيره بتن( ته نشيني تيره رنگ يا حالت شيره اي، محتوي سيمان
. ظاهر مي شودآن، بر سطح بتن تازه آب انداختن ناشي از آب اضافي، زياد كار كردن با بتن يا پرداخت غلط 

ي سيمان هم گفته مي شود} {به آن شيره
يند تراز كردنآفر):Finishingپرداخت(

و روسازي سطح بتن تازه صاف كردن،  كوبيدن
و ظاهري ريخته شده ؛ به منظور ايجاد بافت

 مطلوب براي بتن.
از):Screedشمشه( وسيله اي لبه صاف

جنس چوب يا فلز كه براي اجراي صحيح تر از 
ن يك دال يا كف، روي آن كشيده مي شود.بت

يا):Floatماله چهارسو( و تسطيح يك سطح بتني تازه، اندودي وسيله اي تخت، مخصوص پخش
 پلاستري.

هر يك از انواع وسايل دستي داراي تيغه):Trowelماله(
ي تخت، مخصوص برداشتن، پخش كردن، كار كردن يا 

و پلاستر.تسطيح مواد خميري مانند بتن، ملات
ايجاد حالت صلبيت يا سختي در بتن، ملات،):Setگيرش بتن(

 پلاستر يا چسب در اثر تغييرات شيميايي يا فيزيكي.
و):Cureعمل آوري( نگهداري بتن يا ملات تازه ريز در دما

يا رطوبت مطلوب براي هفت روز اول پس از جا انداختن، ريختن
و سخت شدن صحيح.پرداخت؛ جهت حصول اطمينان از آب گير (هيدراسيون) رضايت بخش مواد سيماني ي

با):Hydrationهيدراسيون( فرايند تركيب شيمايي يك ماده با آب، همانند آنچه در هنگام تركيب آب
{مي توان كلمه آب گيري را جايگزين آن دانست}  سيمان صورت مي گيرد.

جا حفرات موجود در سطح بتن قالبي،):Honey combكرموشدگي( در اثر پديده جدايي دانه ها حين
ي تراكم ناكافي. و يا به واسطه  انداختن بتن

ورقه ورقه شدن يا پوسته پوسته شدن يك سطح بتني يا بنايي، در اثر):Spalling-Scallingتورق(
و يا به علت به كار بردن نمك هاي ضد يخ. و آب شدن،  چرخه هاي يخ زدن

به):Crazingترك خوردگي اوليه بتن( ترك هاي مويين متعدد در سطح يك دال بتني تازه سخت شده؛
 عنوان نتيجه اي از افت خشك شدن.
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 بتن مسلح

كه):Reinforced concrete-Beton arme-Ferroconcreteبتن مسلح( بتني
كار كنند. بتن ميلگردهاي مسطح كننده اي، به نحوي در آن قرار گرفته كه اين دو ماده در برابر نيروها با هم

و بسيار رايج آن است.}آرمه معاد {فرانسوي ل
با):Rebar -Reinforcing barآرماتور( ميلگردي فولادي براي مسلح كردن بتن؛ كه معمولاً

{در ايران از خود قطر استفاده ميعددي معادل با قطرش، به صورت ضريبي از  اينچ مشخص مي شود.

 شود}
مجموعه اي از ميلگرهاي فولادي، كابل هاي سيمي يا سيم ها،):Reinforcementرماتورگذاري(آ

ي بتني.مخصوص تحمل تنش هاي كششي، برشي  و گاهي فشاري در يك عضو يا سازه
آرماتوري با نورد گرم، كه به منظور افزايش چسبندگي آن با بتن،):Deformed barميلگرد آجدار(
(در راستاي طول آن) ايجاد مي شود.{جانبي} تغييراتي در سطح  اش

از):Tension barكششي(ميلگردهاي در ميلگردآن دسته ها كه براي تحمل تنش هاي كششي
 نظر گرفته شده اند.

از):Compression barفشاري(ميلگردهاي ها، كه براي تحمل تنش هاي ميلگردآن دسته
ا فشاري .نددر نظر گرفته شده

و خوردگي):Coverپوشش( مقدار بتن لازم ( از لحاظ ضخامت) براي محافظت آرماتورها در برابر آتش
{در كارهاي اجرايي، بيشتر از  كه از سطح بيروني آرماتور تا سطح خارجي مقطع بتني اندازه گيري مي شود.

بيروني، بسته شده استفاده مي شود. در ضمن، اين واژه به قطعاتي كوچكي كه به آرماتورهاي» كاور«معادل، 
، اطلاق مي شود.}صتا اين فا  له ايجاد شود هم

و آرماتورها { قرار گرفته در آن}):Bondچسبندگي( .چسبندگي بين دو ماده { مختلف} مانند بتن
و):Stressتنش( و بتن اطرافنيروي چسبندگي در ش، كه اين تنش در هر مقطع از احد تماس يك آرماتور

 مي يابد.يك عضو خمشي گسترش 
و):Plain concreteبتن غير مسلح( بتن بدون آرماتور يا بتني كه فقط در برابر تنش هاي افت

{بتن ساده هم معادل ديگري براي آن است}.  حرارت مسلح شده است.
هر):Percentageدرصد( به مساحت مقطع از يك عضو بتن آرمه، نسبت مساحت موثر فولاد گذاري در

صو موثر ي بتن، اين كميت را با علامت بتن كه به {در آيين نامه ورت درصد بيان مي شود. نشان داده
و كمتر از معادل»رو«به آو   استفاده مي كنند.}» نسبت فولاد«مي گويند

اع):Hookقلاب( شده به انتهاي يك آرماتور كششي به منظور ايجاد يك طول مهاري مالقوس يا خم
ل، مورد استفاده در مواردي كه جاي كافي براي بكار گيري طول مهاري( به صورت امتداد آرماتور) وجود معاد

 ندارد.
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شد گيرداري يا آرماتور هر يك از عوامل مختلف، مانند آرماتور):Anchorageمهاري( ؛هقلاب
ت نش از بتن به آرماتور) مخصوص انتقال كشش يا فشار در يك آرماتور، در دو طرف يك مقطع بحراني(انتقال

 چسبندگي يا شكاف خوردگي.،به منظور جلوگيري از گسيختگي
قطعه اي از آرماتور كه براي هم پوشاني به قطعه ديگر جوش شده يا در اثر فشار مكانيكي):Spliceوصله(

 پرس مي شود.
و تنگ نوعي ستون بتني مسلح شده با ميلگرده):Tied columnستون تنگدار( {بسته اي طولي هاي

ازيِي} عرض ي عرضي، نبايد كمتر {طبق آيين نامه}، قطر تنگ هاي بسته (تكي. ميلي متر)، 5/9اينچ

و كوچكترين بعد ستون،16برابر قطرشان،48و فاصله آنها از يكديگر هم، نبايد از  برابر قطر آرماتور طولي
ي يك تنگ بسته قرار گيرد. ساير آرماتورها هم بايد ه، بيشتر باشد. آرماتورهاي طولي گوش بايد در گوشه

ي يك  و فاصله 135آرماتور عرضي با زاويه حداكثر حداقل به صورت يك در ميان، در گوشه درجه قرار گيرند
ي آرماتور عرضي،  هر آرماتور غير واقع در گوشه يك آرماتور عرضي با آرماتور طولي مجاور واقع در گوشه

ازن (6بايد بيشتر  ميلي متر) باشد. 152اينچ
ي فولادي كه به صورتUهر يك از ركابي هاي):Stirrupخاموت برشي( شكل يا حلقه هاي بسته

عمود بر آرماتورهاي طولي يك تير بتني قرار داده مي شوند تا مولفه هاي قائم كشش قطري تير را تحمل 
}  ديگر معادل آن است}"تنگ"كنند.

ق ي نسبت به محور طولي):Diagonal tensionطري(كشش تنش هاي كششي اصلي كه با زاويه
و كشش برشي معادل هاي ديگر آن است) (كشش مايل  يك تير عمل مي كنند.

( 5/2يك ستون فولادي ساختماني كه در بتن داراي ضخامت حداقل):Compoundمركب( 64اينچ
و مسلح شده با شبكه اي سيمي،  مدفون شده است.ميلي متر)

يك ستون فولادي ساختماني كه سرتاسر آن در بتني كه هم با آرماتورهاي):Compositeمختلط(
و هم با فولادهاي دور پيچ   مسلح شده، مدفون گرديده است.طولي

ي صفحه):Slabدال( ت بتني كه براي تحمل بارهاي وارده در تركيب با فولادهايختاي نوعي سازه
و (خمشي) و حرارت)، طرح شده است. اصلي (افت  معادل فارسي دال مي باشد.}» تاوه{«فرعي

نوعي دال بتن آرمه؛ كه به صورت يك واحد سازه اي، در جهت):Continuousممتد، سراسري(دال
از- مورد نظر روي سه يا چند تكيه گاه، گسترش يافته است. در يك دال سراسري در مقايسه با مجموعه اي

و بارگذاري يكسان} لنگرهاي خمشي كمتري دال هاي نا {با شرايط ابعادي پيوسته روي تكيه گاه هاي ساده
و دال پيوسته ديگر معادل هاي آن است}. {دال يكسره  به وجود مي آيد.

بخشي از يك دال تخت، حول يك ستون يا سرستون كه به منظور افزايش):Drop panelپهنه(
ق {نسبت به بقيه {معادل ديگر آن كتيبه است}مقاومت برشي اش .سمت هاي دال}، ضخيم تر شده است.

 پهنه بخشي از دال است در حاليكه سرستون بخشي از ستون است.
انتهاي فوقاني يك ستون تكيه گاهي در يك دال تخت؛ كه به منظور):Column capitalسرستون(

ت {نسبت به مقاطع پاييني ستون}، پهن ر شده است.افزايش ابعاد مقطع منگنه،
كه):Flat plateدال تخت( نوعي دال بتني مسلح شده در دو يا چند جهت با ضخامت يكنواخت،

و براي  و شاه تيرها، توسط ستون ها تحمل شده و بدون استفاده از تير بادمستقيماً هانه هاي كم تا متوسط
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باستسربارهاي نسبتاً كم، مناسب  ي اصلي ضخامت . به دليل عدم وجود سرستون يا پهنه، رش تعيين كننده
.استدال تخت 

يك عضو يا محصول بتني كه در محلي غير از محل):Precast concreteبتن پيش ساخته(
و عمل آوري شده است. ، بتن ريزي {اصلي} نصب آن در يك ساختمان

 نوعي بتن مسلح شده براي مقاومت شديد در برابر):Prestressed concreteبتن پيش تنيده(
در–بارهاي كاربري؛ از طريق پيش يا پس كشيده كردن فولادهاي پر مقاومت ي ارتجاعي شان. در محدوده

(فولادهاي پيش تنيدگي) به بتن كل مقطع عضو خمشيف تحت  نتيجه انتقال تنش هاي كششي تندان ها
ا ز بارهاي وارد فشتار قرار مي گيرد. تنش هاي فشاري حاصل با خنثي كردن تنش هاي كششي خمشي ناشي

 عضو پيش تنيده را قادر مي سازد تا نسبت به يك عضو مسلح شده
پيش تنيده كردن يك عضو بتني از طريق كشيدن تندان هاي مسلح):Pretensionپيش كشيدگي(

{روش كار} در ابتدا، تندان ها تا رسيدن به يك نيروي كششي از پيش تعيين شده ، كننده، قبل از بتن ريزي،.
به بين دو و ي بعد، در قالب هاي اطراف تندان ها؛ بتن ريزي انجام شده كوله كشيده مي شوند. در مرحله

{در  و {از محل برش داخلي كوله ها}، قطع شده صورت كامل عمل آورده مي شود. در نهايت تندان ها
.نتيجه} تنش هاي كششي موجود در تندان، از طريق تنش هاي چسبندگي به بتن منتقل مي شود

كابلي مركب از سيم هاي فولاديِ پر مقاومت كه حول يك هسته تابيده):Strandيدگي(تنپيش كابل
 شده اند.

كابل يا مفتولي ار جنس فولاد پر مقاومت؛ مخصوص پيش تنيده كردن):Tendonفولاد پيش تنيدگي(
 بتن.

(در قسمت پايين نوعي تير بتن آرمه با لبه هاي بيرون):Ledger beamتير پاشنه دار بتني( زده
 مقطع) براي نشستن لبه هاي تيرچه يا صفحات دال روي آنها.

و):Beamتير( ي خود (عرضي) در طول دهانه يك عضو سازه اي سخت كه براي تحمل بارهاي جانبي
 انتقال آن به تكيه گاه ها طراحي شده است.

ت):Anchorمهار( {ي كوچك}مكانيكي مخصوص قفل كردن يك ندان تنيده در محل خود، يك وسيله
{از تندان} به بتن به صورت دايمي يا به صورت-در يك عضو پس كشيده-و انتقال نيروي پيش تنيدگي

 در زمان سخت شدن يك عضو بتني پيش كشيده.-موقت
پيش تنيده كردن يك عضو بتني از طريق كشيدن تندان هاي مسلح):Post tensionپس كشيدن(

(روش كار) قبل از بتن ريزي در قالب بندي انجام شده دور غلاف پيش تنيدگي، كننده، پس از گيرش  بتن.
تندان هايي كه هنوز تحت تنش قرار نگرفته اند، در غلاف هاي مذكور كار گذاشته مي شوند. پس از عمل 

و از سر ديگر  اعمال تا حدي كه نيروي لازم- با اتكا به بتن–آوري بتن، تندان ها از يك سر، مهار شده
و  ي بعد، تندان ها بر سر كشيده شده نيز مهار شده شود، توسط جك هيدروليكي كشيده مي شوند؛ در مرحله

 جك ها برداشته مي شود.
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 بست افزار

ا):Fasteningبست كردن( بازجفت كردن يا كنار هم نگه داشتن دو يا چند بخش يك عضو؛ مثلا
ب ي مكانيكي، ا چسباندن توسط يك چسب، يا با جوش كاري يا لحيم كاري.بست زدن به كمك يك وصله

و مستقيم؛ با انتهاي تيز شده):Nailميخ( و صاف (Point)يك قطعه فلزي لاغر و انتهاي ديگر پهن
؛ يك (Head)شده ي چكش) در چوب يا ديگر مصالح ساختماني به عنوان (با ضربه مخصوص فرو رفتن

 وسيله اتصال.
آن):Pennyواحد طول ميخ( مي»d«{عدد} نشان دهنده طول يك ميخ؛ بين دو تا سي پني. علامت

 باشد.
محكم كردن يك ميخ يا پيچ در محل؛ از طريق خم كردن سر بيرون زده):Clinchپرچي كردن ميخ(

 ميخ يا پيچ به وسيله چكش.
ي):Screwپيچ( يك-ت مارپيچبه صور-ك ساق ماهيچه اي حديده شدهنوعي وسيله اتصال فلزي با و

سر فاق دار؛ كه براي فرو رفتن در چوب يا مصالح مشابه از طريق چرخاندن مثلاً با يك آچار پيچ گوشتي، در
ي  {واژه به پيچ هايي اطلاق مي شود كه احتياجي» screw«نظر گرفته شده است.

 به مهره ندارند}.
سو قطعه فلزي مربع):Nutمهره( جهت تابيدن-زنمستطيل يا هشت ضلعي، با يك

و صفت كردن آن.  دور يك پيچ
ي):Wing nut-Thumb nutخروسكي( نوعي مهره با دو قسمت برآمده

و سبابه، ايجاد مي  تخت كه يك گيره براي صفت كردن با استفاده از انگشت شست
 كند.

يك ديسك فلزي، لاستيكي يا پلاستيكي سوراخ دار كه براي):Washerواشر(
و كاستن اصطكاك، در زير سرِ يك پيچ يا مهره يا در توزيع فشار،  جلوگيري از نشت

 يك درز، قرار داده مي شود.
جفت كردن دو قطعه فلزي، از طريق به كار):Solderلحيم كاري، ماده لحيم(

(معمولاً يك آلياژ قلع ي 800سرب) در دمايي زير-بردن هر يك از انواع مختلف مواد لحيم غير آهني درجه
(فا ي سانتيگراد). 427رنهايت  درجه

و ايجاد امكان جريان):Weldجوش( جفت كردن يا تلفيق دو قطعه فلزي؛ از طريق گرم كردن دو قطعه
{انجام مي شود}. و افزودن يك فلز پر كننده يا واسطه {كه اين فرايند}، گاهي با فشار  يافتن دو فلز در هم،

سر):Rivetپرچ( ي پرچ. وسيله اي براي شكل دادن  ثانويه
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 بنايي

ايجاد يك ساختمان با مصالح متنوع طبيعي يا توليدي مانند سنگ، آجر يا بلوك):Masonryبنايي(
و استفاده از ملات به عنوان عامل چسباننده.  سيماني

 درز قائم موجود بين دو واحد بنايي كه عمود بر سطح ديوار است.):Head jointبند قائم(
ي بنايي.):Bed jointبند كف(  نوعي بند افقي بين دو رج يك ديواره

و يا لايه اي از ملات براي قرارگرفتن واحد):Bedكف( وجه تحتاني يك آجر يا هر نوع واحد بنايي ديگر،
{به آن بستر زير كار هم گفته مي شود}.  بنايي روي آن.

ات):Pointبندكشي( و پرداخت سطح يك درز بنايي بعد از و يا تعمير پر كردن مام بنا، يا پرداخت يك بند
 يك بند ناقص.

با):Tuck pointingبندكشي تو رفته( فرايند خارج كردن ملات معيوب از يك بند بنايي، پر كردن
و ابزار زني بند.  ملات تازه

و ايجاد):Tuck & pat pointingبند كشي ماهيچه دار( بند كشي از طريق پر كردن با ملات
ت  از ملات آهك يا بتونه كه از بند بيرون زده است.زئيني ماهيچه اي

بند كشي داراي بندهاي هم سطح با استفاده از ملات):Flat-joint pointingبندكشي همپر(
 معمولي.

ي):Fieldدهنه كار( و باز محدوده شوها؛ معمولاً متشكل از تركيب راسته يك ديوار آجري بين گوشه ها
 ها.

اي):Courseرج( (قطعات بتني توخالي) لايه و معمولاً افقي از آجرها، موزاييك ها يا شينگل ها –همتراز
{به آن رديف هم مي گويند}.- مثلاً  در ديوار يا سقف.

هم):Closerته بند( {رج بند آخرين واحد بنايي قرار داده شده در يك رج.
 معادل رايجي براي آن است}.

بن):Concave jointبند مقعر( و توخالي نوعي د با ملات منحني شكل
 گرد شكل داده مي شود.ي كه با استفاده از يك ميله

Vبند وي( joint:(و توخالي كه با يك نوعي بند با ملات زاويه اي شكل
 شكل، شكل داده مي شود.vبند انداز

در):Weathered jointبند آبچكان( لبه فوقاني نوعي بند ملاتي كه
و در نتيجه با ايجاد يك سطح شيبدار، صاف مي شوداش با فشار يك ماله 

 ريزش آب را تسريع مي كند.
سط):Flush jointبند هم سطح( {كه فاقد نوعي بند دقيقاً هم ح بنا

 دگي است}هرگونه تورفتگي يا بيرون آم
ب):Struck jointبند شكسته طولي( ه نوعي بند ملاتي با فشردگي

ي پاييني كه در جهت عكس يك بند آب چكان- طرف داخل در قسمت لبه
 شيبدار مي شود.
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نوعي بند ملاتي كه از طريق خارج كردن ملات يا يك عمق مشخص):Racked jointبند اره شده(
ي مستطيلي مي-با يك وسيله داراي يك لبه {بند تهي شده هم ناميده قبل از سفت شدن ايجاد مي شود.

 شود}
و روي كاملاً مجزانو):Cavity wallديوار صندوقه اي( كه-عي ديوار بنايي با پشت به جز ارتباطي

{به آن ديوار-بست هاي فلزي ايجاد مي كنند و شامل يك فضاي داخلي جهت جلوگيري از نفوذ آب.
و يا ديوار دوجداره هم مي گويند}  توخالي

ي خارجي ديوار بنايي.):Facingرخ پوش(  لايه اي تزئيني با محافظ مانند جداره
يا):Backingپشت پوش( و يا مقاومت، تكيه گاه چيزي كه پشت يك ديوار بنايي را تشكيل مي دهد،

 حفاظي براي پشت يك ديوار بنايي تامين مي كند؛ مانند جدار يا جداره هاي داخلي يك ديوار بنايي.
كا،نوعي رخ پوش غير سازه اي از نوع آجر، سنگ):Veneerآجر نما يا سنگ(-روكش شي كه بتن يا

و متصل مي شود. ي پشتي نصب  جهت تزئين، حفاظت يا عايق سازي، روي يك جداره
به):Tieبست( هر يك از انواع مختلف مسايل فلزي ضدخوردگي براي دوختن دو قسمت از يك ساختمان

 مثلا جداره هاي يك ديوار بنايي.–هم 
دوو يا تركي-نوعي مخلوط خميري از سيمان يا آهك):Mortarملات( به-بي از هر و ماسه، كه با آب

 عنوان عامل چسباننده در كارهاي بنايي به كار مي رود.
و سوزآور؛- يا سفيد مايل به خاكستري-ماده اي جامد، سفيد):Lime-Caustic limeآهك( بدبو

 حاصل از گرمادادن فرم هاي كربنات كلسيم مانند سنگ آهك، در درجه حرارت بالا.
هم):Greenه شده(ملات تازه گرفت {صفت جوان و هنوز سفت نشده. صفت بتن يا ملات تازه گرفته
 به آن مي دهند.}

كم):Plasticizerروان كننده( .نوعي ماده افزودني براي ساخت بتن يا ملاتي كارآ با صرف آب
ي جدا شدن نوعي ملات سيال سيمان، با قابليت سيلان راحت):Groutدوغاب( اجزاي بدون ايجاد پديده

و تبديل آنها به يك جرم توپر،  و متراكم كردم مصالح مجاور هم ملات، كه براي پر كردن حفرات تنگ در بنا
 استفاده مي شود.

و واحدهاي بنايي):Bondچسبندگي( و دوغاب ميبپيوند بين ملات ا آرماتورهايي كه در ملات قرار
و يا پيوند هم گفته مي شود} {به آن گيرش  گيرند.

كم):Ashlarگ بادبر(سن نوعي سنگ چهار گوش ساختماني كه براي ايجاد بندهاي ملاتي خيلي
 عرض، در تمام وجوه هم جوار با وجوه سنگ ها ديگر، با دقت تراش مي خورد.

ي):Quoinسنگ نبش( و يا يكي از سنگ ها ي خارجي از يك ديوار بنايي ا آجرهاي سازنده يك گوشه
و يا پيش آمدگي، از سطوح هم جوار كه معم–ي چنين گوشه اي ي جنس، بافت، رنگ، اندازه ولاً به واسطه

{به آن سوك هم گفته مي شود}  خود قابل تشخيص است.
مي):Prepend-through stoneسنگ تمام ريشه( سنگي بزرگ كه از تمام ضخامت ديوار عبور

{معادل ديگر آن سنگ سرت و در هر دو وجه ديوار نمايان است.  اسري است}كند
د): Bond stone-binderسنگ ريشه( ي نماي رويين به بناي پشتشسنگ پيونده {سنگ هنده .

 بند هم مي تواند معادلي براي آن باشد}
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در):Cramp ironعقربك( كنار ميله فلزي با دو انتهاي خميده، براي نگه داشتن دو واحد بنايي سنگي،
{به آن بند هم مي گويند }هم.

{معادل):Blockبلوك( و فروشگاه مجزا تقسيم مي گردد. ساختماني بزرگ كه به تعدادي آپارتمان، دفتر
 فارسي 

}.باشد» واحد ساختماني«مي تواند–با اندكي تسامح–آن
ي كناري يك واحد بنايي بتني توخالي.):Face shellپوسته(  هر يك از دو ديواره

وا):Webجان(  حد بنايي بتني توخالي كه با پوسته ها در تماس است.هر يك از ديواره هاي عرضي يك
 فضايي خالي قالب گرفته، در يك واحد بنايي بتني. به آن سلول هم گفته مي شود.):Core-Cellهسته(

 پلاستيك

{گرمانرم} يا ترموست):Plasticپلاستيك( مواد آلي طبيعي يا مصنوعي كه اكثراً پليمرهاي ترموپلاست
مي{گرما سخت} با و توانند قالب گيري، ترزيق يا به صورت فيلم، فيلامنت يا شكل وزن مولكولي بالا بوده

 هاي ديگر، كشيده مي شوند.
و):Castingريخته گري( روشن شكل گيري به يك ماده پلاستيكي از طريق ريختن ماده در قالب
 بدون استفاده از فشار.- سخت شدن آن
ده):Moldingقالب گيري( ي به يك ماده پلاستيكي يا از هر جنس ديگر.روش فرم

ي نسبتاً بي اثر براي اصلاح حجم، استحكام، پايداري حرارتي، پايداري الكتريكي):Fillerپر كننده( ماده
 يا خواص كاري يك رزين.

يك فرم نازك پلاستيك يا ورقه، از طريق تحت فشار قراردادن ماده بين غلتك هاي):Sheetingورقه(
و چرخان.حرارتي 

و يا محكم سازي):Rubberلاستيك( مي ماده اي كه تحت عمليات شيميايي لاستيك طبيعي ساخته
و رطوبت مي باشد. و مقاومت در برابر شوك و ارزش آن به خاطر خاصيت ارتجاعي، نارسايي الكتريكي  شود

و كاربرد، الاستومر شبيه به لاستيك طبيعي در خواص):Synthetic rubberمصنوعي(لاستيك
و يا، كوپليمريزاسيون هيدروكربن ها حاصل از پليمريزاسيون هيدروكربن اشباع نشده مانند بوتيلن يا ايزوپرن،

 با استايرن يا بوتادين.
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 پله

ي يك كف پله تا هر مانع فوقاني؛ كه معمولاً براساس):Headroomقد پاي پله( فاصله قائم آزاد از لبه
(78ختماني لازم است حداقل آيين نامه هاي سا  متر) باشد.2اينچ

 قسمت بالايي يك پاگرد فوقاني يك راه پله.):Stairheadسر پله(
و يك رشته پله):Riseخيز پله(  ارتفاع طي شده به واسطه يك تك پله
ي شيبي بين):Ladderنردبان( تا75سازه اي چوبي، فلزي يا طنابي براي بالا يا پايين رفتن تحت زاويه

اي 90 درجه؛ معمولاً متشكل از دو جزء كناري كه در فواصل مناسب، يا ميله ها يا قطعات گردبينه
(rounded) .به يكديگر متصل شده اند 
مي):Rungپله نردبان( و معمولاً گردبينه، كه پله اي يك نردبان را تشكيل هر يك از قطعات عرضي

 دهند.
دو):Runگام پله( فاصله افقي بين

و آخرين پي شاني متوالي يا بين اولين
 پيشاني يك رشته پله.

عضو):Handrailدست انداز(
شيبدار طولي كه در كناره يك پله يا 
و به  سكو، يك جاي دست ايجاد كرده
عنوان يك محافظ عمل مي كند. 
ي  {اين مدخل، به غلط به كل نرده

 كنار يك پله هم اطلاق مي شود}
پا، تكيه گاهي براي):Stepپله(

{از يك راه پله}  هنگام بالا يا پايين رفتن
 در يك پلكان، براي قرار گرفتن پا.سطح فوقاني افقي يك پله):Treadكف پله(
ي معمولاً گرد پخ يك كف پله كه در بالاي يك پيشاني امتداد يافته است.):Nosingلبه پله(  لبه

 وجه قائم يك تك پله.):Riserپيشاني پله(
 در يك ساختمان، از طريق رشته اي از پله ها. گذرگاهي از يك تراز تا تراز ديگر):Stairwayراه پله(
 سكويي در بين رشته پله ها، يا كفي در پايا سر يك رشته پله.):Landing or Footpaceپاگرد(

دو 180نوعي پلكان كه در يك پاگرد مياني،):Half-turn stairدرجه( 180پله درجه يا در طول
ي زاو ي راسته تشكيل شده باشد،90يه {اين نوع پلكان، در صورتي كه از دو رشته پله درجه، بر مي گردد.
و برگشت« }»چاقويي«،»پيوسته«،»دوخم«،»پلكان رفت ،

يك):Winding stairپله پيچ( هر نوع پلكاني كه اساساً با تك پله هاي متغير ساخته شده است؛ مانند
{همان پلكان گردان مي باشد}پلكان مارپيچ يا يكسر ه.

يك):Spiral stairپله مارپيچ( (پلكان گرد) با كف پله هاي گوه شكل، كه دور نوعي پلكان مناره اي
و بر آن اتكا دارند.   ديرك مركزي پيچيده
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آن):Newelديرك مركزي پله پيچ( يك ديرك مركزي كه كف پله هاي يك پلكان مارپيچ، با مركزيت
د.چرخ مي خورن

كه-كف پله وسطي):Kite winderكف پله بادبادكي( ي متغيري 90در يك گردش از سه تك پله
د مي كنند.ادرجه ايج

(پلكان گردان) يا چاه بيضوي شكل.):Elliptical stairپلكان بيضوي(  نوعي پلكان پيچ
 مانعي متشكل از يك يا چند نرده افقي متكي به نرده ستونها.):Railingنرده(

ي بيرون آمده از يك ديوار):Hanging step or Cantilevered stepله آويز(پ -نوعي پله
ي طره اي است. ي بيروني اش. همان پله  بدون هيچ گونه تكيه گاه ظاهري يا واقعي در لبه

 پنجره

، در (Pane)قاب ثابت يا متحركي در يك در يا پنجره، كه تنكه هاي شيشه):Sashقاب شيشه خور(
 آن قرار گرفته اند.

هر يك از وسايل مختلف مخصوص جاري كردن آب باران؛ براي جلوگيري از راه يافتن):Dripآبچكان(
{قطرات} آن، روي آستانه يك گشودگي.  باران به زير يك ديوار يا ريزش

كه):Window sillكف پنجره( ي گشودگي يك پنجره؛ به ويژه تاقچه مانندي عضو افقي در پاشنه
 سط اين عضو شكل مي گيرد.تو

در):Paneتنكه( هر يك از بخش هاي يك در يا پنجره؛ شامل يك واحد مستقل شيشه اي قرار گرفته
 يك قاب.

 تنكه اي از شيشه، كه يك قاب شيشه خور پنجره را پر مي كند.):Windowpaneجام شيشه(
و يك پشت پنجره اي يا آفتاب گير؛ شامل چوبه هاي):Jalousieكركره( و هوا افقي كه براي ورود نور

و آفتاب قابل تنظيم است.وجلوگيري از   رود باران
 پنجره يا لنگه اي از يك پنجره كه براي تهويه، قابل باز شدن نيست.):Fixed sashقاب ثابت(

 پنجره اي كه لنگه اي از آن، براي تهويه قابل باز شدن است.):Operable windowپنجره بازشو(
در):Casement windowلايي(پنجره لو ي لولادار، كه اغلب نوعي پنجره با حداقل يك لنگه

 تركيب با قاب هاي ثابت به كار مي رود.
نوعي پنجره با يك يا چند قاب بازشو، كه با اتكا بر لولاهاي):Awning windowپنجره سايباني(

 معمولاً متصل به بالاي چهار چوب، به طرف بيرون مي تابند.
و پوششي شبيه به بام از جنس كرباس يا ديگر مصالح، كه در جلوي درگاه يا پنجره):Awningان(سايب

و باران باشد. ي ورودي، امتداد مي يابد تا محافظي در برابر آفتاب  يا روي يك صفحه
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 پوسته

ي):Membrance stressتنش غشايي( و برشي عمل كننده در صفحه تنش هاي فشاري، كششي
پو سطح يك ي غشايي. در صورت بارگذاري يكنواخت، ته قادر به تحمل بارهاي نسبتاً بزرگ مي باشدسسازه

و براي بارهاي متمركز، مناسب نيست.  اما به دليل نازك بودن، اين سازه مقاومت خمشي كمي دارد
ت):Shellپوسته( نش هاي سازه اي به صورت ورق نازك انحنادار، كه براي انتقال بار وارد به صورت

ي سطح عمل مي كند، شكل داده شده است. و برشي كه در صفحه  فشاري، كششي
سطح حاصل از لغزاندن يك سهمي قائم داراي انحناي):Elliptic paraboloidسهموي بيضوي(

و  {با آن} داراري انحناي رو به پايين. مقاطع افقي آن بيضي است رو به پايين در طول يك سهمي عمود
 اش سهمي.مقاطع قائم 

رو):Hyperbolic paraboloidسهموس هذلولي( سطح حاصل از لغزاندن يك سهمي با انحناي
و يا لغزاندن يك پاره خط مستقيم از ناحيه  (انحناي افقي) در طول يك سهمي داراي انحناي مثبت به پايين

خ و هم سطح  طوطي.ي دو سرش روي دو خط كج. اين سطح را مي توان هم سطح انتقالي دانست
ت):Saddle surfaceسطح زين اسبي( و ر منفي در جهتقعسطحي با مقعر مثبت در يك جهت

ت ر قوسي عمل مي كنند؛ در حالي كه نواحيقععمود بر آن. در يك سازه پوسته اي زين اسبي، نواحي داراي
ي سازه متكي تقعبا ي كابلي رفتار مي كند. در صورتي كه لبه نباشد، رفتار تيرير مثبت به صورت يك سازه

 هم ممكن است ظهور نمايد.
يك):Cylindrical surfaceسطح استوانه اي( سطح حاصل از لغزاندن يك خط مستقيم در طول

و-بسته به منحني-منحني مسطح يا برعكس. سطح استوانه اي مي تواند دايروي، بيضوي يا سهموي باشد
ي مستقيم الخطي اش مي توان  ي هندسه و يا خطوطي دانست.به واسطه  آن را يك سطح انتقالي

و فرم دهي):Ruled surfaceسطح مخروطي( سطح حاصل از حركت يك خط مستقيم كه ساخت
اش- آن ي مستقيم الخطي ي هندسه  از سطوح چرخشي يا انتقالي آسان تر است.-به واسطه

ب):Conoidشبه مخروط( ه شكلي كه يك سر نوعي سطح خطوطي حاصل از لغزاندن يك خط مستقيم
و سر ديگرش روي خمي مسطح قرار داشته باشد. يك شبه مخروط يه–آن روي يك پاره خط مستقيم بسته

و يا سهموي باشد.-منحني  مي تواند دايروي، بيضوي
سطح چرخشي حاصل از گردش يك دايره حول يك محور):Spherical surfaceسطح كروي(

 مركزي قائم.
 سطحي با تعقرهاي يكسان در يك نقطه.):Synclasticسين كلاستيك(
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 پي

آن):Foundationپي( آن- پايين ترين بخش يك ساختمان يا هر بناي ديگر كه قسمتي از ي - يا همه
ي بارهاي آن به زمين و انتقال بدون واسطه و نگهداشت روسازه و براي تحمل زير سطح زمين قرار داشته

{به آن شالوده }.يا فونداسيون هم مي گويند ساخته مي شود.
ي آن تحت اثر بار.):Settlementنشست(  فرونشيني تدريجي يك سازه در اثر تحكيم خاك زير شالوده
و):Consolidationتحكيم( ي خاك، در اثر اعمال يك بار دايمي كاهش تدريجي حجم يك توده

 افزايش تنش فشاري.
مق):Passive earthخاك مقاوم( ي افقي امولفه ي خاك در برابر حركت يكفاومت يك توده قي

ي قائم به طرف آن توده.  سازه
ي):Active earthخاك متحرك( ي خاك به وجه يك سازه ي افقي فشار وارده از طرف توده مولفه

 حايل قائم.
ي):Frostحد يخبندان( و يا نفوذ  زدگي به زمين.خحداكثر عمق يخ زدن

فر):Frost boilوارفتگي(  ونشيني خاك در اثر ذوب شدن آب زير زميني يخ زده.نوعي
نوعي دال بتني روي يك اساس تراكم يا كوبيده شده، با اتكاي مستقيم):Ground slabكف سازي(

ي سيمي جوش  بر زمين كه جهت كنترل هر نوع ترك ناشي از افت يا تنش هاي حرارتي، معمولاً به شبكه
م {به آن دال هم كف هم گفته مي شود}شده يا شبكه اي از ميلگردها، مسلح ي شود.

):Base courseكرسي چيني(
هلايه اي از مصالح دانه اي درشت ريخت

شده روي خاكي بكر يا روي يدهو كوب
يك خاكريز آماده شده براي جلوگيري از 
نفوذ مويينگي رطوبت به يك كف 

 سازي.
پي):Strip footingپي نواري( پا

ي يك ديوار   پي.پهن يكسره
):Isolated footingپي منفرد(

براي تحمل بار نوعي پا پي پهن مجزا
 يك ستون آزاد.

 Continuousپي يكسره(
footing:(.نوعي پا پي از بتن مسلح، گسترش يافته براي تحمل رديفي از ستون ها 

پي):Mat footingپي گسترده( خيم دال مانند از بتن مسلح، مخصوص تحمل تعداديضنوعي پا
{به آن راديه هم گفته مي شود}س  تون يا كل ساختمان.

ي ريب) در نوعي پي گسترده):Ribbed matراديه تيرچه دار( (شبكه كه با شبكه اي از تيرچه ها
ي گسترده تيرچه دار هم مي گويند}  بالا يا پايين قسمت دالي شكل، تقويت شده باشد.{به آن شالوده
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(شبكه):Cellular matصندوقچه اي(-راديه سلولي سازه اي تركيبي كه با شبكه اي از تيرچه ها
ي تيرچه دار هم  ي گسترده {به آن شالوده ي ريب) در بالا يا پايين قسمت دالي شكل، تقويت شده باشد.

 مي گويند.}
نوعي سيستم شالوده؛ گسترش يابنده از بين خاك نامناسب به طرف):Deep foundationپي عميق(
 تقال بارهاي ساختماني به يك چاه لايه اي مناسب تر در زير رو سازه.پايين، براي ان
يا):Bearing stratumلايه باربر( و لايه اي از خاك يا سنگ، محل نشستن يك پا پي روي آن

اي–انتقال ار ساختماني  ي يك شمع يا يك پي صندوقه  به آن.-به واسطه
فو):Pileشمع( و لاغر از جنس چوب، لاد يا بتن مسلح كه براي تشكيل قسمتي از يك سيستم ستوني دراز

 شالوده اي، به صورت قائم در زمين كوبيده يا كار گذاشته مي شود.
يك تير بتن مسلح مخصوص انتقال نيروهاي افقي وارده از طرف يك سر شمع):Tie beamتير كلاف(
{به آن تيركش يا شناژ افقي به سر شمع ها يا شالوده-با بارگذاري خارج از مركز- يا پي منفرد هاي ديگر.

 هم گفته مي شود.}

 تاق

و يا فضاي):Vaultتاق( ، اتاق سازه اي قوسي از سنگ، آجر يا بتن مسلح كه سقف يا بام يك سرسرا
 بسته يا نيمه باز ديگري را تشكيل مي دهد.

لح بنايي كه تيرچه اي شيبدار از مصا):Flying buttress-Acr-Boutantپشت بند معلق(
و رو به پاييني سقف يا تاق را به پشت بندي صلبو رانش هاي روي قوس شكسته اي بارگذاري مي شود

 تبديل مي كند. پشت بند معلق از طريق كالبدش، اين رانش ها را به رانش عمودي تبديل مي كند.
با):Buttressپشت بند( و مقابله رانش هاي خارجي آن؛ تكيه گاهي خارجي براي پايدار كردن سازه
گ ي خارجي ديوار بنايي، اجرا مي شود.ابويژه تكيه  هي پيش آمده كه به صورت يكپارچه يا متصل به بدنه
ي تاقي.):Serveryدهانه تاق( ي ميان دو قوس عرضي در سازه يك فاصله از آنجا كه تاق، همانند

بندها تقديت شوند تا رانش ناشي از اثر قوس سه بعدي عمل مي كند، ديوارهاي باربر طولي بايد با پشت 
 قوس را، خنثي كنند.

و يا نگه داري):Transverse archقوس عرضي( و پشت بندي تاق گهواره اي قوسي براي تقويت
 تاق متقاطع.

 رجي از سنگ هاي تاج در راس تاق بنايي.):Key courseرخ تاق(
ي عمودي فرعي):Pinnacleبرجك( ف سازه رم هرم يا منارك، كه بويژه در معماري با انتهايي به

 مورد استفاده قرار مي گرفت.گوتيك، براي افزايش بار به جرز پشت بند 
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بخشي از جرز):Buttress pierجرز پشت بند(
براي مهار رانش هاي ناشي از پشت بند معلق، كه به 

 صورت قائم بنا مي شود.
نوك شيبدار روي):Amortizementهره آبريز(

ب .ند يا جرز پيش نشسته براي رد كردن آب بارانپشت
 Barrel vault-Cradleتاق گهواره اي(

vault-Tunnel vault-Wagon vault:(
،تاقي با مقطع عرضي نيم دايره. به نام هاي تاق تونل

و تاق كوره پوش هم شناخته مي شود.  تاق دليجاني
تاق مركب):Groin vaultتاق متقاطع قوسي(

ي تيزه حاصل از تقا و شكل دهنده طع عمومي دو تاق،
 متقاطع هم گفته مي شود.ويزه هاي قوسي ناميده مي شود. تاقتهاي قوسي قطري كه 

 سطح واقع در ميان نويزه هاي جناغي يك طاق متقاطع.):Webقوسچه(
 بزرگتر از انتهاي ديگر،تاقي كه مقطع دايره اي اش در يك انتها):Conical vaultتاق مخروطي(

 است.

 تير

و):Beamتير( ي خود (عرضي) در طول دهانه يك عضو سازه اي سخت كه براي تحمل بارهاي جانبي
 انتقال آن به تكيه گاه ها طراحي شده است.

يك):Bending momentلنگر خمشي( لنگري فرضي كه به ايجاد چرخش يا خمش در قسمتي از
 لنگرها حول محور خنثاي مقاطع مورد بررسي مي باشد. سازه تمايل دارد. اين لنگر، مساوي جمع جبري

و درخلاف جهت يك لنگر خمشي، كه توسط):Resisting momentلنگر مقاوم( لنگر داخلي برابر
 يك زوج نيرو، براي ابقاي تعادل مقطع مورد بررسي ايجاد مي شود.

خ ت):Neutral axis(نثيتار ير يا هر عضو تحت خط فرضي گذرنده از مركز سطح مقطع عرضي يك
{نقاط} روي آن، تنش خمشي مساو ي است.ي صفر است. معادل ديگر آن محور خنثخمش، كه در

بر):Lateral buckingكمانش جانبي( كمانش يك عضو سازه اي، ناشي از تنش هاي فشاري وارد
 يك قسمت لاغر، كه در جهت جانبي فاقد سختي كافي است.

يك جسم در اثر يك نيروي خارجي كه باعث لغزش قسمتي از جسم تغيير شكل جانبي):Shearبرش(
ي تماس، مي شود.  نسبت به قسمت مجاور در راستاي موازي با صفحه
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ي يك تير، براي افزايش مقاومت خمشي آن.):Haunchماهيچه( قسمتي پر ضخامت با عميق تر شده
ا-بازده يك تير را مي توان با شكل دادن به طول آن و برش موجود در طول محور متناسب با ندازه لنگر

 افزايش داد.
و توسط):Cantileverطره( تير يا عضو سازه اي سخت ديگري كه در جلوي يك تكيه گاه امتداد يافته

 يك عضو تعادل زا يا يك نيروي رو به پايين در عقب تكيه گاه روي تكيه گاه خود مي نشيند.
ك):Inflection pointنقطه عطف( ي تحت بارِ عرضي، نقطه اي ي تغيير شكل يافته ه در آن، سازه

و مانند يك مفصل عمل مي كند.  از حالت تقعر به تحدب يا بالعكس تغيير انحنا مي يابد
 تيري كه روي بيش از دو تكيه گاه قرار دارد.):Continouse beamتير ممتد(

ا):Double overhanging beamتير پيش آمده دو طرفه( ي متداد يافته از هر دو تير ساده
 طرف تكيه گاهش.

 تيري كه در دو انتها داراي تكيه گاه گيردار باشد.):Fixed-end beamتير دو سر گيردار(

 چوب

و):Woodچوب( ي زير پوست ساقه ها ماده اي محكم داراي سلول هاي ليفي شكل، كه قسمت عمده
 شاخه هاي درختان را تشكيل مي دهد.

و ريشه هاي آن.بد):Truckتنه(  نه اصلي يك درخت به غير از شاخه ها
مقدار آب موجود در يك قطعه چوب، كه به صورت درصدي از وزن حالت):Moistureدرصد رطوبت(

 خشك آن، بيان مي شود.
و جمع شدگي متناوب چوب در حال خشك شدن، كه در اثر تغيير):Workingكاركردن چوب( آماس

آنبه-در ميزان درصد رطوبت  صورت مي گيرد.-واسطه تغيير در رطوبت نسبي هواي اطراف
ي درخت كه در كارخانه پس از برش توسط ماشين):Lumberالوار( چوب هاي به دست آمده از تنه

و درجه بندي شده اند. و عبور در جهت طولي از ماشين رنده، اندازه بندي  هاي اره
جه):Seasonedالوار خشك شده( و بهبود قابليت كاربردش خشك الواري كه به ت كاهش رطوبت

 شده است.
هرگونه انحراف از سطح حقيقي تخته):Warpاعوجاج(

كه معمولاً به علت خشك شدن غير يكنواخت ابعاد قطعه 
و يا تغيير رطوبت طي مراحل خشك شدن، به وجود  چوب

 مي آيد.
يك انحنا در جهت عرضي سطح):Cupناوداني شدن(

ا ندازه گيري آن، در نقطه اي با بزرگترين يك قطعه چوب،
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 انحراف از خط مستقيمي مي باشد كه از يك انتها به انتهاي ديگر آن قطعه چوب كشيده شده است.
با):Bowكماني شدن( يك انحنا در سراسر طول يك قطعه چوب كه اندازه گيري آن، در نقطه اي

 تها به انتهاي ديگر آن قطعه چوب كشيده شده است.بزرگترين انحراف از خط مستقيمي مي باشد كه از يك ان
خط):Crookانحنا( يك انحنا در طول لبه چوب كه اندازه گيري آن، در نقطه اي با بزرگترين انحراف از

 مستقيمي مي باشد كه از يك انتها به انتهاي ديگر آن قطعه چوب كشيده شده است.
كه):Twistتاب( اندازه گيري آن، در نقطه اي با بزرگترين انحراف از يك انحنا در طول لبه قطعه چوب

 خط مستقيمي مي باشد كه از يك انتها به انتهاي ديگر آن قطعه چوب كشيده شده است.
يك ترك كه در سرتاسر تخته يا روكش چوبي كاملاً توسعه يافته است. به آن ترك):Splitشكاف(

 سرتاسري هم مي گويند.
ي در سرتاسر عرض دواير ساليانه، ناشي از هم كشيدگي سريع يا ير يك گسستگي طول):Checkترك(

 يكنواخت طي مراحلي خشك شدن.
انتهاي شاخه چوبي درختان، كه توسط رويش هاي متوالي چوب ساقه احاطه مي شود.):Knotگره چوب(

و محل قرار گرفتنشان روي چوب، مي در درجه بندي ساختماني يك قطعه چوب، گره ها توسط اندازه كنترل
 شوند.

يك):Decayپوسيدگي( تجريه چوب توسط قارچ ها مصرف كننده سلولز چوب در الوارهاي خشك كه
 اسكلت ترد قابل تبديل به پودر بر جاي مي گذارد.

الوار سوزني برگها، مخصوص كارهاي عمومي ساختمان شامل تخته):Yard lumberالوار عمومي(
ي در و تنه  ختان قبل از تبديل.ها، الوارهاي ابعادي

از):Boardsتخته ها( (2الوارهاي عمومي ساختمان با ضخامت كمتر و51اينچ ميلي متر) ضخامت
و بيشتر.2عرض   اينچ

(5الوارهاي عمومي ساختمان با حداقل ابعاد):Timbersچهارتراش(  ميلي متر). 127اينچ
و توفال( ب):Joists & planksتيرچه اينچ4تا2ا مقطع مستطيلي به ضخامت الوارهاي ساختماني

از 102تا51( و عرض بيشتر از4ميلي متر) اينچ كه اصولاً براساس مقاومت خمشي آنها تحت بارگذاري
 درجه بندي مي شوند.-به عنوان توفال-يا از طرف پهناي خود-به عنوان تيرچه-طرف وجه باريك خود

س):Tapered columnستون ماهيچه اي( تون چوبي كه مقطع عرضي آن در طول ستون يك
كاهش مي يابد. دربرآورد ضريب لاغري يك ستون باريك شونده، حداقل بعد به صورت مجموع حداقل قطر 

و بيشترين ابعاد، بيان مي شود. و حداكثر قطرها با كمترين و يك سوم اختلاف بين حداقل  يا حداقل بعد
ج):Boisterبالشتك( ي آزاد آن.چوب افقي روي تير؛ و كاهش دهانه  هت افزايش سطح نشيمن تير

لا( و فشار):Plywoodتخته چند تخته اي كه از به هم چسباندن روكش هاي چوبي، تحت تاثير حرارت
و معمولاً جهت الياف هر يك از لايه ها با لايه بعدي  و لايه نسبت به لايه90توليد مي شود درجه است

 مغزي متقارن مي باشند.
از):Veneerش(روك و يا برش از طريق اره يك صفحه نازك چوبي كه از طريق لوله بري يا لايه گيري

و جهت استفاده از نماي عالي آن. بر روي چوب هايي با نماهاي پست، به  گرده بينه يا الوار به دست آمده
 شكل تخته چند لايه چسبانده مي شود.
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ر):Matchingجور كردن چوب( و نماي چوب.جور كردن صفحات  وكش با توجه به رنگ
و نگار چوب( فص):Figureنقش و ديگرل اشتراك دواير ساليانه، گره ها طرح تركيبي كه دراثر

 خصوصيات درخت بر روي سطوح چوب هاي اره شده ديده مي شود.
كشي لايه مركزي تخته چند لاها، كه مي تواند از جهت نوع روكش هاي چوبي، الوارهاي اره):Coreمغز(

و صفحات مركب باشد.  شده
از توليدات چوبي صفحه اي شكل كه از روكش ساخته):Particleboard -Chipboardنئوپان(

و چسب هاي ضد آب توليد مي  و بزرگ تحت اثر حرارت، فشار نشده بلكه از تركيب تراشه هاي چوبي نازك
بوده؛ ولي جهت الياف آنها به طور شوند. سطح تراشه هاي چوبي مربع شكل عموماً موازي با سطح تخته 

و سفتي تخته در تمام جهات مي شود.  تصاوفي قرار مي گيرد كه همين موضوع، باعث متعادل شدن مقاومت
يك):Fiberboardفيبر( ي ساختماني تشكيل شده از چوب با الياف ساير گياهان كه تحت اثر يك ماده

و انعط و فشار به شكل صفحات سخت  اف پذير توليد مي شود.ماده چسباننده

 حرارت

؛ مربوط به حركت تصادفي اتم ها يا مولكول ها، كه طبق قرارداد مي تواند):Heatحرارت( فرمي از انرژي
و باعث بالا رفتن دماي مواد، ذوب، انبساط يا تبخير آنها شود.  ارسال، هدايت يا تابيده شده

ما):Temperatureدما(  ده شيء يا محيط، نسبت به مقدار استاندارد.مقياسي از گرمي يا سردي
بر):Convectionهمرفت( ي مايع يا گاز، انتقال گرما، از طريق حركت گردشي بخش هاي گرم شده

و اثر جاذبه  اثر تغيير چگالي
با):Thermal conductivityهدايت گرمايي( نرخ زماني جريان گرما در واحد سطح ماده اي

ف دما در آن ضخامت، يك واحد دما است.ضخامت واحد؛ وقتي اختلا
انتقال گرما از ذرات گرم تر به ذرات سردتر محيط يا دو جسم داراي تماس):Conductionرسانايي(

 مستقيم؛ كه بدون جابجايي محسوس خود ذرات صورت مي گيرد.
ر جذب توسط يك جسم ديگ- به فرم امواج يا ذرات-دي كه طي آن، انرزيآينفر):Radiationتابش(
 مي شود.

ها):Infiltrationنفوذ( جريان هواي بيرون به درون فضاي داخلي، از طريق درزهاي دور پنجره يا روزنه
 ديگر ساختمان.
و فيبري مختلف كه بويژه براي عايق):Mineral woodپشم معدني( هر يك از مواد سبك، غير آلي

پ و و صوتي به كار مي روند؛ مانند پشم شيشه ي كوهي.حرارتي  نيه
ي):Rock woodپنبه كوهي( پشم معدني ساخته شده از طريق دمش بخار يا هوا به سنگ يا سرباره

 مذاب.
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ماده اي داراي مقاومت بالا نسبت به جريان حرارت):Thermal Insulation(حرارتي عايق
، يا پلاستيك فومي-(گرما) روكش، تخته يا پر شدن كه به فرم عايق نرم،-مانند پشم معدني، ورميكوليت

 آزاد ساخته مي شود.
و قابليت انتشار پايين):Reflectiveانعكاسي( مانند-عايقي حرارتي به فرم ماده اي داراي انعكاس بالا

كه همراه با فضاي راكد، براي–ورق نازك آلومينيوم پشت كاغذي، يا تخته ژيپس با روكش ورق نازك 
 بش، استفاده مي شود.كاهش انتقال حرارت به وسيله تا

و ضخامت هاي):Battنرم( و انعظاف پذير شيشه اي يا پشم معدني؛ در طول ها عايق حرارتي فيبري
و عرض  و لايه در يك ساختار قابي سبك چوب به كار رفته، 160مختلف، ميلي متر، كه بين ميله پيچي، تير،

(كرافت)، ورق نازك  و يا ورق پلاستيك پوشانده مي شود. عايقو گاهي به كند كننده بخار كاغذ بندي فلزي
 نرم هم، جزئي از ساختار عايق صوتي محسوب مي شود.

ايمن كردن ساختمان يا خانه در مقابل هواي سرد يا طوفاني، براي):Weatherizeحفاظت حرارتي(
و يا درزگيري اتصالات.  مثال از طريق افزودن عايق حرارتي يا پنجره هاي طوفان،

 تبديل مايع به بخار يا گاز.):Evaporationتبخير(
ي مخصوص هدايت مواد حاصل از احتراق، از كوره يا اجاق به خارج.):Ventتهويه(  لوله
ي توليد گرما؛ مثلاً براي گرم كردن خانه يا توليد بخار.):Furnaceكوره(  وسيله

يا كانالي براي انتقال هواي گرم):Leader -main truckكانال ارتباطي( از كوره به كانال قائم
 كانال شاخه اي. به آن كانال اصلي هم گفته مي شود.

هاي داراي زواياي متفاوت، براي تغيير (slat)دستگاهي با سپره):Diffuserدستگاه توزيع كننده(
 جهت هواي گرم يا تهويه شده از يك خروجي در جهات مختلف.

ي شبكه اي از هوا):Return grillشبكه برگشت( ي شده ي برگشتي از طريق آن از فضاي تهويه
 هوا، تخليه مي شود.

آن):Ductكانال( مجرا يا مسيري از ورق فلز يا فايبرگلاس، براي هدايت هواي گرم يا تهويه شده. به
 كانال هوا هم گفته مي شود. 

ي سوراخ سوراخ يا شبكه شبكه، براي پوشش دادن، پنهان):Grillشبكه توري( ساختن يا يك صفحه
 محافظت ديوار، كف يا بازشوي سقف.

ي):Convectorمبدل( ي تماس با رادياتور يا لوله واحدي حرارتي كه در آن هواي گرم شده به واسطه
 به حركت در مي آيد. (Convection)پره اي، از طريق همرفت 
ن.شير مخصوص خالي كردن لوله، رادياتور يا مخز):Bleederشبكه تخليه رادياتور(

به):Fin tubeلوله پره اي( نوعي رادياتور با لوله هاي افقي داراي پره هاي قائم نزديك به هم، براي
 حداكثر رساندن انتقال حرارت به هواي اطراف.

يك سيستم آب داغ دو لوله اي كه در آن، طول):Reverse returnسيستم برگشت معكوس(
و برگشت براي هر رادياتور يا  ي تغذيه  مبدل، تقريباً يكسان است.لوله

يك سيستم آب داغ دو لوله اي كه در آن، لوله برگشت):Direct returnسيستم برگشت مستقيم(
 هر رادياتور يا مبدل، از كوتاه ترين مسير به بويلر بر مي گردد.
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سوپاپ تخليه اي كه در صورت فعال شدن با فشار گاز يا بخار):Safety valveسوپاپ اطمينان(
و تا زمان كاهش فشار به يك سطح ايمن يا قابل قبول، به گاز يا بخار بالا ي يك سطح معين، باز مي شود،

ي خروج مي دهد.  اجازه
و- دستگاهي يا وسيله اي براي كنترل دما):Air conditionerتهويه كننده( بويژه كاهش دما

 رطوبت يك محل.
آب (cycle)وسيله اي كه از چرخه):Chillerخنك كننده( ي خنك سازي تراكمي، براي خنك كردن

 مورد استفاده در خنك كردن ساختمان استفاده مي شود.
ي):Primary airهواي اوليه( و سرعت بالا، توسط واحد تصفيه هواي تهويه اي كه در يك فشار

 مركزي هوا تامين مي شود.
يك):Zoneمنطقه( يك يا چند فضا در

و كيفيت هواي يك ساختما، كه دما آن توسط
 كنترل واحد، تنظيم مي شود.

تامين هواي تازه):Ventilateتهويه كردن(
براي يك اتاق، به جاي هواي استفاده شده يا 

 آلوده. 

تمايل):Chimney effectاثر دودكش(
هوا يا گاز در محور يا فضاي قائم ديگر براي بالا 
و ايجاد رانشي كه هوا يا  گاز رفتن به هنگام گرم شدن

 سردتر را از زير به داخل مي كشد.
گردش):Croos ventilationتهويه تقاطعي(

هواي تازه از طريق پنجره ها، درها يا ديگر دريچه هاي 
 باز، در طرفين مخالف اتاق.

 Whole-houseتهويه كننده كلي(
ventilation:(يك فن موتوري براي كشيدن

و تخليه آن از طريق هواي مانده در اتاق هاي خانه،
 شيرواني.

 Mechanicalتهويه مكانيكي(
ventilation:(فرآيند تأمين هواي تازه براي يك ساختمان، يا كشيدن هواي مانده در آن با وسايل

 مكانيكي مانند فن.
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 خاك

و مواد آلي):Soilخاك( ي زمين؛ متشكل از سنگ هاي تخريب شده ي فوقاني قشر سطحي پوسته لايه
م ي  ناسب براي رويش گياهان.تجزيه شده

و قابل):Topsoilخاك سطحي( و رويش گياهان و حاصل خيز خاك؛ محل استقرار لايه سطحي
ي خاك بستر.  تفكيك از لايه

 بستر يا لايه زيرين خاك سطحي.):Subsoilخاك بستر(
يآفر):Soil analysisتجزيه خاك( ي ذرات؛ در خاك دانه، خاك ا مواد يند تعيين پراكندگي اندازه

 سيماني شده.
و بزرگ روي سطح زمين):Boulderتخته سنگ( و يا بخشي روي سطح- سنگ هاي طبيعي بي زاويه

و بخشي داخل زمين.
و بزرگتر از يك سنگ ريزه؛ مناسب براي):Cobbleقلوه سنگ( سنگ گرد كوچكتر از يك تخته سنگ

و تاسيسات. و پي ساختمان  ايجاد سنگ فرش، ديواره
شن- قطعات كوچكي سنگ يا ريگ):Gravel(سنگ ريزه ؛ حاصل شرايط-يا مخلوطي از آنها با ذرات

و تخريب سنگها. اين توده از مواد، از الك و تجريه اينچ) عبور مي كند؛mm76)3طبيعي يا خرد شدگي
ي   ) باقي مي ماند.mm8/4(4ولي روي الك شماره
ي يك يا چند سطح شكست در اثر عوامل سنگ ريزه دارا):Crash gravelسنگ ريزه شكسته(

ي مكانيكي.  شكننده
و صافي ناشي از حركت آب.):Pebbleريگ(  سنگ كوچك بدون زاويه، با سطوح فرسوده
ها):Sandشن( از- مواد دانه اي سست حاصل از تخريب تخته سنگ و بزرگتر كوچك تر از سنگ ريزه
 سيلت.

شن):Sand clayماسه رس( و مورد استفاده به عنوان مواد توده اي از ذرات طبيعي؛ با دانه بندي خوب
رس10با حداقل-شالوده اي. اين توده و يا مقداري كافي را-درصد بر اثر تراكم، توده نسبتاً محكمي

 تشكيل مي دهد.
و نسبتاً نا پيوسته اي از مواد دانه ريز معدني، با قطر ذرات بين):Siltلاي( ي سست 05/0تا 002/0توده

 ميلي متر.
و در حالت پخته،- توده اي از مواد طبيعي پوسته زمين):Clayرس( در شرايط مرطوب، خميري شكل
كم- سفت و عمدتاً شامل ذرات ريز آلومينوسيليكات با قطر و كوزه هاي سفالي مخصوص ساختن آجر، كاشي
 ميلي متر. 002/0تر از 

و تخريب كاني هاي موجود در خاكسترهاي نوعي رس حاصل از تجزيه):Bentoniteگل حفاري(
آتشفشاني، با قدرت جذب آب زياد؛ به طوري كه بر اثر جذب آب، تا چندين برابر شرايط طبيعي خود افزايش

 حجم پيدا مي كند.
خاصيتي از يك محيط مختلط، كه عبور گاز يا مايع را از فضاي خالي):Permeabilityنفوذپذيري(

 كند. بين ذرات امكان پذير مي
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آن):Capillaryموئينگي( خاصيتي در ماده كه به علت چسبندگي سطحي ذرات، باعث بالارفتن آب در
 مي شود.

و خشك شدن در هوا):Cohesiveچسبنده( در- خاك داراي مقاومت زياد در برابر خرد شدگي كه
 رطوبت چسبندگي زيادي ندارد.

وا):Compactionتراكم( ي نيروهاي وزني رسوبات فوقانيفشرده شدن ته نشست ها، به يا-سطه
و خيس كردن.-عوامل مشابه در خاك ي غلطك زدن، كوبيدن و يا به واسطه

 خانه

چيزي كه زير، پشت يا درون آن، شخص را از توفان يا ساير شرايط نامساعد حفاظت):Shelterپناهگاه(
{به آن پناه هم مي گويند.}  مي كند.

{به سكونتگاه):Hutكلبه( يا پناهگاه كوچك، ساده بويژه نمونه اي كه از مصالح طبيعي ساخته شده است.
 آن آلونك هم مي گويند.}

يا):Breezewayدالان( ورودي سرپوشيده يا راهروي مسقف كه از دو سمت باز بوده، براي اتصال دو بنا
{راهروي مسقف}  بخش هايي از يك بنا مي باشد.

ساختمان آپارتماني، اداري يا ساير مجتمع هاي ساختمان):Condominiumمجموعه مستقلاتي(
ي قابل ثبتي براي واحد  چند واحدي، كه واحدهاي آن داراي مالكيت جداگانه مي باشند، هر مالك قباله

و در  و شخصي خريداري شده، دريافت مي كند، كه شامل حق فروش يا رهن آن واحد بوده مالكيت- جداگانه
و لوله كشي، يا مواد مشابه هرگونه عنا-مشاع صر مشترك؛ مانند راهروها، آسانسورها، تاسيسات مكانيكي

 سهيم مي باشد.
ر):Terraceخانه پلكاني( س شيب.أرديفي از خانه ها يا كوي مسكوني در روي يا نزديكي

يك):Commonsمحوطه عمومي( قطعه زميني كه تملك يا استفاده از آن حق مشترك ساكنان
ا و معمولاً ميدان يا پارك مركزي در يك شهر يا شهرك مي باشد.مجموعه  ست

يك):Crescentدور برگردان( خياباني منحني شكل، اغلب داراي نماهاي صلب با طراحي معماري
 دست.

{چنين):Flatواحد( ي اعياني را شكل مي دهند. يك آپارتمان با يكسري اتاق در يك طبقه كه خانه
ه هاي نگهداري آسانسور مستثني است}واحدي اصولاً از هزين
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 خرپا

و متشكل از اعضايي مستقيم كه فقط):Trussخرپا( نوعي قاب سازه اي مبتني بر صلبيت هندسي مثلث،
و فشار قرار مي گيرند.  تحت تاثير كشش

):Panel point-Nodeگره(
محل تقاطع دو يا چند عضو يك خرپا.
براي اين كه اعضاي يك خرپا فقط 
تحت كشش يا فشار قرار گيرند، لازم 
است بارگذاري تنها در محل گره ها 

 اعمال شود.
(از):Chordيال( {نوع هر يك از دو

و توسط اعضاي  ي ديگر امتداد يافته جان به هم لحاظ مكانيكي)} عضو يك خرپا، كه از يك گوشه تا گوشه
{همان   است.}» تخت«متصل شده اند.

{از تقاطع}):Panel lengthچشمه( ي مجاور حاصل فاصله اي روي يال يك خرپا، بين هر دو گره
 اعضاي اصلي جان با يال.

و بالايي يك خرپا را به هم متصل مي كنند.):Webجان(  سيستم مجتمعي از اعضايي كه يال پاييني

 در

عي لولادار، كشويي يا تاشو از جنس چوب،فلز يا شيشه، مخصوص بازكردن با بستن ورودي مان):Doorدر(
 يك ساختمان، اتاق يا گنجه.

يا):Swinging doorدر بادبزني( نوعي در كه درصورت هل دادن يا كشيدن آن، روي لولاها
ي قائم دوران مي كند.-محورهايي  حول يك لبه

د):Pivoted doorدر محوري( و حول آن نوعي ر كه روي يك محور مركزي يا برون مركزي حمل
 مي چرخد؛ همان سان كه يك در، روي لولاهايي آويخته مي شود.

كه):Folding doorدرتاشو( مي تواند به صورت- در حالت باز شدن- نوعي در با بخش لولا شده اي
 تخت روي يكديگر تا بخورند.

ا):Sliding doorدر كشويي( و بسته نوعي در كه ز طريق لغزيدن روي يك ريل، حركت كرده يا باز
و معمولاً موازي با يك ديوار است.  مي شود

تا):Overhead doorدربالارو( نوعي در بزرگ مركب از يك يا چند لنگه كه با تابيدن يا پيچ خوردن
 رسيدن به يك حالت افقي در بالاي درگاه، باز مي شود.
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در):Single-acting doorدر لولايي يكطرفه( در آويخته روي لولاهايي كه تنها امكان دوران
 جهت را براي آن فراهم مي كنند.»يك«

(لته)):Leafلنگه( (لنگه) يا پنجره كركره اي ي يك در .قسمت كشويي يا لولا شده
در فضاي (Draft)نوعي در ورودي براي جلوگيري از ايجاد كوران):Revolving doorدر چرخان(

و حول يك محور مركزي قائم، حالي يك ساختمان، متشكل از چهار لته كه به صورت يك صليب قرار گرفته
-در يك دهليز استوانه اي شكل مي چرخد. برخي درهاي چرخان، در صورت اعمال فشار، به صورت خودكار

و در نتيجه يك گذرگاه منطبق بر قوانيني در دو طرف محور-در راستاي خروج  در ايجاد مي كند.تا مي شود
 عضو افقي كف گشودگي يك در يا پنجره.):Sillآستانه در(

و يك كلاهك يا نعل درگاه.):Doorframeچارچوب در(  چهارچوب يك در؛ شامل دو بائو
 بالاترين عضو چهارچوب يك در يا پنجره.):Headكلاهك در(

ي مي كند، مثلاً در يك سيستم تنكه هر يك از اعضاي افقي مختلفي كه تنكه ها را قاب بند):Railقيد(
ي كشويي.  بندي، در يك تنكه اي، قاب پنجره، يا يك گنجه

را):Stileبائو( ، لنگه پنجره يا موارد- هر يك از اعضاي ايستاده اي كه پانل ها مثلاً در يك در تنكه اي
 قاب بندي مي كند.-مشابه

يك):Louvered door-Blind doorدر كركره اي( يا دري با بازشوي كركره اي جهت ورود
 گردش هوا.
و قيدهاي چوبي يا آلومينيومي؛ كه يك توري):Screen doorدر توري( دري بيروني با بائوها

 در آن قرار داده شده است.-جهت جلوگيري از ورود حشرات در عين ورود هوا- پلاستيكي يا سيمي

 ديوار

اي):Wallديوار( و هر يك از بخش هاي مختلف ي ساختماني؛ كه يك سطح يكپارچه فراهم نموده ستاده
و حفاظت از يك فضا، ايجاد مي شود.براي محصور كردن، تقسيم بندي 

يك- ديواري با قابليت تحمل يك بار وارده):Bearing wallديوار باربر( مثلاً از طرف كف يا بام
 ساختمان.

گونه باري به غير از وزن خود را تحمل نمي ديواري كه هيچ):Nonbearing wallديوار غير باربر(
 كند.

و):Pilasterستون نما( ساختار كم ضخامت مكعب مستطيلي بيرون زده از يك ديوار؛ كه شامل پاشنه
و  روي آن، كارهاي معماري انجام شده است.-مانند يك ستون-سرستون بوده

كه بين دو بازشو قرار دارد، يا مقطعي كه انتهاي يك ساختار باربر عمومي؛ مثلاً مقطعي از ديوار):Pierپايه(
 يك قوس يا نعل درگاره را تحمل مي كند.

{مصالح} بالاي يك پنجره يا درگاه را تحمل مي كند.):Lintelنعل درگاه(  تيري كه وزن
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ي بخشي از محيط يك ساختمان بوده):Exterior wallخارجي(ديوار  نوعي ديوار؛ كه تشكيل دهنده
 آن در معرض هوا يا خاك مي باشد.و يك سوي

و كاملاً با ديوارهاي):Interior wallداخلي(ديوار هر ديواري كه در داخل يك ساختمان قرار گرفته
 خارج، محاط شده است.

يك در پوش يا رج اجرا شده روي يك ديوار خارجي؛ كه جهت دفع كردن آب باران،):Copingدرپوش(
 است. شيب دار شده يا انحنا يافته

يك):Parapetجان پناه( ي يك ايوانك، بام يا مهتابي؛ بويژه بخشي از يك ديوار كوتاه محافظ در لبه
 ديوار خارجي، ديوار آتش بند، يا ديوار مشترك كه از روي بام، بالاتر آمده است.

 يك ديوار پي كه يك فضاي كارا در زير يك ساختمان را محصور مي كند.):Basementزير زمين(
ا):Sidingروكوب( كهزمصالحي مقاوم در برابر هوا؛ مانند لوح ها، تخته ها، با قطعاتي جنس ورق فلزي،

 براي ايجاد سطح در يك ديوار خارجي از يك ساختمان قابي، مورد استفاده قرار مي گيرد.
و يا ديگر مصالح تنكه):Sheathingتخته كوبي( ي خشني از تخته ها، تخته چند لا؛ اي؛ كه از رويه

و يا بام پوش، به يك ساختار قابي اعمال مي شود.  جهت ايجاد يك زير كار براي روكوب؛ كف پوش،
اي):Quirkچفت( ، از سطوح مجاور خود،- يا ديگر ابزارها–شيار يا كنج تيزي كه يك ابزار فيتيله را

 جدا مي سازد.
ساخته شده از چوب عمل آمده، نوعي ديوار):Retaining wall-Breast wallديوار حائل(

ي خاك؛ در محل مورد نظر براي آن توده. نشست،  مصالح بنايي، يا بتن؛ مخصوص نگه داشتن يك توده
و واژگوني،  عوامل تخريب يك ديوار حايل مي باشند. لغزش

حد):Surchargeسربار( ت-بار يا نيروي اضافي يا بيش از راز مثلاً بار يك خاك قرار گرفته در بالاي
 فوقاني يك ديوار حايل.

يا اعضاي فولادي يا بتني با فرم- قاب بندي حجره اي از چهار تراش هاي چوبي):Cribتيربست(
ها-مشابه و در اجراي شالوده و غالباً با خاك يا سنگ پر شده كه در لايه هايي تحت زاويه قائم، سر هم شده

 يا ديوارهاي حائل، به كار مي رود.
 پوشاندن روي يك سطح شيبدار يا خاكريز، با استفاده از سنگ يا مصالح ديگر.):Revetروپوشاني(
را):Counterforپشت بند( در بازه هاي-ديوار عرضي مثلثي شكلي كه يك ديوار حايل بتني

شد-منظمي ي ديوار مي بندد. اين ديوار، در طرف مصالح پشت ديوار، ساخته ه تا دال قائم ديوار را به پايه
 خت كند.س

 رنگ

و درك بصري):Colorرنگ( و رنگ كه ممكن است برحسب درك فردي از فام،،پديده اي متشكل از نور
و روشنايي براي  و روشنايي براي» اشياء«اشباع رنگ  توصيف شود.» منابع نور«و فام، اشباع رنگ
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مو):Spectrumطيف( ج منظم شده است، خصوصاً توزيع انرژي ساطع ار منبع تابشي، كه به ترتيب طول
و تجزيه نور خورشيد توسط منشور، كه شامل رنگ هاي قرمز، نوار رنگ هاي توليد شده هنگام شكست

و بنفش مي باشد.  نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي
و اشباع پايين.):Paleكمرنگ(  رنگ داراي روشنايي بالا

و اشباع پايين، كه فقط):Darkتيره(  كسر اندكي از نور تابع را منعكس مي كند. رنگ داراي روشنايي
و اشباع پايين.):Brilliantدرخشان(  رنگ داراي روشنايي بالا
و اشباع بالا.):Deepرنگ تند(  رنگ داراي روشنايي پايين

 يكي از سه بعد رنگ: خالص بودن يا وضوح يك فام.):Intensity-Saturationاشباع(
و-ي آن، يك رنگ، از رنگ خاكستري ميزاني كه به واسطه):Chromaرنگ( به همان روشنايي

و متناسب است با اشباع رنگ مشاهده شده.-درخشندگي  متمايز مي شود
به):Brightnessدرخشان( و توسط آن محركات مرئي بعدي از يك رنگ كه با تشعشع مرتبط است

و بسيار روشن و سياه منظم شده اند. سفيد خالص-صورت پيوسته از بسيار تيره ، بالاترين ميزان درخشندگي
 خالص، كمترين ميزان درخشندگي را داراست.

 رنگ آميزي ساختماني

ي جلاي يك فيلم رنگ خشك شده؛ يا ترتيب كاهش براقيت بالا، نيمه براق،):Glossبراقيت( درجه
 پوست تخم مرغي به طرف مات.

 بدون جلا يا درخشندگي.):Flatمات(
كه):Coverageپوشش( اندازه پهن شدگي يك گالن رنگ روي يك سطح، در ضخامتي مشخص

 معمولاً برحسب فوت مربع در گالن، بيان مي شود.
طي):Binderچسب( قسمت غير فرار يك ناقل رنگ، براي اتصال ذرات رنگدانه به يك فيلم چسبنده در

 فرايند رنگرزي.
چس):Primerآستر( بندگي پوشش هاي بعدي رنگ يا لعاب روي پوشش اصلي مورد استفاده براي بهبود

 يك سطح.
مخلوطي از يك رنگدانه جامد به حالت سوسپانسيون در يك ناقل مايع؛ به صورت):Paintرنگ آميزي(

و تزئين آن.  پوشش نازك يكنواختي روي يك سطح؛ به منظور حفاظت
(لع):Vamishلعاب( (لعاب آماده سازي مايعي، شامل يك رزين حل شده در يك روغن اب روغن) يا الكل

و اجازه دادن به خشك شدن آن، ايجاد پوششي سخت،  و گسترده شدن الكلي يا روغني) كه در موقع پهن
و معمولاً شفاف مي كند.  براق
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 روشنايي

تشعشع الكترومغناطيسي قابل رويت با چشم غير مسلح، با طول موجي در حدود):Lightروشنايي(
nm800-370 ان برو سرعت ).mi.sec186281 )km/sec299972تشاري بالغ

كه):Luminous intensityشدت نور( شار نوراني منتشره بر واحد زاويه بسته توسط يك منبع نور
 برحسب شمع بيان مي شود.

و صاف.):Specularمنظم( {شعاع} يافته شده از سطحي صيقل
؛ به طوري):Translucentتيره( و پخش نور  كه اجسام طرف ديگر آن ديده نشوند.خاصيت برگشت

 برگشت نور، صوت يا گرماي تابشي، بعد از برخورد با يك سطح.):Reflectionانعكاس(
تغيير جهت شعاع نور هنگام گذر از يك محيط به محيط ديگر با زاويه اي شيب):Refractionشكست(

و سرعتي متفاوت.  دار
طو):Transparentشفاف( ري كه اجسام طرف ديگر يا پشت آن به خوبي ديده خاصيت عبور نور، به

 شوند.
پخش شدن امواج نور يا صوت؛ هنگام قرار گرفتن تحت اثر خمش، در اطراف):Diffractionتفرق(

 كناره هاي يك مانع در مسير.
 هر يك از وسايل مختلف توليد نور يا حرارت به وسيله الكتريسيته يا گاز.):Lumpلامپ(

{طي آن} يك لامپ، توان الكتريكي را به شار نوراني):Efficiencyكارايي( مقياسي از اثر بخشي كه
و برابر است با نسبت شار ارسالي به ورودي توان، برحسب لومن بروات.  بتديل مي كند

و نيتروژن- محفظه شيشه اي لامپ حبابي؛ داراي مخلوط گاز خنثي):Bulbحباب( براي- معمولاً آرگون
ي قطر لامپ مشخص مي شود. كند كردن تبخير و به دنبال آن شماره  فيلامان. شكل آن با يك حرف الفبا

و سيم):Luminariesمنبع نور( واحد نورپردازي متشكل از يك يا چند لامپ الكتريكي با تمام قطعات
و توزيع نور. و حفاظت لامپ ها، وصل كردن آنها به منبع برق،  كشي لازم، براي نصب

 وسيله اي پره اي براي كنترل تابش نور از منبع.:)Louverكركره(
ي منبع نور در زواياي خاص.):Baffleمانع ديد(  وسيله اي كركره اي براي مانع شدن از مشاهده

 موازي كردن پرتوهاي نور.):Collimateموازي سازي(
) ي ديوار؛ مجهز):Wall washerلامپ ديواري به لامپ رو به پايين نصب شده نزديك صفحه

 انعكاس گر، مانع ديد يا عدسي براي نورپردازي سطح قائم.
و نصب):Track lightingنور پردازي مسيري( نورپردازي به وسيله نور افكن هاي قابل تنظيم

 روي يك ميله فلزي ديواري يا سقفي كه جريان از آن عبور مي كند.
غ):Cove lightingنورپردازي سقفي( بنورپردازي داخلي در لبهه بالا از يك قرنيزير مستقيم رو

 سقف.
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نور پردازي غير مستقيم روبه بالا يا پايين از منبع نور):Valance lightingنورپردازي غير مستقيم(
ي افقي.  پنهان شده توسط نوار يا صفحه

مي):Droplightلامپ سقفي( ي يك سيم انعطاف پذير كه لامپ معلق از سقف يا ديوار قبه وسيله
و پايين برود. تواند  توسط آن بالا

 منبع نور سقف آويز.):Pendantسقفي(
 يك منبع نور تزئيني معمولاً سقف آويز؛ با پايه هاي شاخه اي براي چند لامپ.):Chandelierلوستر(

يك منبع نور، با بعد مكانيزم كمتر از يك پنجم فاصله از منبع تا سطح):Point sourceمنبع نقطه اي(
 دازي.مورد نورپر

 دانش، تئوري يا روش تامين نور با استفاده از لامپ هاي الكتريكي.):Lightingنور پردازي(
نورپردازي طراحي شده براي تامين ميزان نوريكنواخت):General lightingنورپردازي سراسري(

 در كل يك سطح.
، كه منجر به تغيير تنظيم مقدار نور وارد به چشم توسط مردمك):Adaptationتنظيم نور با چشم(

 ده هاي نوري چشم مي شود.حساسيت گيرن
احساس به وجود آمده از درخشش در ميدان ديد كه از نور پردازي براي چشم ها بيشتر):Glareنورزدگي(

و كاهش ديد مي شود. و موجب ناراحتي  بوده
 گروهي از پرتوهاي نور تقريبا موازي.):Beamدسته پرتو(

 موثر هر پرتو نور طول):Throwبرد نور(
 دانش، تئوري يا روش نورگيري با استفاده از نور روز.):Daylightingنورگيري(
ي ديوارهاي مخالف.):Counterlightنور مقابل(  نور حاصل از منابع مقابل يكديگر، ماننده پنجره

هاي ديوارهاي نور حاصل از منابعي كه مقابل يكديگر نيستند؛ مانند پنجره):Crosslightنور متقاطع(
 مجاور.

و پخش مي كنند.):Skylightنور آسمان(  نور حاصل از آسمان، كه مولكول هاي هوا را منعكس
 نور مستقيم حاصل از تابش خورشيد.):Sunlightنور خورشيد(

تا30آسماني با پوشش ابر بين):Cloudyابري( هم70درصد ي خورشيد درصد؛ به طوري كه صفحه
 شد.پوشيده شده با

و تاريك( ، براي آسمان CIEدرصد. طبق استاندارد 100آسماني با پوشش ابر):Overcastپر ابر
 مي باشد كه سه برابر روشن تر است.-س نسبت به افقأدر نزديكي سمت الر- مرجع، داراي توزيع نوري
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 ساختمان

در):Superstructureرو سازه( ي يك ساختمان يا هر بناي ديگر بالاي شالوده، به صورت گستره
 قائم.

و بام يك ساختمان.):Shellجداره(  ديوارها يا اسكلت بندي خارجي
(چهار ديواري)، كه براي استفاده هاي مسكوني):Buildingساختمان( و محاط سازه اي تقريباً دايمي

 روي يك قطعه زمين بنا شده است.
ي):Edificeعمارت(  كلان يا ظاهر باشكوه.ساختماني با ابعاد بزرگ، سازه

و افقي از يك ساختمان، يا يك كف يكپارچه):Storyطبقه( و دربر-يا تقريباً يكپارچه-يك قسمت كامل
ي فضاي بين دو تراز متوالي.  گيرنده

اس):Skyscraperآسمان خراش( و طبقات متعدد؛ متكي بر يك اسكلت ساختماني با ارتفاع تثنايي
ا از آن آويخته شده اند.فولادي يا بتني كه ديواره

و معمولاً بدون آسانسور.- توصيفي از يك ساختمان يك، دو يا سه طبقه):Low-riseساختمان كوتاه(
توصيفي از يك ساختمان داراي طبقات نسبتاً زياد؛ مجهز به سيستم):High-riseساختمان بلند(

 آسانسور.
با):Crawl spaceگربه رو( و قابل ناحيه اي در يك ساختمان، ارتفاع آزاد كمتر از قد يك انسان،

 بويژه فضاي واقع در بين ديوار پي ها در زير طبقه اول.-دسترسي با خيز
قرار-بويژه يك خانه- اتاق يا فضايي كه مستقيماً زير بام يك ساختمان):Atticاتاق زير شيرواني(

 دارد.
س):Floorكف( رتاسر يك ساختمان گسترش يافته، چند يك سطح باربر يكپارچه كه به صورت افقي در

ي يك تراز مشخص در يك سازه است. و تشكيل دهنده  اتاق روي آن بنا شده
وجه جلويي يك ساختمان يا هر وجه آن كه رو به گذر يا فضاي عمومي باشد؛ بويژه وجهي):Facedنما(

 كه ويژگي شاخص اش، كارهاي معماري انجام گرفته روي آن، است.
و مرتب كردن پنجره ها يا ديگر بازشوهاي):Fenestration(پنجره بندي طراحي، متناسب سازي

 خارجي يك ساختمان.
با):Pavilionكلاه فرنگي( (در مركز يا گوشه ها)، كه معمولاً بخشي برآمده در يك نماي ساختماني

مي اعمال مهارت هاي تزئيني روي آن يا با داشتن ارتفاع بيشتر از خط آسمان ساختمان، و شاخص تر بارز
 شود.

آن):Bayدهانه( هر يك از چند بخش اصلي يك ديوار، سقف يا ديگر قسمت هاي يك ساختمان كه مرز
و ستون ها} مشخص شده است. {مثل دال ها و عرضي  با تكيه گاههاي قائم

ن):Balconyبالكن( و دور آن با يا جان رده سطحه اي در ارتفاع، كه از ديوار يك ساختمان، بيرون زده
{معادل فارسي آن ايوانك مي باشد}  پناه، بسته شده است.
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يك نماي اصلي، يا يك بخش يا قسمت برجسته از يك نما كه اغلب به عنوان):Frontispieceسردر(
و با تزيين كاري، بارز شده است. و منفرد، بر روي آن كار مي شود  يك عنصر طراحي مجزا

و بار دنباله):Colonnadeستون بند( اي از ستونهايي كه با نظمي خاص از يكديگر فاصله گرفته اند
ي سقف– (entablature)يك پيشاني   را تحمل مي كنند.-و معمولاً يك طرف يك سازه

 حياط واقع در قبل از ورودي يك يا چند ساختمان.):Forecourtحياط ورودي(
ر):Porticoرواق ورودي( ي محل ورود فضايي نيمه باز يا سقف مستقر وي چند ستون؛ كه نشان دهنده

 به ساختمان مي باشد.
و):Portalمدخل اصلي( ي اطلاق شده به ورودي، درگاه يا دروازه اي با عظمت كه از لحاظ ابعادي واژه

{به منظور ايجاد عظمت} روي آن كار موكد صورت پذيرفته است.  معماري با شكوه
و):Rotundaگنبدخانه( و مرتفعي در اين ساختمانف ساختماني گرد گنبد دار؛ يا فضاي دايره اي بزرگ

 كه روي آن يك گنبد قرار دارد.
تر- سازه يا ساختماني مستقل):Towerبرج مسكوني( به-و يا جزئي از يك ساختمان بزرگ كه نسبت

 ابعاد جانبي اش، مرتفع مي باشد.
آن حياطي باز با نورگيري از آسمان،):Atriumحياط اندروني( خانه يا ساختمان»يك«كه گرداگرد

 ساخته مي شود.
يا-مخصوصاً در يك خانه-حياطي چهاربر):Patioحياط خلوت( ديوارهاي كه با ساختمان ها، تاقگان ها

 كوتاه، محصور شده است.
آن):Courtحياط( اش-فضايي گشوده به سوي آسمان، كه بيشتر ها-و يا تمام با ديوارها يا ساختمان

ه شده است.طحاا
و يا به رسميت شناختن آن.):Claimادعاي مالكيت( ي دارايي  دعوي يا مطالبه

{در شهرسازي} رومي.):Plazaميدان( ي بزرگ باز يا مكان عمومي  يك محوطه
{در شهرسازي} رومي.):Piazzaميدان شهري(  يك فضاي بزرگ باز يا مكان عمومي،

فض):Quadميدان چهار ديواره( ا يا حياط چهارگوش محصور بين يك يا چند ساختمان؛ مانند ميدان،
ي يك دانشكده  محوطه

آن):Galleriaبازارچه( و سقفي قوسي، كه واحدهاي تجاري در طول گردشگاه يا حياطي با فضاي زياد
 قرار گرفته اند.

ي در هم پيچيده اي از درختا):Arborآلاچيق( و بوته ها يا از شبكه و گل هاي پناهي از شاخه ها ن مو
 بالا رونده.

سازه اي از نوارهاي متقاطع كه به نحوي در كنار هم قرار گرفته اند كه يك طرح منظم):Latticeشبكه(
 خانه خانه به وجود مي آيد.

موقعيت يك ساختمان در يك منطقه نسبت به شمال حقيقي، نقاط قطب نمايي،):Orientationجهت(
و يا نسبت به شرايط خاص آن منطقه در مورد چگونگي تابش نور خورشيد، مكان يا منظره اي مشخص؛
و ريزش باران .{جهت وزش} باد
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 سازه

ي):Structureسازه( ي پايداري از عناصر باربر؛ كه براي عمل كردن به صورت يك مجموعه مجموعه
و انتقال ايمن بارهاي وارده به زمين» واحد« وط- هاي مجاز در اعضاوز از حد تنش بدون تجا–در تحمل رح

 اجرا شده است.
يا):Rigidصلب( صفت اطلاق شده به يك سازه يا عضو سازه اي كه شكل آن تحت اثر يك بار وارده

پا{«بارهاي متغير، تغيير محسوسي ندارد.  .}معادل فارسي آن است»سخت
) كه):Flexibleانعطاف پذير ي آن، كمي صفت اطلاق شده به يك سازه يا عضو سازه اي مخشصه

و شكل آن نسبت به تغيير در بارگذاري، عكس العمل نشان مي دهد.  سخت است
اي عضو با خصوصيتي منحصر به فرد-هر يك از بخش هاي پايه):Structural member(سازه

را-و نشان دهنده رفتاري يكتا تحت اثر بارهاي وارده ها-با تجزيه-كه مي توان يك سازه به اين بخش
 تقسيم كرد.

و جدا شدن دو عضو سازه اي.):Tieكش(  عضوي كششي، براي جلوگيري از در رفتن
و انتظام):Gridشبكه، نرده( و مختصات؛ به عنوان مرجعي براي استقرار يك نظام چهار گوشه از خطوط

 عناصر يك پلان.
مو):Transitionانتقال( .ردي ديگرحركت، گذر يا تغيير از يك فرم، حالت، يا مكان به

ي وزن.):Bearing(نشيمن گاه ي انتقال دهنده  نقطه، سطح يا توده
 شاخه اي از يك چيز عام تر.):Tributaryچشمه(
كه):Anchorageمهاري( وسيله اي براي پيوند دادن عضوي سازه اي به عضو ديگر يا به شالوده اش؛

و افقي، مقاومت مي كند.  اغلب در برابر نيروهاي بلند كننده
توانايي يك سازه براي ايجاد نيروها يا ممان هايي داخلي، كه در صورت خارج):Stabilityپايداري(

ي يك بار وارده را{- شدن از وضعيت تعادل به واسطه  به شرايط اوليه بازگرداند.}سازه
ي نيروهاي جانبي):Rackingتغيير شكل جانبي( و دوران يك قاب سازه اي؛ به واسطه .تغيير مكان

و يا در محل ثابت كردن اعضاي):Braceمهاربندي( عنصري سازه اي، مخصوص تقويت، متكي، مقيد
ي قابي .يك سازه

 نوعي عضو قطري، براي مهاربندي يك سازه در مقابل نيروهاي جانبي.):Sway braceبادبند(
را):Seismic jointدرز زلزله( مي- به طور فيزيكي-درزي كه دو بخش ساختماني مجاور از هم جدا

 كند؛ به نحوي كه در هر يك، حركات ارتعاشي آزادي به صورت مستقل از ديگري، ايجاد مي شود.
ي نوسانات متوالي يا امواج):Dampميرايي(  ايجاد كاهش در دامنه
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به):Tube structureقوطي سازه( نوعي سازه بلند مرتبه با سيستم هاي باربر جانبي محيطي كه
توسط كف ديافراگم هاي صلب صورت داخلي 

مهار شده اند. يك قوطي سازه در مقاومت در 
برابر نيروهاي جانبي، به صورت يك تير جعبه 

 اي طره اي عمل مي كند.
 Bracedقوطي سازه مهار بندي شده(

tube:(ي قاب بندي شده ، نوعي قوطي سازه
كه به وسيله سيستمي از مهارهاي قطري، به

 هم پيوسته است.
):Trussed tubeسازه خرپايي(قوطي

ي مهاربندي شده؛ با قاب نوعي قوطي سازه
هاي ديواري خرپايي كه ستون هاي فاصله دار 
ي مهارهاي قطري يا ضربدري  آنها، به وسيله

 به هم متصل شده اند.
 Latticedقوطي سازه شبكه شده(

truss tube:(ي نوعي قوطي سازه
م تشكل از مهاربندي شده؛ با قاب هاي ديواري

{مهارهاي} قطري يا ضربدري به هم متصل شده اند.
تركيبي از قوطي سازه اي باريك مستقيماً به هم وصل شده،):Bundled tubeقوطي سازه بافه اي(

ي پيمونه اي  ؛ كه به صورت يك شاه تير جعبه اي چند حجره اي (modular)براي ايجاد يك سازه
(multicellular) -ا رفتار مي كند. بيشتر اين قوطي هاي-ي از زمين بالا آمدهكه به صورت طره

ي بلند   تعبيه مي شود.- جايي كه مقاومت جانبي بيشتري احتياج است-{جزء}، در قسمت پاييني يك سازه
و پايين.):Turbulenceاغتشاش(  حركت نامنظم اتمسفر، با جريان هاي رو به بالا

(سيم بسكل) يا زنجير فلزي؛ كه نوعي عضو سازه اي انعطا):Cableكابل( ف پذير مانند طناب سيمي
مقاومت كششي آن زياد است ولي هيچ گونه مقاومت كششي آن زياد است ولي هيچگونه مقاومت خمشي يا

 فشاري از خود نشان نمي دهد.
شكل مفروض براي يك كابل با تغيير شكل آزاد، در پاسخ):Funicular shapeشكل كابل باردار(

{يعني هيچ عامل ديگري به غير از اين دو، در به وجود آمدن اين مستقي و موقعيت بارهاي خارجي م به بزرگي
شكل، دخيل نيست}. يك كابل، هميشه شكل خود را به نحوي تغيير مي دهد كه تحت تاثير يك بار وارده،

{همان   است}.» فرم آزاد«فقط كشش خالص تحمل كند،
از):Sagخيز( ي عمودي {افت هم معادل ديگر فاصله ي كابلي. ي يا سازه تكيه گاه تا پايين ترين نقطه

 آن است}
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ي بندي( سازه اي كه تغيير شكل مي يابد تا بار وارده را به صورت):Funicular structureسازه
و اگر الگوي  ، تحمل كند. هر حالت بارگذاري، تنها يك شكل بندي عمومي دارد فشار يا كشش محوري

ي تغيير يابد، خمش هم به سازه القا مي شود.بارگذار
و پيش كشيده بين اعضاي):Suspension structureسازه معلق( سازه اي از كابل آويخته

{يعني بارهاي خارجي به طور مستقيم به كابل وارد مي  فشاري، مخصوص تحمل مستقيم بارهاي وارده.
 شود}

ي كابل مخصوص جذب مولفه):Guy cableكابل مهار( هاي افقي كشش تكيه گاهي در يك سازه
و انتقال نيرو به يك پي زميني.   معلق يا تركه اي،

يك عضو فشاري عمودي يا مورب در سازه اي معلق يا تركه اي، كه مجموع مولفه هاي):Mastدكل(
و اصلي را تحمل مي كند. مورب بودن آن، تحمل بخشي (در راستاي طول خود) نيروي كابل مهار از قائم

و نيرو كابل هاي مهار را كاهش مي دهد.  نيروهاي كابلي محوري افقي را، ممكن ساخته
يك):Boundary cableكابل كرانه اي( كابل مخصوص مهار مجموعه اي از كابل هاي ثانويه در

ي معلق.  سازه
ي معلق يكي از كابل هاي پيش كشيده كه مستقيماً بار وارده بر ساز):Primary cableكابل اصلي( ه

 معادل ديگر است}» كابل آويز{«را تحمل مي كند.
و مستقيم نيست.):Curvatureانحنا(  شكل طبيعي كابل در اثر وزنش كه به صورت راست

 ستون

و نسبتاً باريك، كه اساساً براي تحمل نيروهاي مخصوص):Columnستون( عضو سازه اي صلب
ا  طراحي مي شود.- عمال مي شوندمحوري فشاري، كه در دو انتهايش بر آن

ناپايداري ناگهاني پيچشي يا جانبي يك عضو سازه اي لاغر، كه به سبب وارد):Bucklingكمانش(
شدن يك نيروي فشاري القا مي شود. اين پديده، به خوبي مي تواند قبل از رسيدن به تنش تسليم مصالح، رخ 

 دهد.
و نسبتميله يا ساز):Pillarپايه( اً باريك معمولاً از سنگ يا آجر كه به عنوان يك تكيه گاهه اي قائم

تك- ساختماني مي-و يا به عنوان يك نشانه به صورت و يا عمود هم {به آن ستون نصب مي شود.
 گويند}.
مي):Postديرك( يك تكيه گاه سخت قائم، كه معمولاً به ستون چوبي در اسكلت بندي چوبي اطلاق

 شود.
يك):Intermediateمتوسط( و نوعي ستون با حالت گسيختگي بين گسيختگي يك ستون لاغر

 ستون چاق.
 ميزان انحراف يك محور از محوري موازي با آن.):Eccentricityانحراف از مركز(
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ي بين نقاط عطف يك ستون كمانش كرده):Effective lengthطول موثر( كه تعيين كننده–فاصله
.ت. كمانش اين قسمت از ستون، گسيختگي كل ستون را به دنبال داردبار بحراني كمانش آن ستون اس

ناحيه مركزي هر مقطع افقي از ستون يا ديوار كه اگر بخواهيم در مقطع مورد نظر فقط):Kemهسته(
تنش كششي موجود باشد، برايند نيروهاي فشاري بايد از اين ناحيه بگذرد، اعمال بار فشاري در خارج از اين 

 اعث ايجاد تنش هاي كششي در مقطع مي شود.بمحدوده 
مهار يك ستون يا عضو فشاري ديگر، براي كاهش طول موثر آن.):Lateral bracingمهار جانبي(

 موثر ترين حالت مهار جانبي، حالتي است كه مهار سازي در چندين صفحه اعمال شود.
ي بين نقاطي كه در آنها،):Unbraced lengthطول آزاد( يك عضو سازه اي در مقابل فاصله

{به آن طول مهار نشده هم مي گويند}  كمانش، در جهتي عمود بر جهت طولي اش مهار شده است.

 سراميك

ي شدن(  شيشه اي كردن يك بنيان رسي، از طريق پختن در يك دماي مشخص.):Vitrifyشيشه
كه از طريق ذوب كردن، به سطح نوعي پوشش شيشه اي معمولاً كدر، تزئيني يا محافظ):Enamelمينا(

 فلز، شيشه يا سفال اعمال مي شود.
لايه يا پوشش شيشه اي كه به منظور ايجاد رنگ، تزيين ضد آب كردن يا استحكام بخشي):Glazeلعاب(

 به يك بنيان رسي، روي آن ماليده مي شود.
د كردن اجزاي ناپايدار يا حل ماده اي ذوب يا تقريباً ذوب شده كه به منظور وار):Firtخمير شيشه اي(

 شدني به لعلب يا ميناها، ورز داده مي شود.
 تركيبي رزيني يا سيماني، مخصوص پر كردن درزها در يك كاشي كاري.):Tile groutدوغاب كاشي(

نوعي پوشش سراميكي بي لعاب مخصوص):Quarry tile-Promenade tileكاشي بي لعاب(
 كف، با بنياني از رس طبيعي.

و معمولاً):Adobeخشت خام( و كاه، كه در مقابل خورشيد خشك مي شود آجري ساخته شده از رس
 در كشورهاي با ميزان بارندگي كم به كار مي رود.

 سقف

ي وجه داخلي يك كف يا بام):Ceilingسقف( سقف يا لايه فوقاني داخلي يك اتاق، غالباً پوشاننده
{نماي داخلي سقف هم در  معنايي متفاوت، معادل اين كلمه است}. فوقاني.

 سقفي به فرم يك هرم ناقص.):Camp ceilingسقف هرمي(
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نوعي سقف معلق شده از پانل هاي مات، به منظور پراكندن):Luminous ceilingسقف نورگذر(
 نور حاصل از روشنايي هاي نصب شده در بالاي آن.

ي فرنگي يا شيار ايجاد شده در لبه هاي يك قطع):Kerfكام( ي صوت گير؛ به منظور دريافت يك زبانه ه
ي نگه دارنده)Tيك عضو (سپري) از شبكه  شكل

نوعي سيستم سقف معلق، متشكل از نوارهاي):Linear metal ceilingمدولار(-سقف دامپا
و تهويه. ي اجزاء مدولار نور و معمولاً دربر گيرنده  باريك فلزي

به):Louvered ceilingسقف روزنه اي( نوعي سقف معلق؛ متشكل از نورگيرهاي چند سلوله،
 منظور حفاظت از منابع نوري سوار شده در قسمت بالاي آن.

نوعي سقف معلق از يك كف يا سقف فوقاني، به منظور ايجاد):Suspended ceilingسقف معلق(
.فضايي براي لوله كشي ها، داكت ها، تجهيزات روشنايي يا سرويس هاي ديگر

يك سيستم سقف معلق؛ در تركيب با اجزاي صوت گير،):Integrated ceilingسقف مجتمع(
ي متحد. ي هوا، در قالب يك مجموعه و تهويه  روشنايي

 سنگ

و با كار روي آن، براي):Stoneسنگ( تخت سنگ يا قطعه اي از تخته سنگ، كه از معدن استخراج،
و شكل مورد نظ  ر، درآمده است.منظوري خاص، به ابعاد

و):Rockتخته سنگ( و گرما شكل مي گيرد ي معدني جامد، كه به صورت طبيعي در اثر آب يك ماده
 در قطعات يا توده هاي بزرگ، يافت مي شود.

دسته اي از سنگ ها كه با ته نشيني رسوبات، شكل گرفته):Sedimentary rockسنگ رسوبي(
.است؛ مانند سنگ آهك، ماسه سنگ يا شيل

مانند صدف-با جمع شدن بازمانده هاي آلينوعي سنگ رسوبي كه اساساً):Limestoneسنگ آهك(
و مرجان ها و-ها و به عنوان يك سنگ ساختماني و عمدتاً متشكل از كربنات كلسيم مي باشد تشكيل شده

 نيز در توليد آهك، مورد استفاده قرار مي گيرد.
دردس):Metamorphic rockسنگ دگرگون( ته اي از سنگ ها؛ كه در اثر عوامل طبيعي، تغييراتي

 ساخت، بافت يا تركيب آنها به وجود آمده است.
يا):Marbleسنگ مرمر( نوعي سنگ دگرگون شده از سنگ آهك بلورين، عمدتاً متشكل از كلسيت

و مجسمه سازي. ظاه- بويژه-دولوميت، با قابليت پرداخت زياد؛ مورد استفاده ر رنگارنگ منحصر در معماري
{آنها} است. نام و ظاهر كاني هاي متعدد ي پراكندگي به فردي كه خيلي از مرمرها دارند، به علت نحوه

و برخي دولوميت هاي درشت دانه مي شود.  تجاري آن شامل بسياري از سنگ هاي آهك فشرده
 شكل گرفته است.دسته اي از سنگ ها كه از تبلور ماگماي مذاب):Igneous rockسنگ آذرين(
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نوعي سنگ دگرگوني متراكم با دانه هاي ريز؛ به وجود آمده از طريق فشرده شدن):Slateلوحه سنگ(
 كه قابليت تورق خوبي در امتداد صفحات موازي، دارد.- مانند رس يا شيل- انواع مختلف رسوبات

م):Graniteسنگ خارا( ي بسيار سخت؛ اساساً تشكل از فلدسپار، كوارتز نوعي سنگ آذرين درشت دانه
{همان گرانيت است}-و ميكا  يا ديگر كاني هاي رنگي.
 بافت با ظاهر دانه اي يك سنگ.):Grainرگه(

 شكل هاي تزئيني دست ورز، در بناهاي آجري يا سنگي.):Carved workحجاري(
به يك سنگ ساختماني برش خورده يا ماشين كاري شده براي رسيدن):Cut stoneسنگ قواره(

 پرداخت نسبتاً ريز.
در):Fieldstoneسنگ لاشه( و بي پرداختي يافت شده در سطح يا ي اطلاق شده به سنگ سست واژه

 به كار مي رود.-مثلاً در خشكه چيني-خاك، وقتي كه در ساختمان
آن):Dressed stoneسنگ تمام تراش( و وجوهي صاف، روي سنگي كه براي ايجاد شكل مطلوب

 است. كار شده
اشاره به سنگي كه تمام لبه هاي آن در يك صفحه برش خورده):Pitch-faced stoneسنگ بادبر(

و وجود آن با يك كلنگ به صورت ناصاف تراش خورده است.
ي يك سنگ، براي راهنمايي سنگ تراش در صاف):Draftچفت( خط يا نوار قلم كاري شده در لبه

.كردن سطوح

 سيستم آتش پادي

بر):Fire safetyمني آتش سوزي(اي اي جلوگيري از آتش سوزي يا كمينه كردن تلفات تمهيداتي كه
جاني يا خسارت هاي مالي ناشي از آن، در نظر گرفته مي شود، شامل محدود كردن بارها وخطرات آتش، 

و خطرات آتش، محدود كردن گسترش آتش با اجراي ساختمان به صورت آتش پا د، محدود كردن بارها
و آموزش  ي سرويس هاي آتش نشان مناسب، و آتش يابي، تعبيه استفاده از سيستم هاي آتش نشاني

و شيوه تخليه. ي ايمني آتش سوزي  كاربران ساختمان در زمينه
گچ-هر يك از مصالح گوناگون):Fire proofingآتش بند( كه در ساخت-يا الياف طبيعي مانند بتن،

 مقاوم در برابر آسيب ديدگي يا خراب شدن در اثر آتش، به كار مي رود. يك سيستم يا عضو سازه اي
هر شرايطي كه احتمال آتش سوزي را افزايش داده؛ مانعي براي):Fire hazardخطر آتش سوزي(

و يا گريز از اماكن را در هنگام آتش سوزي به تاخير مي اندازد.  دسترسي به تجهيزات آتش نشاني ايجاد كرده،
و سوختن.):Combustibleتراق(قابل اح  صفت اطلاق شده به مصالح قابل محترق شدن

با):Fire-rated-Fire resistiveآتش پاد( صفت اطلاق شده به مصالح، مجموعه، يا ساختماني
 شدت آتش پادي لازم براي كاربري مربوطه اش.
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راق به قدر كافي بخار توليد كمترين دمايي كه در آن، يك مايع قابل احت):Flash pointنقطه اشتعال(
 مي كند تا در صورت قرار گرفتن در برابر شعله، در دم مشتعل مي شود.

به):Fire alarmآژير آتش( سيستم الكتريكي نصب شده در يك ساختمان، مخصوص آژير كشيدن
 هنگام تحريك شدن به وسيله يك سيستم آتش ياب.

مج):Exit accessدسترسي خروجي( موعه تشكيلات خروجي منتهي به يك دررو آن بخش از يك
(exit) ي و حداقل فاصله . آيين نامه هاي ساختماني، حداكثر ميزان فضاي طي شده تا رسيدن به يك دررو

 مشخص مي كنند.- در صورت نياز به دو يا چند دررو–بين درروها 
يك ساختمان يا بخشي كل تعداد نفراتي كه ممكن است در هر لحظه،):Occupant loadبار انساني(

بر- برحسب فوت مربع- از آن را اشغال كنند، كه با تقسيم سطح كف اختصاص يافته به يك كاربري ويژه
 تعداد نفرات مجاز مربوط به آن كاربري به دست مي آيد.

ي دودكشي):Chimneyشومينه( ي قائم غير قابل احتراق در بر گيرنده و گازهاي ناشي-سازه كه دود
آن از آتش و به وسيله  يا اجاق، از طريق اين دودكش به بيرون منتقل شده

كه به وسيله-مثلاً در يك اتاق، دودكش يا اجاق- جريان هوا در هر فضاي محصور):Draftكوران(
 اختلاف دمايي يا فشاري ايجاد مي شود.

 شيشه

به):Glassشيشه( و معمولاً شفاف يا نيمه شفاف، دست آمده از طريق ذوب كردن ماده سخت، شكننده
و يك تثبيت كننده، تا رسيدن به توده اي كه در اثر سرد شدن كه-سيليس به همراه بك گدازآور بدون اين

 تبلوري صورت گيرد، حالتي صلب به خود مي گيرد.
واحد شيشه اي متشكل از دو يا چند جام شيشه كه با فضاهاي هوادار):Insultingعايق بندي شده(

لاً درزبندي شده، از هم جدا شده اند.كام
ي گرمايي كه نسبت به يك سطح سياه):Emissivityجاذبه( - توانايي نسبي يك سطح در انتشار اشعه

ي خورشيد با آن،-در همان دما {هر جسم، پس از برخورد اشعه بعضي طول موج ها را سنجيده مي شود.
ي گرمايي بازتاب مي شود و به صورت اشعه }.گرفته

و فشار، به لايه هايي):Laminatedچند لايه( ي تخت كه تحت اثر حرارت دو يا چند لايه از شيشه
- كه در اثر شكسته شدن شيشه، قطعات حاصل را نگه مي دارد-مياني از جنس رزين بوتيرال پلي وينل

 چسبيده اند.
و پودر سنگ آهك كه در حالت تازه):Puttyبتونه( و براي محكم تركيبي از روغن برزك ، خميري بوده

و صاف كردن زدگي ها در يك كار چوبي، به كار مي رود.  كردن شيشه در قاب پنجره
در):Glazingشيشه كاري( قاب ها يا جام هايي از شيشه يا ديگر مصالح شفاف، كه براي قرار گرفتن
ها-چهارچوب ها  آمده شده اند.- مثلاً در پنجره ها، درها يا آينه
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ابزاري چوبي يا نيم رخي فلزي، كه براي نگه داشتن يك قاب شيشه در محل):Glazing beadزوار(
ي آن بسته مي شود.  خود، در لبه

 صفحه

و معمولاً يكپارچه كه بارهاي وارده به خود را در مسيري):Plateصفحه( ي صلب، صفحه اي نوعي سازه
(داراي چند سويه پخش مي كند؛ به نحوي كه نيروها جهت رسي و سخت ترين دن به تكيه گاه ها، كوتاه ترين

 بيشترين سختي) مسيرها را طي مي كند.
{همانند تير يكسره}، صفحه اي كه به عنوان يك واحد سازه):Continuous plateصفحه يكسره(

(همان جهتي كه صفحه يكسره است) روي سه يا چند تكيه گاه امتداد يافته است. اي در جهت مورد نظر
ي يكسره، در مقايسه با لنگرهاي خمشي ايجاد شده در تك تك  لنگرهاي خمشي ايجاد شده در يك صفحه

ي ساده عمل مي كنند، كوچكتر است.  قطعه هاي جدا از هم آن صفحه كه به صورت صفحه
(با):Folded plateصفحه تا شده( و عميق ي صفحه اي، متشكل از المان هاي نازك نوعي سازه

ب ه عرض كمتر از يك حد مشخص) كه در طول لبه هاي خود به صورت صلب به هم متصل مي نسبت طول
و زواياي تندي ايجاد مي كنند تا يكديگر را در مقابل كمانش جانبي تقويت كنند. سختي حاصل براي شوند

ي من {به آن صفحه ي تاشده مي دهد. كسر سطح مقطع، امكان پوشاندن دهانه نسبتاً بزرگ را به يك صفحه
 يا چين دار هم مي گويند}

و سبك تر كردنِ آن.):Ribآج(  دندنه هاي ايجاد شده در صفحه به دليل كاهش جرم صفحه
ي شبكه اي از تيرها يا خرپاهاي):Skew gridشبكه اريب( تخت كه به منظور موازي نوعي سازه

و سختي آنها به صورت مايل به طرف اضلاع مستطيل اصلي گسترش مي يابند. دهانه هاي بودن دهانه
 كوچك تر در گوشه ها باعث سختي اضافي مي شود.

از):Space frameخرپاي فضايي( و متشكل يك قاب سه بعدي ساختماني، مبتني بر صلبيت مثلث
واحد به سان ساده ترين كه تنها تحت تاثير بار محوري فشاري يا خمشي قرار دارند.- المان هاي خطي

و شش عضو سازه اي. صفحات، در مورد فضايي يك خرپاي فضاي ي، يك چهار وجهي است با چهار گره
ي باربر بايد مربع يا نزديك به مربع باشد تا از رفتار دو طرفه آن اطمينان حاصل  خرپاهاي فضايي هم، چشمه

 شود.
كه در محل برخوردشان به صورت- شبكه اي از تيرهاي متقاطع):Grid structureسازه شبكه اي(

ميو بار وارده را در دو جهت-به يكديگر متصل شده اند صلب و ابعاد تيرها، پخش براساس خواص فيزيكي
در شود. و پيچش شركت مي كنند. اگر دو تير عمود بر هم، تمام تيرها تحمل يك بار از طريق تركيب خمش

صورت متفاوت بودن طول يكسان باشند، يك بار وارده را به صورت مساوي در خمش تقسيم مي كنند؛ اما در 
و نيز چون كه يك بار،  و توان سوم طول ها، تير كوتاه تر به جهت نسبت عكس خطي بين سختي يك نيرو
عموماً از مسيري با كمترين مقاومت، به تكيه گاه ها منتقل مي شود. قسمت بيشتري از بار را تحمل مي كند. 
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ي دو تير  ن 1:2به طور مثال اگر نسبت دهانه تر 1:8سبت سختي آنها باشد، كلاست. در نتيجه تير كوتاه

م تعامد، سختي شبكه را بار را تحمل مي كند. مقاومت پيچشي تيرها در مقابل پيچش ناشي از خمش نيروهاي
 افزايش مي دهد.
ب):Lamellaالمان سقفي( تن مسلح كه يك هر يك از المان هاي نسبتاً كوتاه چوبي، فلزي يا از جنس

 سقف تكه اي را ايجاد مي كند.

 صوت

به):Soundصوت( احساس تحريك شدن در اندام هاي شنوايي، در اثر انرژي شعاعي مكانيكي، كه
ب ي ديگر، انتشار مي يابد.صورت موج هاي طولي فشاري در هوا ا واسطه

اي):Waveموج( ي انرژي از نقطه - به نقطه اي ديگر در محيط يا فضاآشفتگي يا نوسان انتقال دهنده
و بدون حركت اين نقاط؛ مانند انتشار صوت يا نور.  به طول پيش رونده

{همان):Frequencyتواتر( ي يك موج يا نوسان در واحد زمان. (سيكل) » فركانس«تعداد چرخه ها
 است.}

 كند. فركانس غالب بك صوت كه گوش انسان مي تواند درك):Pitchفركانس دركي گوش(
و نيز):Hearingشنوايي( و بيروني و كار گوش داخلي، مياني احساس درك صوت؛ شامل كل ساز

و مغزي، كه عمليات فيزيكي را به سيگنال هاي با معني تبديل مي كند.  عمليات عصبي
(معمولاً حدود):Threshold of painآستانه دردناكي( به 1230ميزان شدت صوت دسي بل)

ش انسان احساس درد ايجاد مي كند.طوري كه در گو
يا):Auditory fatigueخستگي شنوايي( ي طولاني خستگي جسمي يا رواني ناشي از مواجهه

 صداهاي بلند.
 احساس درك صوت.):Audioشنوايي(

ي بزرگي احساس شنيداري ايجاد):Loudnessبلندي( عكس العمل مغزي به صوت، كه نشان دهنده
 يك موج صوتي است.ي شده در اثر دامنه

 نرخ جريان صوتي در محيط؛ قابل بيان برحسب وات بر متر مربع.):Intensityشدت(
مي):Acousticآكوستيك( و اثرات صوت و دريافت و كنترل، ارسال شاخه اي از فيزيك كه به توليد

{معادل فارسي آن   است}» آوا شنودي«پردازد.
 قابل شنيدن. مانع در مقابل صوت):Sound proofصداگير(

نرخ كاهش سطح فشار صوت بعد از توقف منبع آن، كه معمولاً برحسب):Decay rateنرخ ميرايي(
 دسي بل بر ثانيه بيان مي شود.
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ي صوت):Reverberationپژواك( پايداري صوت در يك فضاي بسته، به جهت انعكاس چندگانه
 بعداز توقف منبع آن.

مس):Directمستقيم( تقيماً از منبع به شنونده مي رسد. گوش انسان، در يك اتاق صوت هوايي كه
هميشه پيش از شنيدن صداي انعكاس يافته، صداي مستقيم را مي شنود. با كاهش شدت صوت مستقيم، 

 اهميت صوت انعكاس يافته بيشتر مي شود.
 برگشتن صوت به واسطه برخورد با سطحِ سخت.):Reflectانعكاس(

با:)Flutterطنين يا لرزش( انعكاس متوالي ناشي از انعكاس مرتب امواج صوتي بين دو سطح موازي،
ان-زمان كافي بين هر انعكاس {به و گسسته را درك كند. به طوري كه شنونده بتواند سيگنال هاي مجزا

 طنين هم مي گويند.}
 اند.امواج صوتي هوايي كه توسط مانعي در مسيرشان انكسار يافته):Diffractedري(اانكس

 هم گرايي امواج صوتي انعكاس يافته از يك سطح مقعر.):Focusingتمركز يافتن(
ي دو موج نوري يا صوتي):Interferenceتداخل( ي تركيب شده و- يا بيشتر-پديده با فركانس برابر،

ي موج حاصل، برابر است با جمع جبري يا  ي اموتقويت يا خنثي كردن همديگر. دامنه اج برداري دامنه
 تركيب شده.

 طراحي

و سازمان دهي عناصر صوري، در يك اثر هنري.):Designطراحي(  ابداع
و ساختار يك چيز، به گونه اي كه از ماده يا مصالح اش باز شناخته مي شود.):Formفرم(  شكل

ي}):Geometricهندسي( با{مشخصه و فرم هايي كه مشابه ي-مربوط به اشكال - يا به كار گيرنده
 عناصر راست خط يا خميده خط خالص هندسي مي باشند.

ي داراي):Massingتوده( ي اشكال دو بعدي يا احجام سه بعدي؛ بويژه نمونه يا القا-تركيب يكپارچه
ي  {حجم كلي، معادل ديگر آن است.}–كننده و بزرگي.  احساس وزن، تراكم؛

يا تصوير. فرم، معمولاً دلالت بر اصل نماي كلي يا شكل بندي سطح يك فرم خاص):Shapeشكل(
و اغلب مشتمل است بر احساسي از توده يا حجم، در حالي كه شكل؛ نمايي  انسجام بخشي يه يك كل دارد

ي محصور- كلي را  تداعي مي كند.-با تاكيد بر مساحت يا توده
دي را در پي كه اغلب هويت جدي-{آنچه} از طريق افزودن يا انسجام بخشي):Additiveالحاقي(

 متمايز يا ايجاد شده است.- دارد
- بدون از بين بردن درك-{آنچه} از طريق جابجايي يك جزء يا قسمت):Subtractiveكاهشي(

 متمايز يا ايجاد شده است.
(ضلع)):Lineخط(  لبه يا حد مرزي يك شكل
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شد):Articulationمفصل بندي( ي اتصال، كه اجزاي يكپارچه ه را در ارتباط با يك روش يا طريقه
و بي ابهام مي سازد.  يكديگر؛ آشكار، متمايز

ي داراي آرامش- يك طرح هنري يا تزييني):Patternالگو( يك-عناصر ويژهبويژه نمونه كه به عنوان
{انگاره، معادل ديگر آن  ي يك جزء، ارايه دهد. و مي تواند يك ايده را به وسيله واحد، در نظر گرفته مي شود

 است}
 استخوان بندي يا ساختار بنيادين اجزاي متصل شده به هم.):Fabricكالبد(
و):Textureبافت( ي اندازه، شكل، آرايش عناصر ساختار ويژه داده شده به يك سطح يا جسم به وسيله

 تناسبات اجزاي آن.
كه):Structureساختار( ي سازمان دهي عناصر يا اجزا در يك سيستم پيچيده؛ به گونه اي مشخصه

{سازه، معادل ديگر آن است}  عام كليت، بر آن حاكم باشد.
يك):Partiنقشه كشي( ي اساسي براي يك طراحي معمارانه؛ كه از طريق طرح مقدماتي يا ايده

(نمودار) ارايه مي شود.  دياگرام
و منط):Compositionتركيب بندي( و روابط صحيح و عناصر به سوي تناسبات قي، سامان دهي اجزا

{تركيب هنري هم به كار مي رود}  به گونه اي كه كليت يكپارچه اي را شكل دهند.
حالت يا كيفيت تركيب شدن، تا رسيدن به يك واحد؛ همانند انتظام عناصر در اثري):Unityوحدت(

{انسجام؛ معاد و يا يگانگي تاثير را ارتقاء مي بخشد. ل هنري كه يك واحد كليت هماهنگ را تشكيل داده
 ديگر آن است}

 حالت يا كيفيت همسان همگن، يا منظم بودن.):Uniformityيك شكلي(
يك شكل، در سرتاسر ساختار، يا تركيب يافته از اجزايي كه همگي داراي):Homogeneousهمگن(

 ماهيت يا سرشت يكسان باشند.
{يكدست معا):Regularمنظم(  دل ديگر آن است}فرم يا آرايش يافنخ به صورت يك شكل يا يكدست.

 حالت يا كيفيت فقدان تنوع.):Monotonyيكنواختي(
 حالت يا كيفيت دارا بودن فرم ها، نمونه ها، يا مشخصه هاي متنوع يا گوناگون.):Varietyتنوع(

 عدول از فرم، نظم يا آرايش عناصر ناهنجار.):Anomalyناهنجاري(
ي):Pointنكته( {موضوع اصلي يا اصل ايده اصلي، جزء ضروري، يا مشخصه بارز يك روايت يا مفهوم.

 مطلب؛ معادل هاي ديگر آن است.}
}هم مي توان گفت.» شاخص«و» بارز«{{مورد}چشمگير يا آشكار.):Salientبرجسته(
 نزديكي از لحاظ مكان، نظم يا وابستگي.):Proximityمجاورت(
 حالت بي نظمي يا اغتشاش محض.):Chaosآشفتگي(

با اشاره به نقطه اي كه به سمت آن جهت گيري-خطي كه در امتداد آن، يك چيز):Directionراستا(
 حركت نشانه گيري، يا ميل مي كند.- شده

 حالت سكون يا موازنه ميان عناصر متضاد يا نيروهاي مخالف.):Equilibriumتوازن(
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كه به وسيله ايما از يك تركيب بندي، (rhythmic)كيفيت يا مشخصه موزون):Movementحركت(
و يا از طريق روابط عناصر ساختاري، جنبش را القا مي كند.(gesture)و اشاره  ،
به):Axisمحور( منظور اندازه گيري يا تقارن نسبت به آن خطي مستقيم كه عناصر موجود در يك تركيب،

 سنجيده مي شوند.
يآرايش يا تناسب خوشايند يا هماهنگ اجز):Symmetryتقارن( ا عناصر؛ در يك طرح يا تركيب.ا

 زنجيره اي از اشيا يا وقايع به هم پيوسته يا هم پيوند.):Concatenationتسلسل(
ي قياسي، متناسب يا هماهنگ يك جزء با جزء ديگر يا با كل؛ با در نظر):Proportionتناسب( رابطه

 گرفتن بزرگي، كميت يا درجه.
ا):Accessدسترسي(  جازه براي رسش، ورود يا كاربري.توانايي، آزادي يا
به):Hapticبساوايي( بر-{آنچه} مربوط  حس لمس كردن است.- يا مبتني

به):Alfactoryبويايي( بر-{آنچه} مربوط  حس بوييدن است.- يا مبتني
{يك چيز}، به وسيله يك نقشه يا طرز عمل معين.قطعي كردن تكميل):Implementاجرا(

و تبادل افكار، اطلاعات يا موارد مشابه؛ از راه):Communicateارتباط( بيان كردن، انتقال دادن
و نمادها و يا از طريق نظام مشتركي از علايم و گو و آسان فهم.- نوشتن؛ گفت  خصوصاً با يك روش واضح

ي نقشه؛ به منظور بررسي، تصويب يا اجراي آن.):Proposalپيشنهاد(  آرايه
 ماتي يك نقشه يا طرح.نسخه مقد):Draftپيش طرح(

و وضع مقاصد):Preparationآمايش( {به موضوع}، و تحليل اطلاعات مربوط جمع آوري، يا تجزيه
{رسيدن به} يك راه حل مقبول.  و معيارها؛ براي

من):Functionكاركرد( و يا وجود دارد. عمل طبيعي يا اسبي كه براي يك چيز، لحاظ شده، فعليت يافته
ل ديگر آن است.}{عملكرد، معاد

 هر مشخصه اي كه آسايش؛ راحتي يا لذت را فراهم كرده يا افزايش دهد.):Amenityرفاه(
و كارآمد منابع- همراه با مديريت–با كار بردن):Economyصرفه جويي( سنجيده، مقتصد

 (=اقتصادي)
ت- قضيه يا طرح پيشنهادي مفروض، ارايه شده):Datumفرض( بر–عيين شدهو در غير اينصورت، كه

 مبناي آن نتيجه گيري يا تصميم گيري صورت مي گيرد.
معيار، معادل{«استانده، قاعده يا اصلي كه داوري يا تصميم، مبتني، بر آن است.):Criterionملاك(

»}ديگر آن است
و عقلاني.):Reasonمنطق(  استعداد يا قدرت درك، استنباط يا فكر كردن، به روشي منطقي

{تصور، معادل ديگر آن است}):Visualizeتجسم(  شكل دادن يا فراخواني انگاره اي ذهني.
و جامع تعيين كننده ي، عمل، رويه يا سامان دهي.):Principleاصل(  قانون، حقيقت يا فرض بنيادي
ملا):Aspectجنبه( و يا جهت، راهي كه در آن چيزي ممكن است بازبيني يا {حيث، وجه حظه شود.

ه  اي ديگر آن است.}معادل
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ي زهني):Conceptمفهوم( قاعده سازي آنچه كه هست يا بايد باشد؛ بويژه ايده تعميم يافته-يا-انگاره
 از مشخصه ها يا نمونه هاي ويژه.

يا):Speculationگمان( غير قطعي، روي يك موضوع يا ايده. تعميم يا تعامل منتج از مدارك ناقص
{حدس، معادل ديگر آن است}

 عايقكاري رطوبتي

يك):Moisture protectionعايقكاري رطوبتي( محدود كردن جريان يا عبور آب يا بخار از
 بخش يا جزء ساختماني.

مانند ورق يا پرده اي نازك- ماده اي با شدت نم بري پايين):Vapor retarderلايه نم بند(
ي به نقطه اي كه مي توان با معيان به آب كه جهت كند كردن انتقال رطوبت از محيط درون-پلاستيكي

 تبديل شود، در يك بخش ساختماني نصب مي شود.
و تحت اختلاف فشار واحد، از واحد شدتي زماني،):Permeanceشدت نم بري( كه بخار آب در آن،

 سطح ماده اي با ضخامت مشخص، انتقال مي يابد.
يي يا بتني به منظور كاهش جذب آب با كار كردن روي يك سطح بنا):Damp proofingنم بري(

ي آب بند يا با استفاده از يك افزودني مناسب.  نفوذ بخار آب؛ با اعمال يك لايه
اندودي نازك از ملات سيمان، براي صاف كردن يك سطح بنايي خشن يا براي):Pargetاندود محافظ(

به-درزبندي يك ديوار بنايي {در بين اهل فن،  گفته مي شود.}» پلاستر«اين اندود در برابر رطوبت.
ي خميري شكل حاوي مصالح قيري؛):Masticبتونه درز گيري( از يك از انواع مختلف مصالح آماده

 معادل بسيار رايج تري است}» ماستيك{«كه به عنوان يك چسب يا درزگير مورد استفاده قرار مي گيرند. 
ق):Vaporبخار( {دماي بحراني، دمايي است كه در گازي كه در زير دماي بحراني اش رار داشته باشد.

 دماهاي بالاتر از آن، نمي توان يك گاز را در اثر فشار به مايع تبديل كرد.}
ي):Migrationجريان( در اثر وجود اختلاف در فشار–متخلخل حركت بخار آب از ميان يك واسطه

{موجود در يك طرف واسطه نسبت به طرف ديگر} و دماي بخار
{حجم} يك بخار يا يك تركيب بخاري؛):Condensationميعان(-شبنم مايع حاصل از كاهش

از-مثلاً آبي كه در صورت وارد شدن هواي نسبتاً مرطوب با سطحي در دماي مساوي با نقطه شبنم- يا كمتر
{اين واژه، به فرايند تبديل بخار به مايع نيز اطلاق مي گردد؛ كه در ةن هوا شكل مي گيرد. اين حالت، معادل

 ميعان است}
 در اثر ميعان–جمع شدن رطوبت هواي اطراف، روي يك سطح):Sweatingتعرق(
تغيير رنگ ناشي از مواد قارچي؛ مانند حالتي كه روي يك سطح در معرض رطوبت ظاهر):Mildewكپك(

 مي شود.
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پر):Gravel drainزهكشي شني( ي كننده اي كه به منظور لايه اي از شن يا سنگ هاي شكسته
و لاي ها، جلوگيري- تضمين زهكشي مناسب آب زيرزميني و جربان يافتن رسوبات در عين اينكه از ورود

 شود، اجرا مي شود.
مثلاً-نوعي مصالح دو بخشي، مخصوص زه كشي آب زير زميني):Draining matحصير زهكشي(

هس-از جلوي يك شالوده يا ديوار حايل كه در يك يا هر دو طرف آن،- ته حصيري مصنوعيمتشكل از يك
 توري صافي قرار دارد.

ي ژئوتكستايل كه به آب اجازه مي دهد):Filter fabricتوري صافي( ي بافته شده نوعي شبكه
و در نتيجه مسدود شدن–كشي زيرزميني وارد شود، ولي از ورود ذرات زير خاك آزادانه به يك محيط زه

 مي كند.جلوگيري- مجموعه
و به عنوان يك گوه):Tagچين ورق( جهت نگه داشتن ورق درزپوش–نواري از ورق كه چين خورده

 مورد استفاده قرار مي گيرد.–(فلاشينگ) در يك درز بنايي 
هم):Passinaهم پوشي( (فلاشينگ)، با يكديگر مقدار فاصله اي كه به برگه هاي ورق درز پوش

 پوشاني مي كنند.
قطعاتي از فلز ورقه اي يا ديگر مصالح ناتراوا؛ كه براي جلوگيري از ورود):Flashingپوش(ورق درز

{در بين اهل فن، معادل  بسيار» فلاشينگ«آب باران از يك كنج يا درز به يك ساختمان، نصب مي شود.
 رايج تر است}

پ):Capillarityموئينگي( -يوستگي يك جامدتبلوري از كشش سطحي كه در اثر آن، بزرگتر بودن
 باعث بالا رفتن مايع از يك سطح قائم مي شود.- نسبت به چسبندگي داخلي خود مايع

ي مويينگي.):Wickكشش مايع با موئينگي(  كشيدن يك مايع با استفاده از جاذبه
لايه اي افقي از جنس مصالح ناتراوا، كه براي جلوگيري از صعود):Damp courseلايه نم بند(

ر  طوبت از زمين يا از لايه هاي زيرين، در يك ديوار بنايي كار گذاشته مي شود.موييني
هر يك از انواع مختلف مواد گران رويي كه به داخل يك درز ساختماني،):Joint sealantدرزگير(

و پرورانده مي شود تا ماده اي انعطاف پذير  و درز را در مقابل ورو–تزريق شده د كه به سطوح مجاور بچسبد
و هوا عايق بندي كند  شكل بگيرد.- آب

درز جداكننده دو بخش، امكان حركت نسبي يا نشست وجود داشته):Isolation jointدرز انفصال(
 باشد.

هر):Contraction jointدرز انقباض( نوعي درز بين دو بخش يك سازه، كه براي جبران انقباض
{بعني امكان مي يك از اين دو بخش، طراحي شده است. انقباض در هر يك از دو بخش مذكور را، فراهم

}.كند
ي پيوسته ايجاد شده دي حين قالب بندي):Control jointدرز كنترل( و يا به وسيله-شيار با فاصله

ي ضعيف- اره كشي يا ابزار زني -و در نتيجه- در يك ساختمان بنايي يا بتني، مخصوص ايجاد يك صفحه
و ميزان ترك  خوردگي ناشي از افت خشك شدگي يا تنش هاي حرارتي.تعيين محل



63

نوعي درز بين دو بخش يك ساختمان يا سازه، كه بدون آسيب):Expansion jointدرز انبساط(
و رطوبتي در آن صورت مي گيرد. درزهاي ساختماني به عنوان  رسيدن به هر از اين دو بخش، انبساط حرارتي

و درز كنترل هم عمل مي  كنند. درز انفصال

 غشا

و انعطاف پذير، كه بارها را عمدتاً از طريق ايجاد تنش هاي كششي،):Membraneغشا( سطحي نازك
 تحمل مي كند.

ي غشايي، كه به نيروهاي خارجي وارد بر آن تنيده مي شود):Tent structureسازه چادري( سازه
يه شرايط بارگذاري قابل پيش بيني، كاملاً(نه به مفهوم پيش تنيدگي در مبحث بتن)، به نحوي كه تحت كل

ي غشايي، براي جلوگيري از نيروهاي كششي بيش از حد، بايد از  و محكم ايستاده است. يك سازه سفت
.جهت هاي مخالف، انحناهاي نسبتاً تندي داشته باشد

كش):Net structureسازه توري( ي غشايي كه توسط فشار هواي فشرده، در حالت ش نوعي سازه
و پايدار شده است.  قرار گرفته

يك):Air-supported structureسازه متكي بر هوا( ي پنيوماتيك؛ متشكل از نوعي سازه
به- كه كمي بيشتر از فشار معمول اتمسفر است–غشاي منفرد كه با فشار هواي داخليي  و نگه داشته شده

و درزبندي شده است. در محل ورودي طور مطمئني، براي جلوگيري از خروج هوا، در طول محيط اش  مهار
 لازم است. (Air locks)ها براي حفظ فشار داخلي، هواگيريهايي 

ي هواي):Air-inflated structureسازه باد شده( نوعي سازه پنيوماتيك تحمل شده به واسطه
ي داخل اجزاي ساختماني باد شده، كه براي تحمل بار، به فرمي سنتي شكل دا ده شده است، در فشرده شده

ي ساختمان در همان فشار اتمسفر معمولي باقي مي ماند.  حالي كه هواي موجود در فضاي محصور شده
ي فشاري يا با كلاف ها يا  ي دو غشايي به برآمده شدن در قست مياني، به وسيله يك حلقه تمايل يك سازه

 ديافراگم هاي داخلي، مهار مي شود.

 فلز

 يدي كه در دماي بالا به شكل پوسته اي بر سطح فلز تشكيل مي شود.اكس):Scaleپوسته(
از):Ingotشمشه( و نقل آسان، قبل و حمل توده اي از فلز؛ ريخته شده به شكلي مناسب جهت انبار
 يندهاي بعدي.آاعمال فر



64

ش سرد كردن سريع يك فلز گرم شده، از راه فرو بردن آن در آب؛ به منظور افزاي):Quenchتبريد(
 سختي اش.

- براي نورد بعدي–ميله اي فولادي كه با كاهش ضخامت يك شمش به ابعاد مناسب):Bloomشمشه(
 بدست مي آيد.

و عموماً چهارگوش؛ كه از يك شمش يا شمشه):Billetشمشال( يا- ميله فولادي باريك از راه آهنگري
 به دست مي آيد.- نورد

 جهت تبلور مجدد آن.-يي به حد كافي بالانورد فلز در گرما):Hot rollنورد گرم(
فرايند يا محصول فرايند شكل دادن به يك ماده از طريق ريختن آن به داخل):Castingريخته گري(

 يك قالب فلزي، جهت اعمال شكل يا فرمي خاص به آن. 
ي مذاب يا خميري شكل.):Moldقالب(  محفظه اي مجوف مخصوص دادن شكلي معين به ماده
و چكش كاري آن.):Forgeي(آهنگر  روند شكل دادن فلز از راه گرم كردن

نورد فلز در دمايي پايين تر از دماي تبلور مجدد، جهت افزايش استحكام كششي):Cold rollنورد سرد(
و يا بهوبد پرداخت سطح آن.

كه):Metalفلز( {شيميايي}؛ مانند طلا، نقره يا مس در-همه آنها هر يك از اعضاي دسته اي از عناصر
ي اصلي اكثر آنها عبارت است از مات بودن، چكش خواري،- حالت جامد و مشخصه بلورين مي باشند

و داشتن جلايي منحصر به فرد   وقتي كه تازه شكسته شده اند.–رسانايي الكتريكي
در-به دست آوردن يك ساختار دانه اي جديد):Recrystallizeتبلور مجدد( اثر با بلورهاي جديد،

ش (خميري)؛ براي مثال، هنگام كار كردن روي فلز پس از داغ كردن آن.كتغيير ل پلاستيك
 فلز متشكل از آهن به عنوان عنصر اصلي آن.):Ferrous metalفلز آهني(

و چسبنده به آهن ربا؛ با ظاهر سفيد):Ironآهن( از–عنصري فلزي چكش خوار، شكل پذير نقره اي كه
و فو  لاد ساخته مي شود. علامت اختصاري آن.آن چدن خام

و به صورت شوشه ريخته مي شود تا براي):Pig ironآهن خام( آهن خام كه از كوره بلند استخراج
و يا فولاد، آماده باشد.  تبديل بعدي به چدن، آهن شكل يافته

و نسبتاً نرم، با قابليت (tough)آهن چقرمه):Wrought ironآهن خالص( جوشكاري، چكش خوار
و ساختاري اليافي شامل تقريباً  ي توزيع شده به صورت2و آهنگري آسان، و درصد كمي سرباره درصد كربن

{همان   است}» آهن كار شده«يكنواخت.
و بيشتر از آهن خالص؛ داراي):Steelفولاد( هر يك آلياژهاي گوناگون آهن اساس، با كربني كمتر از چدن

و خاصيت ار و عمليات حرارتي.استحكام، سختي  تجاعي متغير براساس تركيب
 ذوب كردن با گداختن كانه، جهت جداسازي اجزاي فلزي آن.):Smeltذوب كردن(

يا):Malleable cast ironچكش خوار(چدن {آزاد} چدني كه تا تبديل كربن آن به گرافيت
(آنيلينگ) قرار گرفته است.  حذف كامل آن، تحت عمليات تاب گيري

و يك غير فلز؛ كه مثلاً با ذوب يا رسوب):Alloyآلياژ( ماده اي متشكل از دو يا چند فلز، يا يك فلز
 الكتريكي، كاملاً با هم مخلوط شده اند.
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(كانه)؛ كه در آن،):Blast furnaceكوره بلند( ي بزرگ قائم مخصوص ذوب آهن از سنگ معدن كوره
ي سوخت، اح ي هوا محفظه  تراق تشديد مي شود.با ورود جريان پيوسته

ماده اي شيشه اي كه به عنوان پس مانده، از ذوب يك سنگ معدن فلزي):Slag-Cinderسرباره(
 به جاي مي ماند.

و هوا قرار گيرد، پوشش ترد قرمز رنگ):Rustزنگ( كه بر سطح آهن بويژه هنگامي كه در معرض رطوبت
و اساساً شامل اكسيد آهن هيدراته شد ه اي است كه در اثر اكسيدسيون به وجود آمده است.تشكيل مي شود

يا):Claddingروكش كردن( فرايند پيوند يك فلز ديگر، معمولاً محافظت فلز داخلي از خوردگي،
 محصول اين فرايند.

و):Zincروي( و رنگ سفيد مايل به آبي، كه در روي پوشاني آهن عنصر فلزي نرم، با ساختمان كريستالي
و تولي : فولاد znد آلياژهاي ديگر به كار مي رود. عمليات شيميايي آن

صفحات نازك آهن يا فولاد آب كاري شده با قلع، جهت مقاوم شدن در برابر):Tinplateحلبي(
 اكسيداسيون.

و):Tinقلع( و خاصيت چكش خواري عنصر فلزي درخشان با دماي ذوب پايين، رنگ سفيد مايل به آيي
و لحيم كاري نرم مي باشد. علامت شيميايي نرمي در دماي معمولي. و توليد آلياژهاي كاربرد آن در آب كاري

snآن : 
نابودي تدريجي فلز در اثر واكنش شيميايي؛ مثلا هنگام قرار گرفتن در معرض):Corrosionخوردگي(

 هوا، رطوبت يا ساير خوردنده ها.
و شكل شبيه يك مقطع فولادي):Wide flange shapeنيم رخ بال پهن( ساختماني با نورد گرم

يكHبه  ميWو بالهاي موازي؛ كه به صورت و وزن عضو مي آيد، نمايش داده كه به دنبال اش اندازه
 شود.

 شكل كه با نورد گرم توليد مي شود.Uنيمرخ فولادي):Channelناوداني(
شك):Angle ironنبشي( بهL–كه به صورتLل يك نيم رخ فولادي ساختماني يا نورد گرم، به و

و ضخامت شان  نمايش داده مي شود.–دنبال آن، طول هر ساق
 نوعي نبشي با ساق هاي مساوي.):Equal leg angleنبشي دو بال مساوي(

 شكل.Tيك ميله فلزي نورد شده، با سطح مقطعي):Tee barسپري(
كه):Barميله( و توپر از جنس فلز، بويژه موقعي ، مستطيل قطعه اي طويل سطح مقطع آن به صورت مربع

 يا ديگر مقاطع ساده باشد.
 شكل توخالي از فولاد ساختماني با سطح مقطع مربعي، مستطيلي يا دايره اي.):Tubingمقطع توخالي(

و نازك از جنس فلز؛ با ضخامت يكسان در تمام نقاط.):Plateورق(  برگه يا تكه اي تخت
آن):Checkered plateورق آجدار( {به ورق«نوعي ورق فولادي يا چدني، با نقش لانه زنبوري،

 هم مي گويند}» شطرنجي
(نه جوش شده) كه در سرندها، الك ها يا موارد):Wire clothتور سيمي( يك شبكه سيمي بافته شده

 مشابه، استفاده مي شود.
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(گشودگي) هاي موجود در طول):Meshمش( {نشانه آن در نوشته اينچ از يك تورسيم1تعداد خانه ي
 مي باشد.}#هاي علمي،

،-يا يك جفت–يك):Flangeبال( ي پهن كه براي تقويت يا افزايش سختي يك نيم رخ سازه اي لبه
(نسبت به جزء اصلي، يعني جان) از لبه هاي آن بيرون زده است.  با زاويه اي قائم

مو):Webجان( و لازم يك تير؛ كه بين دو جزء رخ–ازي پهن تر ديگر جزء اصلي مثلاً بال هاي يك نيم
و يك دست ايجاد مي كند.–سازه اي   اتصالي صلب
 تير متشكل از يك نيم رخ فولادي ساختماني ساده يا مركب.):Steel beamتيرآهن(

تير فولادي ساخته شده از طريق بريدن جان يك نيم رخ بال):Castellated beamتيرلانه زنبوري(
و سپس جوش كردن هر دو نيمه به هم، در قسمت برآمده، كه نتيجه پهن به صور ت زيگزاگ در طول جان،

ي كار، افزايش عمق مقطع، بدون هيچگونه افزايشي در وزن خواهد بود.
به):Angle clipنبشي اتصال( يك نبشي كوتاه، مخصوص اتصال اعضايي سازه اي كه يكديگر را

مي–هم» نگه دارنبشي{«صورت متعامد قطع مي كنند.  كه در اتصال تير به ستون، روي بال فوقاني قرار
از- گيرد مي» نبشي اتصال«زير مجموعه اي است؛ به همين دليل؛ اين واژه به اين نوع نبشي هم اطلاق

 شود}
عضو يا اعضايي از نبشه ها يا بال هاي يك ستون، شاه تير يا پشت بند فولادي مركب):Lacingقيد(

س و يكپارچه مي كند.(مثلاً هم معادل ديگر آن است. البته بايد توجه» بست{«تون دوبل) را با هم متحد
و به قيدهاي افقي  و راست اطلاق مي شود  مي گويند. Battenداشت كه اين كلمه، به قيدهاي چپ

استفاده در از فلزات، براي مثال، روش الكتريكي مورد فرايند زدودن عوامل غير فلزي):Reductionاحيا(
 استخراج آلومينيوم از آلومين.

و روي، مخصوص ساختمان پنجره، زهوارهايي):Brassبرنج( هر يك از آلياژهاي متنوع متشكل از مس
و يراق آلات پرداخت شده. آلياژهاي برنجي ممكن است نام برنز را هم به دنبال داشته باشند؛ نظير برنز  ريلي

.معماري
فا):Nonferrous metalفلز غيرآهني( و يا  آن.قدهر فلز داراي مقدار كمي آهن

عنصر فلزي انعطاف پذير، چكش خوار، با رنگ قرمز قهوه اي، به عنوان بهترين هادي):Copperمس(
و  و توليد آلياژهاي نظير برنز و جريان الكتريسيته، كاربرد آن در سيم كشي الكتريكي، لوله كشي آب حرارت

: برنج. علامت شيميايي  cuآن هم
در):Leadسرب( و داراي رنگ خاكستري مايل به آبي، كاربرد آن و چكش خوار عنصر فلزي سنگين، نرم

و سد كردن تابش، علامت شيميايي آن:  pbلحيم كاري
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 قاب ساختماني

گ):Frameقاب( ي اسكلتي، متشكل از اعضاي نسبتاً لاغر؛ كه براي اعمال شكل يا ايجاد تكيه اه در سازه
 يك ساختمان يا هر بناي ديگر، طرح ريزي شده است.

نوعي قاب ساختماني كه مقاومت آن در برابر نيروهاي):Braced frameقاب مهاربندي شده(
 جانبي، با مهاربندي قطري يا انواع ديگر آن تامين مي شود.

به نوعي قاب ساختماني متشكل از اعضايي خطي كه در محل):Rigid frameقاب صلب( گره شان
{به يكديگر} متصل شده اند. به دليل كه اين كه گره هاي صلب، انتهاي اعضا را در برابر-صورت صلب

و محوري ايجاد مي كند.-دوران آزاد مقيد مي كند، بارهاي وارده، در كليه اعضاي قاب، نيروي خمشي، برشي
روهاي فشاري افقي در تكيه گاه هاي آن مي به علاوه، نيروهاي قائم وارد بر يك قاب صلب، باعث ايجاد ني

ي خود، صلب مي باشد. شود. يك قاب صلب، از نظر استاتيكي  و تنها در صفحه قاب ممان{«معين بوده
 معادل ديگر آن است}» گير

و قائم عضو.):Hingeمفصل( و جلوگيري از حركت افقي  محل اتصالي با چرخش آزاد
ي نيروهاي جابه):Sidewayتغيير مكان جانبي( جايي جانبي ايجاد شده در يك قاب صلب؛ به واسطه

 جانبي يا نيروهاي قائم نامتقارن.
{بخش} مربوطه به يك سازه، با تعداد اعضاء، اتصالات يا تكيه):Indeterminateنامعين( جزء يا هر

{ت {اين امر} باعث بيشتر شدن عداد} نيروهاي گاه هايي بيشتر از حداقل تعداد لازم براي پايداري، كه
 مجهول از معادلات استاتيكي موجود، مي شود.

به):Kneeزانويي( {اين واژه و هر يك از پايه هاي عمودي يك قاب عرضي. محل تقاطع قسمت فوقاني
 گره هاي فوقاني گوشه اي يك قابيك دهانه؛ اطلاق مي شود.}

يك):Transfer girderشاه تير ستون گير( ي  ستون مطلق.شاه تير تحمل كننده
ستوني ناپيوسته در يك قاب چند طبقه كه در تراز مياني):Transfer columnستون معلق(

 متكي شده است.- كه بارش در آن تراز، به ستون هاي مجاور انتقال مي يابد–مشخصي 
قابي صلب، شامل يك تير پيوسته كه روي سه يا چند ستون):Multi bay frameقاب چند دهانه(

و  به صورت صلب به آنها متصل است. نشسته
ي قائمي از قاب هاي صلب روي هم.):Multi story frameقاب چند طبقه(  دنباله

و):Frameworkپيكره( {يك ساختمان}، متشكل از قسمت هاي جور سازه اي مربوط به اسكلت
 متصل شده به هم؛ مخصوص تحمل بار، تعريف يك فضا، يا محصور كردن.

فر):Framingقاب بندي( ؛ برايآعمل، و متصل كردن اعضاي نسبتاً لاغري به هم ي حالت جور يند
{بارهاي} آن. و تحمل  شكل دادن به يك سازه

ها):Principal beamتير اصلي( يا تيرهاي فرعي را نگه هر تير بزرگ در يك سازه قابي، كه تيرچه
 مي دارد.

ب):Girderشاه تير( ارهاي متمركز اعمال شده در نقاط متعددي از طول تير اصلي بزرگي كه براي تحمل
 اش، طرح شده است.
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ها):Trabeatedتيري يا سيستم تير دار( صفت اطلاق شده به سيستمي اجرايي كه در آن از قوس
 يا فرم هاي قوسي استفاده مي شود.

ها صفت اطلاق شده به سيستمي ارجايي كه در آن از قوس):Arcuateقوسي يا سيستم قوس دار(
 يا فرم هاي قوسي استفاده مي شود.

آب):Stiltچوب پا( يكي از چندين شمع يا ديركي كه مخصوص نگه داشتن يك سازه روي سطح زمين يا
 مي باشند.

 قوس

ي يك گشودگي، كه براي تحمل يك بار قائم):Archقوس( –سازه اي خميده براي پوشاندن دهانه
 راحي شده است.ط- عمدتاً از طريق فشارهاي محوري

 قوس ساخته شده با قطعات سنگ يا آجر گود شكل):Masonry archقوس بنايي(
در تاج يك قوس، براي محكم نگه داشتن-و اغلب مزين- قطاع گوه شكل):Keystoneكليد قوس(

 قطاع هاي ديگر در جاي خود.
په):Voussoirقطاع( لويي هم گرا يكي از مراكز هر يك از قطعات گوه شكل يا گنبد بنايي، با برش هاي
 قوس.

 اولين قطاع متكي بر پاكار تاق.):Springerسنگ پا طاق(
ي خيز برداشتن يك قوس، تاق قوسي):Springپا طاق( و گنبد در تكيه گاه خود.نقطه

ي يك ساختار محدب، مانند قوس، تاق يا ساباط.):Crownتاج قوس(  بالاترين قسمت يا نقطه
نوعي قوس شكل داده شده به نحوي كه تحت يك بارگذاري مورد):Funicular archقوس بندي(

(فرم آزاد)  نظر؛ در آن فقط فشار محوري گسترش يابد. اين شكل را مي توان با معكوس كردن شكل بندي
ي با فرم آزاد)، در صورت  (سازه يك كابل يا الگوي بارگذاري مشابه، به دست آورد. به سان هر سازه بندي

يك منحني زنجيره معكوس، فرم آزاد الگوي بارگذاري، قوس بندي هم تحت خمش قرار مي گيرد.تغيير 
ي يكنواختي  (در طول محور قوس) تحمل مي كند. سهمي،(شكل بندي) قوسي است كه بار قائم گسترده

(در طول تصوير افقي قوس) تحمل مي كند. ي يكنواختي  فرم آزاد قوسي است كه بار قائم گسترده
يا):Rigidب(صل صفت اطلاق شده به يك سازه يا عضو سازه اي كه شكل آن تحت اثر يا بار وارده

پا{«بارهاي متغير، تغيير محسوسي ندارد.  }.معادل فارسي آن است» سخت
ي قابي دو مفصلي با فرم قوسي.):Tow-hinged archقوس دو مفصلي(  سازه
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 كف

و پاخور يك اتاق):Floorكف(  يا سالن، كه روي آن مي ايستند يا راه مي روند. سطح صاف
هر عضو از مجموعه تيرهاي كوچك موازي مخصوص تحمل كف ها، سقف ها يا بام): Joistتير كف(

 هاي تخت.
ي يك گشودگي):Trimmerتير لب بند( –تير، تير كف يا لنگه خرپايي كه تير زيرسري واقع در لبه

آن-در تيرريزي يك كف يا بام  اتكا دارد. بر
 سطحي سازه اي كه كف پوشاني يا بام پوشاني، بر آن اعمال مي شود.):Deckكف كار(
واحدهاي چوبي، فلزي يا بتني خود نگه داري كه قادر به پوشاندن تيرها، تيرچه ها،):Deckingكف بند(

و به عنوان زيركاري براي بام يا كف پوشاني، به كار  مي رود. لنگه خرپاها يا لاپه ها بوده
مصالحي كه براي پوشاندن سطح يك كف به كار مي رود؛ مانند سخت):Finish flooringكف پوش(

، موزاييك يا سراميك.  چوب
يك):Carpetموكت( يك محصول سنگين بافته، حلقه تو حلقه، سوزني يا نمدي، مخصوص پوشاندن

 كف.

 گنبد

به سازه اي قوس دار كه پلان آن دايره):Domeگنبد( و و فرم آن معمولاً قسمتي از يك كره است اي
 نحوي اجرا شده كه در تمام جهات يك نيروي رانش تكيه گاهي يكسان، اعمال كند.

–حتماً-كه مركز آن؛ نوعي گنبد به فرم قطعه اي از يك كره،):Saucer domeگنبد نعلبكي شكل(
به طور خاصي، به كمانش تحت اثر يك بار خارجي، در زير محور شروع خيز قرار دارد. يك گنبد نعلبي شكل

 حساس است.
نوعي گنبد ساخته شده از خرپاهاي چوبي يا فولادي كه به صورت):Radial domeگنبد شعاعي(

ي حلقه هاي چند ضلعي به هم متصل شده اند. و در ارتفاع هاي مختلف به وسيله  شعاعي مرتب شده
 نوعي گنبد به فرم يك نيم دايره.:)Semicircular domeگنبد نيم دايره(
را):Lattice domeگنبد شبكه اي( ي گنبد فولادي، با اعضايي كه دايره هاي عرضي نوعي سازه

و دو مجموعه از اعضاي قطري، كه جاي گزين خطوط طولي  {با (longitude)تشكيل مي دهند، و شده
م }مجموعه اي از مثلث هاي متساوي الساقين را به وجود ي آورند.هم

و اغلب پنجره دار، كه يك گنبد را تحمل مي كند.):Drumساق گنبد(  بنايي استوانه اي يا پخ دار
و–مثلاً دور پاكار يك گنبد-نوار، حلقه يا زنجيري دور يا سازه):Bondageدورگير( براي محكم كردن

 كنار هم قراردادن بخش هاي آن.
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كه):Semidomeنيم گنبدي( با يك مقطع قائم به دست آمده؛ مثل بالاي يك محراب يك نيم گنبد؛
 نيم دايره اي در كليسا.

(تدريجي) پلان دايره اي يك گنبد به پلان چند):Pendentiveلچكي( ي انتقال مثلثي كروي كه وسيله
 ضلعي سازه هاي تكيه گاه اش مي باشد.

 لوله كشي

و ديگر ابزارها از يك سيستم فاضلاب يا آب سيستم لوله ها، شيرها، بست):Plumbingلوله كشي( ها
 رساني.
 حفره ايجاد شده در زمين، براي دست يابي به آب، نفت يا گاز طبيعي.):Wellچاه(

عمل يا فرايند قابل استفاده يا قابل آشاميدن كردن آب؛ يا خالص سازي، گرفتن):Treatmentتصفيه(
 ذرات معلق، يا نرم كردن آن.

مخزن يا تانكر ذخيره يا نگه داري آب يا هر مايع ديگر، مانند آب باران هدايت شده):Cisternآب انبار(
 از سقف براي استفاده در مواقع نياز.

ي آب مورد استفاده):Reserviorمخزن( و ذخيره آب–جايگاه طبيعي يا مصنوعي جمع آوري بويژه
 مصرفي مردم، زمين آبياري، يا آب مخصوص توليد برق.

 هر عضو سيستم لوله كشي، غير از شاه لوله تا تغذيه.):Branch(انشعاب
و بسته):Faucet- Spigot- Tapشير( وسيله اي براي كنترل جريان يك مايع از يك لوله، با باز

 كردن يك فلكه.
آب):Plumbing fixtureتاسيسات لوله كشي( هر يك از مخزن هاي مختلف مخصوص گرفتن
ت و ي فاضلاب به داخل يك سيستم فاضلاب.از سيستم آب رساني،  خليه
و كاسه دست شويي،):Sanitary wareتجهيزات بهداشتي( وسايل لوله كشي مانند ظرف شويي

 ساخته شده از چيني شيشه اي، لعاب چيني، يا فلز لعاب دار.
ر، ورودي وسيله اي براي كنترل يا توقف جريان آب يا گاز، به وسيله عضو متحركي كه مسي):Valveشير(

{همان فلكه است} و يا مي بندد.  يا خروجي را باز يا نيمه باز كرده
به):Closet - Toiletتوالت( و قابل جداسازي، لوازم شامل يك كاسه سراميك با جاي نشستن لولايي

 همراه يك درپوش. دستشويي هم خوانده مي شود.
ف):Washdown- Siphonسيفون(  رنگي است.براي خالي كردن محتوي توالت

يك وان مستطيل شكل براي استحمام؛ بويژه واني كه در حمام به طور ثابت):Bathtubوان حمام(
 ساخته مي شود.

 حمامي با يك افشانك بالايي يا سردوش، براي پاشيدن آب روي بدن.):Showerدوش(
ي كم عمق زير پا در دوش.):Receptorزير دوشي(  صفحه



71

اي):Sinkظرفشويي( متصل به جريان ورودي-براي مثال در خروجي آشپزخانه يا خشك شويي-كاسه
و شو. و خروجي آب، براي شست

اي):Disposalخرد كننده( الكتريكي در خروجي ظرف شويي؛ جهت خرد كردن تكه هاي غذا تا وسيله
 بتوانند از خروجي رد شوند.
 ها. كاسه اي عميق براي شستن لباس):Laundry trayسيني خشك شويي(

(همان):Gasketواشر( و اتصال را آب بندي مي كند. فلز يا لاستيكي كه بين دو سطح جور وارد مي شود
 لايي است).

خم):Closet bend- Elbow- ellزانويي لوله( درجه، كه مستقيماً زير مخزن نصب90يك اتصال
 مي شود.

ب):Sweep fittingاتصال جارويي(  زرگ.اتصال لوله با شعاع انحناي
خم):Return bendخم برگشتي(  درجه در لوله. 180يك

 شكل، براي اتصال سه مسيره.Tيك اتصال لوله):Teeسه راهي(
 يك اتصال لوله چهار راهي.):Crossتقاطع(

 يك لوله فاضلاب يا لوله تهويه قائم كه براي چند طبقه استفاده مي شود.):Stackلوله قائم(
ي انتقال فاضلاب تاسيسات لوله كشي:)Waste pipeلوله فاضلاب( ها–لوله به سيستم-جز توالت

 فاضلاب.
مي):Fallشيب پايين( شيب رو به پايين لوله، مجرا يا كانال، كه به صورت درصد يا اينچ بر فوت بيان

 شود.
اده گودال يا مخزني كه به عنوان محل تخليه يا محفظه براي آب يا مايعات ديگر، استف):Sumpچاهك(
 مي شود.

ي قرار گرفتن يك مايع در داخل سيستم تخليه يا فاضلاب.):Invertقعر(  پايين ترين نقطه
 هواي ورودي به داخل را گويند.):Fresh airهواي تازه(

جهت حمل فاضلاب–لوله يا يك مجراي مصنوعي ديگر، معمولاً در زير زمين):Sewerلوله فاضلاب(
ي ديگر.و مايعات دفعي ديگر به يك  ي تخليه  تصفيه خانه يا نقطه

ضايعات مايع حاوي مواد معلق يا محلول حيواني يا گياهي، كه از لوله فاضلاب عبور):Sewageفاضلاب(
 مي كنند.

 لايه ته نشين فاضلاب كه در ته مخزن تجزيه، يك جرم نيمه جامد تشكيل مي دهد.):Sludgeلجن(
هر):Leachنشت كردن(  مايع ديگر در يك چيز، تا حد گرفتن مواد حل شدني.عمل نفوذ آب يا

ي فاضلاب،):Effluentپساب فاضلاب( ي تصفيه فاضلاب مايع كه در مخزن تجزيه يا كارخانه
 تصفيه شده است.

يك):Bondپيوند شيميايي( و يا گروهي از اتم ها به هم، در ي چسباننده اتم ها، يون ها نيروي جاذبه
ك (بلوري).ساختمان مولكولي يا  ريستالي
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اتم يا گروهي از اتم هاي داراري بار الكتريكي به جهت از دست دادن يا گرفتن يك يا چند):Ionيون(
 الكترون.
كاهش يافتن يه سمت يك حالت متراكم تر؛ مانند تبديل يك گاز يا بخار به حالت):Condenseميعان(

 مايع يا جامد.
به):Vaporizationتبخير(  بخار يا گاز.تبديل مايع

واحد اندازه گيري ظرفيت اتم يا يك گروه براي تركيب با اتم يا گروه هاي):Valenceظرفيت اتم(
{به آن والانس هم مي گويند.}  ديگر، برابر با تعداد پيوندهاي شيميايي كه اتم يا گروه مي تواند تشكيل دهد.

به ماده اي مانند گاز يا مايع با قالبيت جريان):Fluidسيال( و كه به راحتي تحت تاثير فشار قرار مي گيرد
 شكل ظرفي درمي آيد كه در آن مي شود.

 تبديل مايع يا گاز به جامد.):Evaporateتبخير(
 تبديل مايع يا گاز يا جامد.):Solidifyانجماد(

ي قابليت خاص جريان پذيري تمايل):Liquidمايع( و گاز به واسطه يا ماده اي قابل تميز از جامد كم
و تراكم ناپذيري نسبتاً زياد.  عدم تمايل براي پراكنده شدن

را):Matterماده( ي اصلي يك جسم فيزيكي و ماده آنچه فضا اشغال مي كند، با حواس درك مي شود
 تشكيل مي دهد.

و رده بندي هاي مواد كه به هيچ روش شيميايي قابل تقسيم به مواد):Elementعنصر( يكي از مراتب
ي اتم هاي داراي تعداد پروتون هاي يكسان در هر هسته.كوچ و مشتمل است بر كليه  كتر نيست

 تبديل جامد به مايع.):Fusionذوب(
{آمورف هم ناميده مي شود}):Amorphousبي شكل(  غير بلورين در ساختار.

و محاط نوعي جامد داراي ساختمان داخلي منظم از اتم ها، يون ها يا ملكول):Crystalبلور( هاي مكرر،
{به آن كريستال هم مي گويند}  با سطوح صفحه اي متقارن.

يا):Propertyخصوصيت( صفت يا كيفيتي ضروري يا متمايز كه به طور خاص وابسته به ساختار بوده
 در رفتار آن يافت مي شود.

 عمل كشيدن يا حالت كش آمدگي منجر به طويل شدن يك جسم ارتجاعي.):Tensionكشش(
نيروي فشاري يا كششي، عمل كننده در راستاي محور طولي يك عضو):Axial forceيروي محوري(ن

و در مركز سطح مقطع عرضي آن، كه باعث ايجاد تنش هاي محوري بدون خمش، پيچش يا برش  سازه اي
.مي شود
د بر آن، مقاومت داخلي يا عكس العمل يك جسم ارتجاعي نسبت به نيروهاي خارجي وار):Stressتنش(

و قابل بيان برحسب واحدهاي نيرو بر واحد سطح مقطع.  برابر با نسبت نيرو به سطح
و ابعاد جسم):Compressionفشار( عمل كوتاه كردن يا حالت درهم كردن كه منجر به كاهش حجم

 ارتجاعي شود.
ه قابليت تحمل تنش توانايي يك ماده در مقاومت عليه نيروهاي وارد بر آن؛ به ويژ):Strengthمقاومت(

(جاري شدن) يا گسيختگي.  بالا بدون تسليم
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با):Strainكرنش( و برابر تغيير شكل يك جسم تحت اثر يك نيروي اعمال شده. كميتي بدون واحد
{اين معادل را دكتر مهدي  ي اوليه در يك جسم تحت اثر تنش. نسبت تغيير شكل يا اندازه به شكل يا اندازه

 پيشنهاد كرده اند.}» كرنش«ي كلمه قاليبافيان به جا
(داكتيليته) يك ماده؛ قابل بيان برحسب):Elongationافزايش طول( پيمانه اي براي خاصيت انگمي

 درصد افزايش طول يك نمونه آزمايشي پس از گسيختگي در يك تست كششي.
در):Compressibilityتراكم پذيري( حجم با فشار عكس مدول حجمي، برابر با نسبت تغيير جزئي

 اعمال شده به ماده.
تغيير شكل جانبي يك جسم در اثر يك نيروي خارجي كه باعث لغزش قسمتي از جسم):Shearبرش(

ي تماس، مي شود.  نسبت به قسمت مجاور در راستايي موازي با صفحه
قوس يافتن يك جسم ارتجاعي، هنگام اعمال شدن يك نيروي خارجي به صورت):Bendingخمش(

و عر ضي بر طول آن. با مكانيزم سازه اي خمش، يك نيرو در مسير عمود بر مسير اعمال شدن آن، هدايت
 نافذ مي شود.

و):Torsionپيچش( پيچيدن يك جسم ارتجاعي حول محور طولي اش توسط دو لنگر پيچشي مساوي
 غي هم جهت؛ باعث ايجاد تنش هاي برشي در جسم.

از شكستگي ناشي):Fractureگسيختگي( از قطع شدن پيوندهاي اتمي يك ماده، هنگامي كه پس
 مقاومت نهايي اش تحت تنش قرار گيرد.

پس- خاصيتي از يك ماده، زمينه ساز پذيرش تغيير شكل هاي پلاستيك):Ductilityچكش خواري(
و پيش از گسيختگي از سوي آن ماده. چكش خواري يك ويژگي مطلوب براي مصالح–از حد ارتجاعي

(مقاومت نهايي) مي تواند يك سا ختماني است، زيرا رفتار پلاستيك به عنوان نشانه اي از مقاومت ذخيره
ن براي گسيختگي قريب الوقوع باشد.اخطار عيا
{بيان} مقاومت مواد در مقابل تغيير شكل؛ تحت تاثير):Stiffnessسختي( تنش در پيمانه اي براي

ي ارتجاعي خود.  ناحيه
ي يك جسم يا يك سازه، در اثر اعمال تنش.):Deformationتغيير شكل(  تغييري در شكل يا اندازه

به):Absorptionجذب( ي واكنش شيميايي يا ملكولي دريافت يا گرفتن گاز يا مايعي .واسطه
به):Adsorptionجذب سطحي( و يا مواد محلول و متراكم از گاز، مايع ي نازك چسبيدن يك لايه

{چسبندگي سطحي هم ترجمه شده استسطح يك جامد بدو }.ن هرگونه تغيير فيزيكي يا شيميايي در آن.
و يا در معرض):Creepخزش( ي تنش و دايم يك جسم در اثر اعمال پيوسته تغيير شكل تدريجي

به حرارت قرار گرفتن ممتد. و مي تواند ي بتني در طول زمان امتداد مي يابد تغيير شكل خزشي در يك سازه
 قابل توجهي از تغيير شكل ارتجاعي آني، بزرگتر باشد.طور 

در):Fatigueخستگي( ضعيف شدن يا گسيختگي يك ماده در تنشي زير حد ارتجاعي، هنگامي كه
 معرض يك سري تنش مكرر قرار مي گيرد.

 چيزي كه سائيده مي شود.):Abrasionسايشي(
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 معبد

پ):Templeمعبد(  رستش يا حضور يك معبود.بنا يا مكاني وقف شده براي
ي راست):Pyramidهرم( و چهار وجه صاف با برهاي مايل–بنايي عظيم، شامل يك قاعده گوشه

كه در راس به هم مي پيوندند. اين نوع بنا در مصر باستان به عنوان آرامگاهي-متمايل به چهار جهت اصلي
و فرعوم موميايي شده، به كار يك براي قرار دادن اتاقك تدفين مي رفته است. هرم، معمولاً قسمتي از

مجموعه بنا در داخل فضايي محصور بوده كه مصطبه هاي براي اعضاي خاندان شاهي، نمازخانه اي براي 
و اتاقك تدفين را شامل مي شده است. يك گذرگاه غير هم سطح با زمين هم، از فضاي محصور، به  هدايا،

ي معبدي در نيل و مومياييمحل انجام مراس-دره  منتهي مي شده است.-م تطهير
و استوار.):Firmnessاستحكام(  حالت يا كيفيت ساخته شدن، به طرز صلب

 علم يك هنر با علم هرنها به طور كلي.):Technicsفن(

 نجاري ساختماني

 هنر شكل دهي به اتصالات خصوصاً در كارهاي چوبي):Joineryنجاري ساختماني(
45سطح اريب كه معمولاً نسبت به صفحات اصلي مجاور با يك زاويه):Joinery- Chamferپخ(

 درجه بريده يا شكل داده مي شود.
 محل جفت كردن اتصالات.):Jointدرز(

و زبانه( يا):Tongue and groove(T&G)كام اتصال حاصل از جا انداختن يك سطح برجسته
ي يك عضو، در شكافي متناظر با ي عضو دوم. يك زبانه روي لبه  آن روي لبه

ي يك عضو كنده مي شود تا جزء):Rabbetفاق( شيار، بريدگي يا دندانه اي كه در طول يا نزديك لبه
{به آن دوراهه هم مي گويند.}  ديگري بتواند در آن درگير شود.

آن):Routكنده كاري( {مغار كاري هم به مي گود انداختن يا توخالي كردن با يك مغار يا دستگاه.
}.گويند

ي كند شونده در يك چهار تراش، به منظور جاي دادن يك بست چهار):Dapفرورفتگي( نوعي دندانه
{به آن گوده يا دپ هم مي گويند}  تراش يا قسمتي از يك چهار تراش ديگر، در خود
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 نقشه برداري

و موقعيت يك قطعه):Surveyنقشه برداري( زمين، از راه اندازه تعيين شكل دقيق، مرزها، وسعت
{در معناي متفاوت، اين كلمه معادل  و مثلثات. و به كار گيري اصول هندسه و زاويه اي گيري هاي خطي

ي برداشت مي باشد}  كلمه
يا):Survey platپروانه ساختمان( و ابعاد يك قطعه سندي حقوقي براي تشريح موقعيت، حدود

و برنامه ريزيكميسيون«پارچه زمين؛ مشتمل بر مصوبات  و محدوديت» ناحيه بندي و قيود و حقوق ارتفاقي
و ابعاد هر قطعه. و شماره گذاري و قطعات  ها و، در يك ريز تقسيم؛ خطوط تقسيم خيابان، بلوك ها

ي):Platپلان موقعيت( نقشه يا پلاني از زميني در شهر، يك قطعه يا جزء قطعه كه نشان دهنده
و حدود املاك شخص {در معناي ديگر اين كلمه معادل قطعه زمين است}موقعيت ي آن زمين مي باشد.

يا):Rangeمحدوده( و به صورت شرقي يكي از سري تقسيماتي كه نسبت به يك نصف النهار راهنما
و شامل يك دسته از نواحي اي است  غربي در يك سيستم براشت متعامد شماره بندي مي شود

(townships) ي يا جنوبي از يك مدار مبنا، شماره گذاري مي شود.كه به صورت شمال
6با واحدي براي مساحت زمين در سيستم برداشت متعامد؛ تقريباً مساوي):Townshipخرد محدوده(

(مايل بر 2/93مربع و مشتمل  قطعه.36كيلومترمربع)
از):Sectionقطعه( تق36هر يك ي يك خرد محدوده؛ ريباً برابر با يك زير تقسيم شماره بندي شده

) يا 59/2مايل مربع ر 640كيلومتر مربع و ربع ربع ها تقسيم جريب فرنگي) كه خود باز هم به نيمه ها، بع ها
 مي شود.

{مختلف):Datumتراز مبنا( ي تراز، به عنوان مرجع اندازه گيري ارتفاعات هرگونه سطح؛ محور يا نقطه
 از آن.}

روش مثلثاتي براي تعيين موقعيت يك نقطه، از طريق پياده كردنيك):Triangulationمثلث بندي(
 ژيزمان ها از نقاط انتهايي يك خط مبنايي داراي طول مشخص يا قابل اندازه گيري.

يك):Levelingترازيابي( و عمليات تعيين اختلاف ارتفاع بين دو نقطه توسط يك نيو يا ترانزيت
 شاخص.

 نيرو

ر):Forceنيرو( و يا به اين كار تمايل دارد.تاثيري  وي يك جسم كه باعث تغيير شكل يا جابه جايي شده
و جهت؛ كه با يك پيكان):Vectorكميت برداري( كه طول اش با مقدار بردار- كميتي داراي اندازه

و جهت اش در فضا بيان گر   نمايش داده مي شود.-ي مي باشدجهت كميت بردارمربوطه متناسب
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بر):Line of actionراستا( يكداخطي با طول نامحدود كه ر نيروي جزئي از آن است. نيرويي كه به
ق {دلخواه} روي امتداد اثر خود رار داد؛ بدون اينكه در جسم صلب وارد مي شود را مي توان در هر مكان

 تغييري حاصل شود. تاثيرات خارجي نيرو
يك):Momentگشتاور( جسم حول يك نقطه يا خط، كه از نظر تمايل يك نيرو به ايجاد دوران در

و در جهت حركت عقربه هاي ساعت يا خلاف جهت  مقدار، برابر است با حاصل ضرب نيرو در بازوي گشتاور،
 آن عمل مي كند.

كه):Coupleزوج نيرو( و خلاف جهت يكديگر سيستمي نيرويي؛ متشكل از دو نيروي مساوي، موازي
يي دارند. اندازه گشتاور يك زوج نيرو، برابر است با حاصل ضرب يكي از تمايل به ايجاد چرخش بدون جابجا

ي عمودي بين دو نيرو.  نيروها در فاصله
قضيه اي كه طبق آن، جمع برداري دو نيروي):Parallelogram lawقانون متوازي الاضلاع(

بردار نيروهاي جمع متقاطع مي تواند توسط قطر متوازي الاضلاعي تعيين شود كه دو ضلع مجاور آن را،
 شونده تشكيل مي دهد.

حركت يكنواخت يك جسم در امتداد خطي راست، بدون دوران يا جابه جايي):Translationجابجايي(
{همان   است}» تغيير مكان«زاويه اي.

 حركت دايره اي يك جسم حول يك محور.):Rotationدوران(
ت):Leverاهرم( (سر اهرم) با اعمال عنصري سخت كه براي اعمال فشار يا حمل يك وزن دو نقطه اي

(ابتداي اهرم)، در يك تكيه گاه  ي دومي مي (fulcrum)نيرو در نقطه {كه از آن تكيه گاه حول محوري
 گذرد}، دوران مي كند.

 نقطه اي كه اهرم حول آن مي گردد.):Fulcrumتكيه گاه اهرم(
و يا تمايل يك جسم متحرك تمايل يك جسم ساكن به باقي ماندن):Inertiaلختي( به در اين حالت

ثابت نگه داشتن تندي اش در امتداد يك خط راست؛ مگر زماني كه يك نيروي خارجي به آن وارد مي شود.
 است.}» اينرسي«{همان 

 كه مستقيماً بر جسم وارد مي شود.نيرويي خارجي):Applied forceنيروي وارده(
يا توازن حاصل از اثرات برابر نيروهاي مختلف. براي اينكه يك حالت سكون):Equilibriumتعادل(

يكي، جمع برداري تمام نيروها اثر گذار بر آن صفر جسم صلب در حالت تعادل باشد، دو شرط الزامي است: 
:  باشد تا تعادل انتقالي تامين شود

 ادل دوراني فراهم شود.و ديگر جمع جبري تمام گشتارهاي نيروها حول هر نقطه يا خط، صفر باشد تا تع

 هندسه

و روابط نقاط، خطوط،):Geometryه(هندس شاخه اي از رياضيات كه سروكار ان با خواص، اندازه گيري
و از شرايط تعريف آنها به وسيله برخي ويژگي هاي مفروض فضا، استنتاج مي شود. و احجام است  زوايا
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و فاقد):Pointنقطه( هرگونه خصوصيتي جز مكان، مانند محل برخورد دو يك عنصر هندسي فاقد بعد
 خط.

خط):Angleكنج( فضاي بين دو خط كه از يك نقطه مشترك واگرا مي شوند، يا بين دو صفحه كه از يك
 مشترك، نسبت به هم فاصله مي گيرند.

خ):Abscissaطول( و مختصه اي كه با اندازه گيري به موازات محور طول ها تعيين مي شود. به آن فت
ي   هم مي گويند.xيا مختصه

مختصه اي كه با اندازه گيري به موازات محور عرض ها تعيين مي شود. همان):Ordinateعرض(
ي   است.yمختصه
يك):Coordinateمختصات( هر يك از مجموعه اعداد مورد استفاده براي مشخص كردن موقعيت

 ثابت يا سيستمي از خطوط.نقطه روي يك خط يا صفحه يا در فضا، نسبت به شكلي 
 امتداد يافته در يك راستا با فاصله اي يكسان در تمام نقاط : نه هم گرا، نه واگرا.):Parallelموازي(
 فاصله رو به بالاي يك تراز مفروض تا نقطه اي ثابت.):Heightارتفاع(
{نسبت):Baseقاعده( ي قسمتي از يك شكل هندسي كه ي تشكيل دهنده به بقيه قسمت خط يا صفحه

و ارتفاع هندسي  هاي شكل} با تقريب بهتري افقي است يا فرض بر اين است كه كل شكل روي آن ايستاده
 شكل را مي تون از آن محاسبه كرد.

{نسبت به نقاط):Vertexراس( ي يك شكل مسطح، با بيشترين فاصله از آن نقطه اي مقابل قاعده
 مقابل ديگر}

ي يك شكل هندسي تا راس مقابل، وجه يا ضلع موازي. فاصله):Altitudeارتفاع( ي عمودي از قاعده
و سه زاويه.):Tringleمثلث(  نوعي چند ضلعي يا سه ضلع
هم):Regularمنظم( هم (equilateral){شكل} داراي اضلاع مساوي با و نيز زواياي برابر

(equiangular) 
بر):Cantپخ(  يد يك گوشه مربع يا مكعب ايجاد مي شود.خط يا سطحي مورب، ماند آنچه پس از

و چهار وجه.):Quadrilateralچهار ضلعي(  نوعي چند ضلعي يا چهار ضلع
نوعي متوازي الاضلاع يا چهار زاويه قائمه كه بيشتر به موردي كه طول):Rectangleمربع مستطيل(

 اضلاع آن متفاوتند، اطلاق مي شود.
ي قائمه.:)Right tringleمثلث قائم الزاويه(  مثلث داراي يك زاويه

ي يك مثلث قائم الزاويه.):Hypotenuseوتر مثلث( ي قائمه  ضلع روبروي زاويه
ي–با سرعتي ثابت–سطح حاصل از حركت يك خط مستقيم):Planeصفحه( نسبت به يك نقطه

ك ي دلخواه از اين سطح را به هم وصل ند، كل آن خط در مشخص؛ به نحوي كه اگر خطي مستقيم، دو نقطه
 اين سطح قرار مي گيرد.

 يك شكل هندسي بسته، با سه ضلع يا بيشتر.):Polygonچند ضلعي(
را90اي{شكلي} با لبه ها، سطوح يا وجوهي كه با زواي):Rectangularراست گوشه( درجه يكديگر

 قطع مي كنند.
ي دو گوشه يا دو راس يك چند):Diagonalقطر مربع(  ضلعي يا چند وجهي، به هم. خط متصل كننده



78

ي قائمه.):Squareمربع( و چهار زاويه  يك چهار ضلعي منتظم با چهار ضلع مساوي
 يك چهار ضلعي داراي فقط دو ضلع موازي با هم.):Parallelogramمتوازي الاضلاع(

 نوعي چهار ضلعي داراي فقط دو ضلع موازي با هم.):Trapezoidذوزنقه(
و پنج زاويه.):Pentagonپنچ ضلعي(  نوعي چند ضلعي با پنج ضلع

و شش زاويه.):Hexatonشش ضلعي(  نوعي چند ضلعي با شش ضلع
و هشت زاويه.):Octagonهشت ضلعي(  نوعي چند ضلعي با هشت ضلع

(مركز):Circleدايره( نوعي منحني صفحه اي بسته كه هر نقطه از آن نسبت به يك نقطه مشخص
س–دايره)   داراي فاصله اي يكسان است.–اير نقاط در مقايسه با

كه):Ellipseبيضي( نوعي منحني بسته صفحه اي، حاصل از حركت يك نقطه در يك مسير به نحوي
(كانون هاي بيضي)، مقداي ثابت باشد. ي ثابت  مجموع فواصل آن از دو نقطه

كه):Parabolaسهمي( از نوعي منحني صفحه اي، حاصل از حركت يك نقطه به نحوي ي آن فاصله
{به آن شلجمي هم مي گويند.} ي غير واقع روي آن، همواره مساوي باشد. و از يك نقطه  يك خط

{قدر مطلق}):Hyperbolaهذلولي( نوعي منحني صفحه اي، حاصل از حركت يك نقطه به نحوي كه
(در صورت حزف  ي صفحه، همواره ثابت باقي بماند. كلمه قدر مطلق، يك تفاضل فاصله هاي آن از دو نقطه

 نيم هذولولي خواهيم داشت)
 هر قسمت از محيط يك دايره.):Arcكمان(
مي):Radiusشعاع( يك خط مستقيم كه از مركز يك دايره يا كره به محيط يا سطح جانبي آن وصل

 شود.
و كمان بين ان دو، در يك دايره.):Sectorقطاع(  شكلي صفحه اي، محصور بين دو شعاع

يا):Diameter(قطر دايره د انتها با محيط و در خطي مستقيم كه از مركز يك دايره يا كره گذشته
 سطح جانبي انف تلاقي مي كند.

آن):Centerمركز( ي نقاط محيط يا سطح –نقطه اي درون يك دايره يا كره، با فاصله اي ثابت از كليه
 از تمام راس هاي آن.و يا فاصله اي درون يك چند ضلعي منتظم با فاصله اي يكسان

ي روي يك منحني مشخص.):Chordوتر قوس(  پاره خطي مستقيم بين دو نقطه
ي ثابت به نحوي):Spiralحلزوني( نوعي منحني صفحه اي، حاصل از حركت يك نقطه حول يك نقطه

.كه به صورت پيوسته، يا از آن دور مي شود يا به آن نزديك
كه):Asymptoteمجانب( ي عمودي خطي مستقيم و در بي نهايت، فاصله يك مجانب را محدود كرده

{يعني در بي نهايت بر آن مماس مي شود}  اش تا منحني به صفر ميل مي كند.
و بدون زاويه.):Curveمنحني(  خطي با خميدگي هميشگي،

 خميده به طرف داخلف مانند قسمت داخلي يك قوس دايره يا كره توخالي.):Concaveمقعر(
 تغيير انحنا از مقعر به محدب يا برعكس.):Inflectionف(نقطه عط
 به طرف خارج، مانند قسمت خارجي يك دايره يا كره.خميده يا گرد شده):Convexمحدب(
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يا- مانند يك خط مستقيم نسبت به يك دايره-داراي تماس، تنها در يك نقطه):Tangentمماس(
يك-داراي تماس، تنها در يك خط راست  صفحه با يك استوانه.مانند

يا):Helixمارپيچ( نوعي منحني سه بعدي، قابل ترسيم از طريق چرخش يك نقطه روي يك مخروط
ي مايل–استوانه  و دربرگيرنده محور مركزي) را با يك زاويه (مقاطع قائم به نحوي كه مقاطع راست آن

 ثابت، قطع كند.
و يك سطح حاصل از حركت نوعي شكل فضايي محصور بين):Cylinderاستوانه( ي موازي دو صفحه

را-به صورت موازي با يك خط مستقيم ثابت–يك خط مستقيم  در حالي كه يك منحني صفحه اي بسته
ي مذكور، قطع مي كند.  در يكي از دو صفحه

(مولد) از نقطه اي ثابت):Coneمخروط( شكلي فضايي با سطح حاصل از گذشتن يك خط مستقيم
و حر (هادي)(راس)، ي صفحه اي  كت آن روي يك منحني بسته

ي يك شيء سه بعدي يا مقدار فضاي اشغال شده توسط آن، كه برحسب):Volumeحجم( گستره
 واحدهاي مكعب اندازه گيري مي شود.

ي دوبعدي نقاطي هر شكل داراي تنها دو بعد،):Spaceسطح( مانند يك صفحه يا مكان هندسي خميده
 يي را مشخص مي كند.كه مرز يك شكل فضا

 خطي كه در آن يك سطح پايان مي يابد، يا در آن دو وجه همديگر را قطع مي كنند.):Edgeلبه(
ي مشترك بين سه يا چند وجه، در يك شكل فضايي.):Vertexراس(  نقطه
ي تمام نقاط):Sphereكره( يك شكل فضايي حاصل از دوران يك نيم دايره حول قطرش، كه فاصله

 مركز آن، برابر است. سطح تا
 يك شكل فضايي هندسي محصور بين وجوه صفحه اي.):Polyhedronچند وجهي(

و وجوه مثلثي، كه در يك نقطه مشترك):Pyramidهرم( ي چند ضلعي -نوعي چند وجهي با يك قائده
 همديگر را ملاقات مي كنند.-يا همان راس

 ظم محصور با چهار وجه صفحه اي.يك چند وجهي منت):Tetrahedronچهار وجهي منتظم(
 يك چند وجهي منتظم، با شش وجه.):Hexahedronشش وجهي منتظم(

نوعي حجم هندسي محصور بين شش وجه مربع مساوي، كه زاويه بين هر دو وجه):Cubeمكعب(
 درجه است.90مجاور، 

و وجوهي):Prismمنشور( و كاملاً يكسان به شكل متوازي نوعي چند وجهي با دو انتهاي موازي
 الاضلاع.

 يك چند وجهي منتظم، با هشت وجه.):Octahedronهشت وجهي منتظم(
 يك چند وجهي منتظم، با دوازده وجه.):Dodecahedronدوازده وجهي منتظم(

شش):Platonic solidحجم افلاطوني( هر يك از پنج چند وجهي منتظم موجود : چهاروجهي،
و بيست وجهي منتظم.وجهي، هشت وجهي، دوازده وجهي 
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 يراق آلات

و رابط هاي فلزي مورد):Hardwareيراق آلات(  استفاده در ساختمان سازي. ابزار، بست افزار
 دستگيره اي براي باز كردن يك در.):Door pullدستگيره در(

ديك ورق فلزي محافظ، كه براي جلوگيري از ترك خوردگي):Kick plateپاخور( ر،و خراش برداشتن
 به پايين در متصل شده است.

آن(دري داخل رو كه)):Left handچپ گرد( وقتي از طرف خارج ساختمان يا اتاق–لولاهاي
 در طرف چپ قرار داشته باشد.- كنيممربوطه، نگاه مي 

 حلقه، ميله يا وزنه اي لولا شده به يك در؛ مخصوص در زدن.):Knockerكوبه(
مع):Doorplateپلاك( ي ، شماره ورقه رفي كوچك در وجه خارجي در يك خانه يا اتاق؛ شامل نام كاربر

 واحد يا منزل، يا موارد مشابه.
از):Bumperضربه گير( يك قطعه، بالشتك يا ديسك برجسته مخصوص جذب ضربات يا جلوگيري

 خرابي در اثر حركت ناگهاني در.
بر):Hingeلولا( و معمولاً متشكل از دو ي يك خار به هم مفصل شده وسيله اي مفصلي گه كه به وسيله

{با اتكا} بر آن، مي چرخد.  اند؛ كه يك در؛ دروازه
وسيله اي براي محكم كردن يك در، كشو، يا يك دري، در حالت بسته خود. اين وسيله):Lockقفل(

مي-يا يك تركيب-متكشل از يك چفت يا تركيبي از چفت هايي است كه با يك كليد و جلو  شود. عقب
به):Latchچفت در( وسيله اي براي بسته نگه داشتن يك در؛ كه اساساً از ميله اي تشكيل شده كه

 صورت كشويي به يك شكاف يا سوراخ وارد مي شود.
 عضوي كه با قرار گرفتن در محل خود، در را مي گشايد.):Keyكليد(
ي فلزي كوچكي كه براي جا افتادن در يك قفل):Boltقفل( و حركت دادن چفت آن، به نحو قطعه

 خاصي ساخته شده است.


